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باد ویادوار 0 


در اول اردیبهشت سال ۳۳۰ ۱هجری شمسی میرزا محمد تقی بهارملقب به 
ملک ال عراء و متخلص بهبهارشاعرو نویسندهتوانایایران و از رجال‌سیاسی  ]‏ ۲ 
این مرزو بوم بد رود حیات گفت. اشعاربهارزبان حال مر دم و نماینده افکار و آمال 
توده آزادیخواه بود. او با سروده‌هایش ازاوضاع مملکت و امورسیاسی ان دوره 
انتقاد می کر د. بهار بعد از در گذشت پدر. ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی شد و در مشهد روزنامه بهاررا 
منتشر ساخت. در سال ۱۳۲۶هجری شمسی انجمن ادبی دانشکده را در تهران تأسیس کرد و با دیگرادیبان به 
فعالیت پرداخت. «دیوان اشعار, تصحیح و تحشیه دو متن قدیمی و ارزشمند بنام‌های تاریخ سیستان و مُجمَل 
التواریخ و القص و همچنین مختصر تاریخ احزاب سیاسی» از مهمترین آثار بهار به شمار می‌روند. 


در گذشت اقبال لاهوری 
در ۲٢‏ آوریل سال۱۹۳۸میلادی علامه محمد اقبال لاھوری مسلمان 
آگاہ متفکرو شاعر پارسی گوی پاکستان, دارفانی راوداع گفت. اقبال لاهوری 
تحصیلات عالی را در آلمان و انگلسستان به پایان رساند. اقبال لاهوری از دوران 
نوجوانی سرودن شعررا آغاز کرد و نخستین قطعه شعراو ناله یتیم نام داشت. 
علامه اقبال شاعری متعهد بود و دروطنش برای آ گاه کردن هموطنان 
خویش و متحد ساختن آنان و دیگر مسلمانان جهان تلاش بسیار کرد ازاین 
رواز پیشروان و اصلاح طلبان بز رگ دینی درهند و از بانیان استقلال پاکستان 
محس وب می‌شود. «سیر فلسفه درایر ان اسرار خودی و ارمغان حجاز» از جمله 
آثارتاألیفی علامه محمد اقبال لاهوری به شمار می‌روند. 
در گذشت استاد محمد تقی شریعتی 
در ۱ ۲فروردین ماه سال ۱۲۶۶هجری شمسی استاد محمد تقی شریعتی 
مفشرقر آن کریم و اندیشمند عالیقدراسلامی در ۰ سالگی به رحمت ایزدی 
پیوست. او درسال ۲۸۶ ۱ شمسی درمز نیان سبزوارمتولد شد و علومی چون منطق. 
فلسفه, فقه واصول را درمشهد مقدّس فرا گرفت. استاد محمد تقی شریعتی کانون 
نشسرحقایق اسسلامی رادرمشھد بنیاد نهاد و جلسات سخنرانی وتفسیرقرآن را 
به طورمستمردراین شهربرپا می کرد. 


در ٩‏ ۲فر وردین ماه سال ۳۵۸ ۱هجری شمسی ارتش جمهوری 
7 اسلامی ایران برای بیعت با حضرت امام خمینی(ره) و تأ کید 
بروفاداری خویش به انقلاب اسلامی, رژه کم سابقه و شورانگیزی 
درسراسر کشوربر گزار کرد. مردم از این رژه پرشور استقبال 
گسترده‌ای کردند. د ر آن روزارتش و مردم یگانگی و همسویی خود 
رادرفداکاری برای اسلام و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند 
وا زآن تاریخ به بعد این روز روز ارتش جمهوری اسلامی اعلام 
شد وهر سال به همین مناسبت مراسمی بر گزار می شود. روز ارتش رابه همه عزیزان دلاورمان در نیروهای 
سه گانه ارتش به همه فرماندهان, افسران و نیز به همه سربازان افتخار آفرین ارتش جمهوری اسلامی ایران 


کربلای ۱۰راب ارمز عملیاتی یا صاحب الزمان(عج) اجرا کرد. این عملیات با هدق تصرف و تأمین ارتفاعات 
مسلط برشهر ماووت عراق آغازشد و با موفقیت به پایان رسید. 


تسلیت به همکاران 

باخبر شدیم همکاران گرامیمان آقایسان فریدون زیر کجو سید میثم کوچک میر و احمد رحیمی 
در سوگ از دست دادن عزیزان خود سیاه‌پوش شده‌اند. ضمن عر ض تسلیت به این عزیزان برای روح 
تازه در گذشتگان رحمت واسعه الهی و بر ای این همکاران و سایر باز ماند گان صبر از در گاه خداوند منان 
سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


۸ - ور دن ۹۲ امت کک 
کت ۱ اعا ۰ ی 


٭٭ 


ام کاظم (ع) 


بادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


ال مشت اناب 


CLC 750٦ 
است. تنگناهای اقتصادی ازیسک طرف و مبارزات‎ 
انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری از طرف‎ 
دیگر باعث می شود تاامسال سال بسیار حساسی‎ 
برای کشور و ملت باشد. از یک طرف باید بازار کار و‎ 
اشتغال رااز حالت ر کود فعلی خارج کرد که با توجه‎ 
و از سوی دیگر باید انتخاباتی پر شور داشت که مردم‎ 
درک ا ا‎ 
مسؤولیت سرنوشت آیندہ کشوررارقم بزنند.‎ 
در هیاه وی انتخابات ممکن | ست وعده‌رفاه ورفع‎ 
بیکاری وزند گی بهتر یا پرداخت پول بیشتر وعده‌های‎ 
که با دادن وعده‌های شیرین اماغیر قابل تحقق به‎ 
خاطر کسب قدرت به کشور و ملت خدمت می کنیم‎ 
بی تعارف بگویم. رییس‌جمهور بعدی به هیچ عنوان‎ 
نباید وعده رفاه بدهد. باید آنقدر شجاعت داش ےه‎ 


نامه بی‌واسطه 


رعابت حقوق مالی 
ثروتی عطافر ماید. به وسیله‌ی آن‌باقوم و خویشان خود 
پیون د وارتباط بر قرار کند.با آن خوب میهمان‌نوازی 
نماید. گرفتار واسیر را آزاد کن‌د. و فقیر و بدهکار را 
یاری نماید. تا به خواست خداوند با رعایت این حقوق 
مالی, به خصلت‌ها و شرافت و بزر گواری دنیا و فضایل 
شھربانو عبدالحسینی یزد 
ارزش واقعی 

تاحالابه برخی از شخصیت‌های شهر تان که توی 
خیابان زند گی می کنند فکر کر ده‌اید!؟ الان فصل بهار 
است خداراشکر دیگر خبر ی از برف وسوز سر مانیست 
وجایش راعطر بهار وسر سبزی درختان پر کر ده است. 
ولی باز هم خوابیدن در خیابان‌های شهر. در فصل بهار. 
تصورش برای یک دقیقه هم سخت و دشوار است. 
دیشب توی خیابان‌های شهر قدم می‌زدم. چشمم به 
مردی میانس ال افتاد. با لباسی که انگار برایش گشاد 
به نظر می ر سید به دیوار شهر تکیه داده‌بود. کنارش 
یک ترازوقرارداشت که عقربه آن دقیق روی صفر 
تنظیم نشده بود. او همچنان به من زل زده بود و انگار 
منتظر بود که بیایم و خودم راوزن کنم. 

من هم روی ترازوایستادم ووزنم‌رادیدم. نسبت به 


۴ 


آخرت دست یاہد۔ 


1 کک 
ضا اٹ اش 


بایداین شهامت راداشته باشد که بگوید ماجوانان 
بیکار بسیاری داریم که باید بر سر کار بروند و نیازمند 
شغل هستند. باید برای آنان شغل ایجاد کرد. ما تورم 
میان کشورهای در حال توسعه ر کور ددار به حساب 
می‌آییم وبرای کاهش روند تورم بايد سختی‌هاو 
دشواری‌هایی را تحمل کنیم. کمتر خرج کنیم. کمتر 
بریزوبپاش داشته باشیم.مالیات بیشتری‌بدهیم و 
نقس یکت د ولت وا در آمدهای نع ری کس 
کند.بنگاه‌های اقتصادی بتوانند نقدینگی بیشتری در 
اختیار بخش تولید و متقاضیان سر مایه بگذارند تا کار 
بیشتری ایجاد شود. قطعاً رییس‌جمهور باید از دادن 
وعده‌های بی سرانجام خودداری کند.این که بگوییم 
بگوییم هر سال می توانیم دو میلیون شغل ایجاد کنیم. 
بدون دشواری و سختی زند گی کنند. و اینکه بگوییم... 
جزفر یب خودمان ثمر دیگری به دنبال ندارد. قطعا 
کشور باید از مر حله عوام‌فهمی وعوام زد گی واقدامات 
احساساتی و عوامگر ایانه دوری کند. 

حال بیش از هر چیزی و بیش از هر زمان دیگری 
مابه عقل و خر د و تدبیر نیازمند هستیم. به بهانه پرهیز 
از سیاه‌نمایی نمی توان به ملتی وعدهسر خر من داد و 


قبل از عید. چند کیلویی وزن اضافه کر ده بودم! 

می فهمم روزی کمتر ازده‌ه زار تومان د رآمد 
داشتن یعنی چه؛ من مانند او نبودم, او بی‌خانمان بود و 
من...!سعی می کنم تاجایی که در توان دارم به ادم‌های 
توی‌خیابان کمک کنم. آدم‌هایی که به خاطر ایمان 
وغرورشان. فریب هوای نفس خود رانمی‌خورند و 
آبر ومندانه باس مایه اند کشان در خیابان‌های 
شهرمان برای لقمه غذای روزانه‌شان کار می کنند. 

جه اتفاقی برای او افتاده کے بر خلاف میلش در 
خیابان زند گی می کند!؟ آیا بین من و او فرقی است!؟ 

من هم ممکن است روزی بی پول شوم. شاید دارم 
نان هوشم را می‌خورم ولی اگر زمینی برای بیل زدن 
نباشد.بهترین بیل زن‌هم به هیچ دردی نمی خورد. من 
کارم راد رست انجام می دھم؛ولی شاید فر داورشکست 
شوم!آ ینده,سختی در پیش داریم؛ولی تنهاثروت‌ما 
امید است. جایی خواندم از قول امیر المومنین(ع) که 
فرمودند: «بزر گترین گناه ناامیدی است.» 

پول» همه آن چیزی است که همه مااين روزها 
درباره‌اش صحبت می کنیم. وقتی پول زیاد است 
دغدغهای در ذهنمان وجود ن دارد؛وای به روزی 
برسد که پول هم نداشته باشیم! من در سن بيست ونه 
سالگی آموخته‌ام که برای چیزی‌هایی هزینه کنم که 
مهم‌تر از پول هستند. ارزش حقیقی زندگی برایم مهم 
اسنتگ: ارزش واقعی من آن چیزهایی که دارم نیست. 
ان چیزی است که هستم.» شتی ان 00( 


ارو ۳۵۵۵ 


و 


آنها رابیهوده امیدوار کرد و البته این سخن به این معنا 
نیست که مر تب آیه یاس بخوانیم وامید رااز جامعه 
بگیریم. اما دادن امید با دلخوش کردن به وعده‌های تو 
خالی تفاوت اساسی دارد.اتفاقاً گر صادقانه مشکلات 
رابا مردم در میان بگذاریم و بگوییم ناگزیریم اقتصاد 
کیا ا ارا اا 
و تورم و بیکاری خلاصی یابد و به مرزهای رفاەورشدو 
در ا دا ای 
وظیفه کاندیداهای ریاست‌جمهوری است که به جای 
دادن وعده‌های‌ناد رست برنامه‌هایی را که ب رای خر وج 
کشور از مشکلات تهیه دیده‌اند.ارائه دهند. سالهاست 
عادت کرده‌ایم دولت‌هاء همه نارسایی‌ها و ضعف‌های 
خودرابامتهم کردن گذشته و گذشتگان و ربط دادن 
همه مشکلات به عملکر د مدیریت گذشته پوشش 
دهند. خود را بدون نقص و ضعف نشان داده و همه 
مشکلات رابه گردن مدیران قبل از خود بیاندازند. 
بعنی همواره گذشته را با خود به ید ک کشیده‌اند. 

ام احال نیازمند آنیم که دولتی که می آید اصلاً 
نگاهی به گذشته نداشته باشد به این معنا که وقت 
خود رابه وا کاوی گذ شته اختصاص ندهد و بدتر از 
همه مر تب با گوشزد کردن ضعف‌هایی که در گذشته 
وجود داشت رسالتی را که خود به عهده‌دارد فراموش 
کند وبه توجیه نقاط ضعف خویش مشغول شود. 
عبرت گرفتن از گذشته خوب است. اما توقف در 


طنز خوانندکان: ۲ دلار بعنی کشک 

شیریک‌ماده‌غذایی مهم است که‌سرشیر آن 
ارزشمند است.بعد کرہ بعد ماست وسپس دوغ 
ارزش دارد ولی ته‌مانده بی‌مقدار و کم‌ارزش آن 
(کشک) است. روی همین بی ارزشےی, وقتی فلان 
رئیس‌جمهور آمریکا و یا فرانسه ویا... وعده ایجاد 
چند صد میلیون‌شغل رادر طق انتخاباتی دادند گفتیم: 
یعنی کشک زیراپس از انتخابات نه تنها شفلی ایجاد 
نشد بلکه به علت بی کفایتی وزیر مربوطه» و به علت 
عدم مساعدت. کار خانه‌های تولیدی در شهر ک‌های 
صنعتی بسته شد در این موقع می گویند: چه کشکی؟ 
چه مشکی؟ گویی که اصلا وعده‌ای نداده بودند به 
خاطر همین نکته دقیق است که قر آن مجید مواخذه 
می‌فرماید:«چیزی که عمل نمی کنید چرامی گوئید و 
خیلی زشت است به نزد خدا از این که چیزی بگوئید 
وآن راانجام نمی‌دهید.» 

آمریکای بیچاره رابیچاره‌تر کردیم! آن‌قدرارزش 
دلار راپائین آوردیم که ان رابا کشک مساوی کردیم 
چون اگر یک آمریکایی بخواهد در ایران یک شیشه 
کشک بخرد باید ۲دلار بپر دازدولی مابه راحتی آن 
راباهفت هزار توم ان‌خریداری‌می کنیم واز آن‌اش 
کشک درست می کنیم وبه دلالان و رانت خواران و 
قاچاقچیان می دھیم بخورند و به آنان می گوئیم:(آش 
کشک خاله است. بخوری پاته. نخوری پاته)از این 
مقدمات دو نکته روشن می‌شود: 


دول تآین ده‌ورییس‌جمهور آین ده‌باید نگاه‌به 
آینده‌داشته باشد. بیاییم عادت کنیم که به فرد ری 
ندهیم. ببینیم این فر د نماینده چه اندیشهای است 
و چهبرنامه‌هایی برای رفع مشکلات کشور به ما 
ارائه می‌دهد. در این برنامه دقت کنیم وببینیم برای 
اجرایی شدن بر نامه‌هایش چه ابزاری پیشنهاد می کند 
و چه اندیشه‌ای در سر دارد و از چه تیم کاری استفاده 
خواهد کرد؟! مقید به بر نامه هست با خود را بر نامه 
می‌پن دارد؟ چقدر مایل است تااز همه ظر فیت‌های 
کارشناسی کشور استفاده کند ؟نخیگان و علاقمندان 
به پیشرفت کشور و فرهیختگان فارغ از آن که از چه 
طیف و گروهی هستند وصر فا بااین نیت که دلسوز 
کشور و ملت هستند. چقدر میدان فکر و انديشه وعمل 
در برنامه‌های او پیدامی کنند؟ 

اینهاتکات بسیار مهمی است که می‌تواند به رفع 
مش کلات موجود کمک کنل اگر بگوييم مامشکلی 
نداریم. کشور واقتصاد کش ور مشکلی ندارند. وهمه 
چی زخوب پیش می رود راه‌به جایی نمی‌بریم.باید 
صادقانه به مردم گفت که در شرایط سختی هستیم. 
دیگر نمی توان نفت فروخت و خورد و زندگی کرد. 
برای رسیدن به‌رفاهو | سایش‌ و ارامش‌بایدسخت 
کار کنیم وبەیارانەاند کی که دولت می‌دهد ‏ کتفانکنيم 
وچشم به آن ندوزیم. 

این هفته‌های پیش رو بسیار هفته‌های حساسی 
هستندواقتصاد کشور به‌انتظار نشسته است ومتاً سفانه 


یکی این که مااز نظ اقتصادی پدر آمریکارا 
درآوردیم و دلار آنان رابه کشک بند کردیم! دیگر 
این که سخن‌رانی شیفتگان خدمت را به ارزشمندی 
کشک بها داده‌ایم. دکتر جوادی آملی 

وعده‌ها محقق نشد 

از آخرین‌نامه‌ای که برایتان ارسال کردم مدتی 
می گذرد واین روزها به خاطر دغدغه کاری کمتر موفق 
به پست کردن‌نامه‌هایم می شدم واز طریق تماس با 
شمادر ار تباطم اما واقعا نامه حال و هوای خاص خود را 
دارد و جای آن راهیچ چیز نمی تواند پر کند... 

برادر گرامی, مدت‌ها ست که اوضاع اقتصادی به 
آن نیست و فقط گاهی در قالب طنز به گلایه‌های مردم 
ودولت گزاران عزیز نیز تقصیر رابر گردن نقدینگی 
می اندازندو...اماچر ااین اوضاع نابسامان فقط در دولت 
هشتم و نهم اتفاق افتاد و در دیگر دوره‌ها مردم چنین 
بحرانی نداشتند اقشار کم درآمد در خیال خود انديشه 
می کر دند با هدفمندی یارانه‌ها همه چیز بر وفق مراد 
خواهد شد واز بحران مالی نجات پیدامی کنند وبه فر مود 
آقای ریئس جمهور می توانند هزینه‌های هد فمندی 
ھیچ, مردم در ساده‌ترین هزینه‌ی خود هم مانده‌اند - 
گاهی اوقات مردم ضعیف و کمدرآمدی را می‌بینم که 
بااین اوضاع بد اقتصادی‌بیماری هم در خانه دارند و 


رکود آسیب جدی به بازار کار و تولید و اشتغال وارد 
اور دا لاا ےکر برد کی ارا 
yS‏ تا 
ماراغافلگیر نکند.اتفاقاً حال دورانی است که باید 
بسیار هوشمند وعاقلانەرفتار کرد. کاندیداها بانقد 
گذشتە وانتقاداز دولت قبل سعی نکنند محبوبیتی 
پی دابکنند.چون چاره‌ودرمان دردهای کشور 
تست لد شفاف وصاه قانه بر دامه‌های خود را راقه 
دهند.همه ما می‌دانیم که بی‌قانونی وبی برنامگی و 
عوام زد گی و اتلاف منابع ملی و... چه نتایجی رادر 
سال‌های گذشته رقم زده است و حال نياییم به جای 
ارائه بر نامه‌های‌مفید و کار آمد صر فابا نقد گ شسته 
بخواهیم مشروعیتی کسب کنیم. 

صادقانه‌وشفاف به‌ارائه‌بر نامه‌های‌خودبپر دازیم. 
ذکراشتباهات گذ شته وعدم ارائه بر نامه وراهکار 
برای اصلاح آن مارامجدداً دچار اشتباهات بعدی و 
نتایج بعدی خواهد کرد. نه تنها امسال بلکه سال‌های 
اینده‌نیز دادن وعده رفاه. خدمت به حساب نمی | ید 
اگر می‌خواهیم در ۴سال بعد مجددا پشت بر دست 
نزنیم وبر فرصت‌های از دست رفته افسوس نخوریم 
باید حال هوشمندانه د ر عرصه‌انتخابات حاضر شویم 
وبهترین فرد رابا بهترین برنامه وراهکار انتخاب 


در ایسن باره‌باز هم گفتنی‌هایی است که در 
شماره‌های آیندہ بدان می پردازیم. ۰ 


هزینه‌ه ای درمان بیمار خودرانیز باید جور کنند...و 
گاهی اوقات از فرط نداری و فقر جگر گوشه خود رابه 
حال خود رها کر ده و... پدر یا مادر خانواده دوست دارد 
جگر گوشه‌اش بال بال بزند؟... به خدانه.... امادیگر کم 

آورده‌اند و گویی هیچ چاره‌ای ندارند. 
زهرا مترجمی -استان فارس 

نیاز مند باری 
اینجانب سید جمعه ساکن یکی از روستاهای 
شهرستان آبدانان فردی بیمار و عیالوارم که چشم 
وقلبم عمل شده. مبتلا به دیابت نیز هستم که بايد 
در طول روز دووعده انسولین تزریق کنم. وضعیت 
مناسب مالی هم ندارم. در عین حال دوفر زند دانشجو 
نیز دارم کەاین ترم شسهر یه آنهارانتوانستم بدهم.از 
شما خواهشمندم که در حد وسع به یاریم بشتابید تااز 

شرمند گی خانواده در ایم. 


رباعی‌بازاری 
(۱)اين راسته بی نیاز از تعریف است 
چون حامی هر جیب و یا هر کیف است 
0 - 0 
این راسته بی شک خر تخفیف است 
(۲) ای دوست بگوبگو کجا پارک کنیم؟ 
هر گوشه شهر بی‌هوا پار ک کنیم؟! 
یکبار اجازہ می دھی این دل را 
در گوشه‌ای از دل شما پار ک کنیم؟ 
قنبر یوسفی-آمل 


۸ود ۹۲ فا رت 


۳ 


نامه به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با پوزش به 
خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 


شما گرامیان. 
گر ا جا و 


٭ سید حسن سمن آبادی از آمل 

مطالب جدید شما به دستم رسید. که به تدریج از 
آن استفاده خواهیم کرد. خلاصه‌ای از یک نامه شمارا 
در شماره آینده چاپ می کنیم, ان‌شاءالّه چون هميشه 
پرتوان همراه ما باشید. 

# راضیه محبی راد از گر گان 

سلام و تشکر شمارا به روابط عمومی اعلام 
کردم. وظیفه همه ماست که با نهایت ادب و تواضع با 
خوانند گان عزیز بر خورد کنیم. چون شما سرمایه‌های 
اصلی نشر یه به حساب می آیید. 

#منیژه ابراهیمی-ساری 

درم ورددیه تا آنجا که من می‌دانم حداقل در 
مورد تصادفات رانند گی دیه زن و مرد یکسان است. 
ضمنابحث موارد شرعی و استدلال‌های قوانین شرع 
یات ای کے وکا بان 
درستی آن راد ریافت.شایدهنوز حقوق زنان در جامعه 
اسان که باس ا تعیرات فراوانی 
ایجاد شده و زنان به بسیاری از حقوق خود دست 
یافته‌اند و دیگر مانند گذشته نیست. سربلند باشید. 

#عباس سوری از تهران: 

نامه شما را خواندم و گلایه شمارا به آقای 
مهدیزاده منتقل کردم و امیدوارم که دیگر شاهد 
٤‏ ها 
شماراپیگیری خواهم کرد. 

# سارا جامی-تایباد 

داسان وافی ار سای شها که در آن مشخص نکر ده 
بودید به کدام بخش تحویل شود به دستم رسید,داستان 
جال سس اما ر که حردتان گفته برد خی 
داستان پخته و حرفه‌ای نیست وبه همین خاطر آن رابه 
نویسنده داستان سوژه تحویل دادم تا در صورت امکان 
ان را پر داخت کرده و در مجله به چاپ بر ساند. 

# جهانگیر رضایی-تهران 

کارت تبریک نوروزی زیبای شما به دستم رسید 
از ابراز لطف جنابعالی قدردان هستم و امیدوارم در 
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان موفق باشید. 

#لیلا مونقی-تهران 

شعر مربوط به شاعره جوان خانم لیلا وثوقی به 
دستم رسید آن رابه مسئول محترم تماشا گه راز 
سپردم تا در صورت امکان پیشنهاد مشوقانه شما 
تحتق بیدا کند. آن اال 

٭ مهدی رحیمی -خراسان جنوبی 

نامه شما در مورد یک پیشتھاد اقتصادی در 
هفته‌های آینده به چاپ خواهد رسید. اما امیدوارم در 
نامه‌های بعدی یا تایپ شده و یا کمی واضحتر برایم 
اال خودتان راارسال کید 


۵ 


فر . ماده 


0 


سب ناامیدی ر 


داد است 


امام حادی (ع) 


٭وداع پرشکوه مردم سراسر کشور با پیکر مطهر 
۶ شهید دفاع مقدس 

##به زودی,.بخش ایرانی پروژه‌ریلی بز رگ شرق 
دریای خزر افتتاح می شود 

آمریکا از موشک‌های کر وز برای حمله به مواضع 


نیروی هوایی سوریه استفاده خواهد کرد 

#*حسن روحانی با شعار «دولت تدبیر و امید» اعلام 
کاندیداتوری کرد 

٭معاون وزیر کشور: ناظر متخلف ساختمانی نباید 
اسان امد کید 

«احمدی‌نژاد: اگر هد فمن‌دی بارانه‌ها کامل اجرا 
می‌شد. سهم هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان بود 
٭بحران کره‌وزیر خارجه آمریکا ودبیر کل ناتورا 
به ستول کشاند 

٭نقش ار تش مصر در کشتار معتر ضان افشا شد 
؛طرح انگلی س در اجلاس گروه ۸ برای مسلح 
کردن مخالفان سوری شکست خورد 

##طرح حمله به سفارت آمریکادر آنکارا خنثی شد 
تما بامفامات کر دستان عران برس ر کی 
تنش‌ها به توافق اولیه رسید 

موج جد ید اعتراض‌ها بحرین رافرا گرفت 
#هزینه‌های‌بالای‌بر گزاری مر اسم تدفین‌ما رگارت 
تام نخس وزیر اس اک کی انگلیسی‌هاز| 
برانگیخت 

؟#محمدرضا باهنر: در انتخابات ۸۴و ۸۸ حامی 
احمدی‌نژاد نبودم 

معاون اول رئی س جمه ور از اختصاص ۳۰۰ 
میلیارد ریال برای تکمیل مصوبات سفرهای استانی 
به سمنان خبر داد 

#دبیر کل شورای عالی آم وزش وپرورش:نظام 
رتبه بندی معلمان امسال تصویب می شود 
٭تلاش برای ساخت عر وسک‌های داراو سارادر 
ایران همچنان ادامه دارد 

#«+حسین کمالی عضو شورای مر کزی خانه کار گر: 
دولت آینده با موج سنگین بیکاری مواجه می شود 
۳ ال کل نهر 
۲ درصد اعلام کرد 

ر ئیس پلیس‌فتانسبت به‌دار ند گان‌سیم کارت‌های 
اعتباری هشدار داد 

٭روایت رسمی از صعود بی‌صد ای بازار مسکن 

۶ سیاست های تشویقی افزایش جمعیت در بن بست 
ارات رار کر نے 

٤‏ ۲۴ مدال جشنواره ژنو به مخترعان جوان ایرانی 
""+ 


٭ھند: خرید نفت از ایران راادامه می دھیم 


۶٤٦‏ ۷ ہکا 
ثبت‌نام کردند 


ای مت ولا به كسرض در طول نس الهای 
جنگ سرد:غرب وغربی شدن جهت گیری اصلی 
سیاست خارجسی تر کیه پسودوعلی رغم اشسترا کات 
تاریخی, فرهنگی و جغرافیایی شرق و خاورمیانه‌چندان 
جایگاهی نزد این کشور و سیاست خارجی آن نداشت. 
ام تغییرات ساختار نظام بینالملل پس از جنگ 
سر د. تحولات داخلی, هز ینه بالای سیاست سنتی عدم 
مداخله و طیف وسیعی از منافع تر کیے از امنیت تا 
اقتصاد که به خاورمیانه گره خورده‌بود. این کشور را 
بر آن داشت تا سیاست فعال‌تری در این منطقه اتخاذ 
کند.روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه ومسائل 
ناشی از نا کامی عضویت در اتحادیه ار وپا این توجه 
رابیشتر کردوتر کیه در سیاست خارجی خویش 
ای پیش گر فت که خاور میانه به عنوان 
الگوی‌تازه 
یکی از مناط ق‌هدف در کانون توجه آن‌قراردارد.از 
همین رو این نوشتار به دنبال شناخت سیاست خارجی 


جدید تر کیا وست اقل جهی چتراروتی آلاد ر منطقه 
خاورمللومبعنقش کلیدی و تاثیر گذاری که احمد 
داوود اوغلو وزير امور خارجه تر کیه در شکل دهی و 
اجرای سیاست خارجی تر کیه بعد از روی کار امدن 
حزب عدالت و توسعه داشته است.برای‌ درک و 
شناخت سیاست خارجی تر کیه و اهداف آن در منطقه 
خاورمیان ه.ناگزیر باید تحلیل رااز اندیشه‌های وی 
شروع کرد. داووداوغلو مهمترین دید گاه‌های خود 
رادر قالب دو گفتمان «عمق استراتژ یک »و «به صفر 
رساندن اختلافات با همسایگان» عرضه کر ده است. 

درایندکترین داووداوغلواس تدلال می کند که 
«تر کیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص 
خوددارای عمق استراتژیک است» وبه همین دلیل 
باید درردیف کشورهای منحصر به فر د قرار گیرد و به 
عنوان یک قدرت مر کزی محسوب شود. این د کترین 
بر این باوراست که تر کیه باید نقش رهبری مناطق 
پیرامونی خود رابه عهده‌بگیرد و اهمیت استراتژیک 
جهانی برای خود کسب کند.اینجاست که پای د کترین 
دوم یعنی «د کترین به صفر رساندن مشکلات با 


اعات سی مرو ۳۵۵۵ 


همسایگان»به‌میان کشیده می‌شود. طبق د کترین 
مذ کور تر کیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه‌ای 
تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پید | کند. 
باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده‌و 
مشکلات واختلافات فیمابین رااز بین بردارد. 
خاورمیانه در سیاست خارجی جد يد تر کیە 

همانطور که پیشستر گفته شد تر کیه با تعریف 
تازه‌ای که از خود و سیاست خارجی خود ارائه کرده 
توجه خویش رابه خاورمیانه معطوف ساختهاست. 
تبدیل خاورمیانه(شسامل شمال آفریقا) به کانون توجه 
تلاش‌های سیاست خارجی تر کیه نشان از وجود بعد 
قد ر تمند هویتی در سیاست خارجی جدید این کشور 
دارد. تر کیب این مساله با تاریخ و جغرافیا ونمود آن 
دردکترین عمق اسستراتژیک سبب می شود که تر کیە 
هدف خود در خاورمیانەرااز تبدیل‌شدن به قدرت 
منطقه‌ای تغییر داده و تبدیل شدن به قدرت مر کزی را 
در دستور کار خویش قرار دهد واز تمام موقعیت‌هایی 
که‌در منطقه فر آهم است در جهت رسیدن به‌این‌هد ف و 
تثبیت موقعیتش استفاده کند. برای تر ک هار وابط ویژه 
با آمریکا و غرب (عضویت در ناتو) تصمیم گیری‌های 
موردی مستقل از | مریکا(مانند مساله عراق) و تداوم 
حض ور موثر آمریکا در منطقه دارایی‌هایی محسوب 
می‌شوند که می‌تواننداز آ نهابرای تبدیل شدن به 
قدرت مر کزی استفادہ کنند.امسامھمترین دارابی 
ترک‌هادرراستای تبدیل شدن‌بەقدرت مر کزی 
و حفظ این موقعیت رامی‌توان بحران‌های منطقه 
خاورمیانه دانست که‌سیاست خارجی تر کیه آنهارا 
شناسایی و مورد استفاده قرار می‌دهد. 

ت رکیه و سوریه 

همان طور که ذ کر آن رفت یکی از مواردی که 
تر کیه سعی می کند در آن مورد منافع خود رابر منافع 
امریکاوغرب منطبق کند سوریه است. رابطه با 
سوریه ونحوه‌مدیریت آن همواره یکی از مساله‌هاو 
نگرانی‌های اصلی سیاست داخلی وخارجی تر کیه بودہ 
است. قبل از جنگ سرد اختلافات ارضی و تملک‌های 
(اسکندرون) 11۸1۸۷از سوی تر کیه مھمترین 
مورد اختلاف دو کش ور بودءشناخت اسرائیل و جنگ 


سرد مشکلات ایدئولوژیک تازه‌ای راسر راه تجدید 
وزنده کردن روابط بین دو کشورپدید آورد.مساله 
آب (دجله و فرات) نیز یکی از موضوعات اساسی در 
روابط این دو کش ور بود مساله کر دها و ۲۸K‏ نیزاز 
مهمترین موارد تاثیر گذار بر روابط دو کش ور به شمار 
می‌رفت که حضور رهبر کر دهای 1 ,اوجالان,برای 
مدتی در سوریه دو کشور راتامرز در گیری نظامی 
نیز پیش برد. 

دراکتبر ۱۹۹۸ء تحت فشار تھدید تر کیه به اقدام 
نظامی. دمشق موافقت کرد تاحزب کار گر سور یه 
۴K ©(‏ )رابە عنوان یک سازمان تر وریستی شناسایی 
کندوتم ام کمک‌هایش به آن گروه‌راقطع نماید و 
عبدالله اوجالان رهبر آنها راعودت دهد. تمام این ھا 
در پیمان ۸1۸۷۸ در اکتبر ۹۹۸ ۱ از سوی سوریه 
پذیرفته شد وبه این تر تیب اولین قدم از سوی دو 
کش ور برای عادی سازی روابط بر داشته شد. حضور 
رئیس‌جمهور تر کیه نجدت سز ر در مراسم در گذشت 
حافظ اسددرسال ۲۰۰۰ وبلافاصله سفر معاون 
رئیس‌جمهور سوریه عبدالحلیم خدام به تر کیه تأثیر 
مهمی در روند بهبودروابط گذارد.سفر بشاراسد به 
تر کیه به عنوان اولین رئيس جمهور سور یه که از تر کیه 
رسید این اولین بار بود که رئیس‌جمهور سوریه به 
تر کیه سفر می کرد) ونگاه دوباره به شرق در سیاست 
خارجی تر کیه باعث تحول اساسی در روابط دو کشور 
شد. به دنبال این تحول اردوغان و نجدت سزر هر دو 
از سوریه دیدن کردند واین امر نوید بخش آینده‌ای 
بهتر و توازنی بیشتر در منطقه بود و انتظار می رفت 
مشکلات اساسی سوریه و تر کیه (اختلاف بر سرهاتای 
(اسکندرون) و مشکلات آب دجله و فرات) تاحدود 
زیادی تحت این ر وابط کمرنگ شوند. این سفرهاو 
بهبود روابط همزمان بود با فشارها روی سوریه به 
خاطر مسائل مر بوط به ترور رفیق حریری, و به نوعی 
شان حمایت کر که از سوروه بود 
عراق جستجو کرد. سیاست تر کیە در مورد عراق» دو 
وجه غالب دارد؛ یکی حمایت از تمامیت ارضی این 
کشور و دیگر مبارزه باچر یک های ۴K)‏ که از کوه 
های مشتر ک در مرز دو کشور عملیات علیه تر کیه را 
سازماندھی می کنند.باحمله آمریکابه عراق شرایط 
دراین کشور روز به روز بدتر می شد وحمایت های 
آمریکااز کردهای عراق, روابط تر کیه با آمریکارا 
تحت الشعاع قرار داده بود. حساسیت تر کیه در مورد 
هر گونه حر کت اسستقلال طلبانه در کردستان‌عراق 
استراتژیک و عمیق است. زیر | تهد ید ناشی از به خطر 
افتادن تمامیت ارضی آنها و افزایش توقعات سیاسی 
کردھای ساکن در این کشورها جدی است. تحت این 
شرایط روابط نز دیک با سور یه دودلیل داشتاول 
کنترل سوریه و جلوگیری از ورود این کشسور به این 
منازعه که توازن قوارابه شدت عليه تر کیە تغییر 
می‌دادودوم‌هشداری به آمریکابود که‌نشان‌می‌داددر 
صورت حمایت از کر دها تر کیه نیز به سوریه نزدیکتر 


خواهد شد. به هرحال به موازات توسعه و گسترش 
روابط سیاسی روابط فرهنگی اقتصادی نیز گسترش 
می یافت ودر اواخر دهه ۰ ۲۰۰ براساس د کترین به 
صفر رساندن تنش‌ها با همسایگان به نظر می ر سید 
مشکل خاصی در روابط دو کشور وجود ندارد. 

امابه دنبال خیزش‌های مردمی در خاورمیانه و 
شمال آفریقاء سور یه نیز از امواج آن مصون نماند و 
دامن ناآرامی‌ها در نهایت سوریه رانیز دربر گرفت. 
دولتم ردان تر ک درابتدابه دلیل دغدغه‌های‌امنیتی 
حضور کر دها در دو سوی مرزها انتظار داشتند دولت 
بشاراسدبتواند نا آرامی‌هارامهار کندولذاسیاست 
محتاطانه‌ ای رادر موضع گیری‌های اولیه خود در پیش 
گرفتند. ولی با وخیم تر شدن اوضاع تر کیه به این جمع 
بندی رسیده است که حر کت‌های جاری در خاورمیانه 
فراگیر است و شاید دولت سوریه نیز تاب مقاومت در 
پر اپر این خیزش هارا نداش ته بائسد:۔پرمتین آنتاین 
بود که تر کیه‌مواضع خږود راتغییر داده‌و به رهبران 
اپوزیسسیون اجازەداد تادر خاک این کشسور جلسه 
برگزار کنند.از این مساله می توان نتیجه گرفت که 
بعد دیگر د کترین به صفر رساندن تنش‌ها به صفر 
رساندن تعهدات در صورت زوم و در راستای منافع 
تعریف شده است. 

دلایل مختلفی رامی‌توان‌برای این‌موضعگیری 
تر کیه بر شمرد.یکی از آنهاتغییر در جهتگیری‌سیاست 
خارجی تر کیه و قرار گر فتن خاورمیانه در کانون توجه 
این سیاست جدید است. هدف اصلی سیاست خارجی 
تر کیه در منطقه تبدیل شدن به قدرت مر کزی, و به 
نوعی ایفای نقش رهبری در تحولات آن است. که در 
این راه‌ایران رامهمترین رقیب خود ار زیابی می کند. 
از این روبا توجه به نوع رابطه ایران و سوریه و نقش 
این کشور در سیاستھای منطقه‌ای ایران, تر کیە حذف 
سوریه از لیست متحدان ایران وروی کار آمدن یک 
دولت باجھتگیری غربی در این کشور رایکی ازراەدھای 
تضعیف ایران ارزیابی می کند. از طرف دیگر موفقیت 
تر کیه در غالب ساختن دید گاهش در رابطه با سوریه 
می‌تواند این پیام رابرای جھانیان داشته باشد که تر کیە 
در منطقه نفو ذو قدرت بیشتری نسبت به ایران دارد و 
این یعنی رسیدن تر کیه به هدف رهبری در منطقه. 

از ط رف دیگر باشروع موج اعتراضات وجنبش 
مردم عرب. تر کیه سعی دارد تا خود را به عنوان برادر 
بز ر گت ر آنها جلوه‌بدهد ودیداعراب وافکار عمومی را 
در این کشورها نسبت به خود مثبت کند تا در پذیرش 
نقش رهبری این کشور در منطقه مشکلی از سوی 
اعراب پیش نیاید. این مساله زمانی اهمیت پیدامی کند 
که تاثیر افکار عمومی روی سیاست خارجی در صورت 
روی کار آمدن حکومت های مردمی در این کشورها 
مورد توجه قرار گیرد. در این راستا تر کیه با همراهی 
آمریکا و غرب دنبال مطرح نمودن ساختار حکومتی 
تر کیه به عنوان الگویی در جهان عرب نیز هست تاشاید 
نقش الگو بودن جمهوری اسلامی را کاهش دهد. پر وژه 
کار روی افکار عمومی جهان عرب با استفاده از قدرت 
نرم,از طریق تولیدات سینمایی و تلویزیونی از نخستین 


۸ دین ۹۲ لمات می 


سال دهه ۰۰۰ ۲شروع شده‌است وحمایت های 
اردوغان از قل._طین ومسائل پیش آمده‌بااسراثیل به 
همراه موضعگیری تر کیه در قبال تحولات کش ورهای 
عربی پر ده هایی از همین نمایش هستند. 

اگر تحولات سور یه ادامه روندی باشد که در سایر 
کشورهای عر بی صورت گر فته است سخنان داوود 
اوغلووزیر امور خارجه تر کیه در این مورد می‌تواند 
روشنگر اهداف وانگیزه‌ه ای تر کیه از موضع گیری 
های خود باشد: 

«وقتی که خیزش عربی در تونس آغازشد آن 
یک چالش بز رگ بود. یک چالش بز رگ برای منطقه 
ویک چالش بز رگ برای تر کیه. و ما از خود پرسیدیم: 
سیاست خارجی ماچه باید باشد؟ ماچه رویکردی 
باید نسبت به‌اين فرایند داشته باشیم ؟ وپاسخ مااین 
بود: ما باید خواست مردم عرب راحمایت و پشتیبانی 
کنیسم هر کج کهباشند وهرچه که بخواهند.این حق 
انهاست و چرا؟ چون ما فکر می کنیم که این جریان 
تاریخ وا کنون وقت تغییر است.» این جملات به خوبی 
نشان می دهد که داوود اوغلو هر چالشی بر ای منطقه 
خاورمیانه رامستقیما چالشی برای تر کیه‌ارزیابی 
می کند و در مواجهه با این چالش, به عنوان یک وظیفه 
خود رادر پشت خواسته مردم قرار می‌دهد و حمایت 
خویش از خواست آنان رااعلاممی‌کند. رد پای قدرت 
نرم و تلاش برای ایجاد جایگاه ن زد افکار عمومی به 
خوبی در این جملات قابل تشخیص است. 

جمع بندی 

از آنچه که گفته شد می توان نتیجه گیری کرد 
که تر کیه مسیری را آغاز کرده‌است که می‌تواند در 
صورت موفقیت تمام منطقه واز جمله‌ایران رابه شدت 
تحت تأثیر قرار دهد.لذاایران به عنوان کشوری که در 
منطقه خواهان ایفای نقش موثر و محوری در تحولات 
الست, ذرموآجھه ا این مس اله تاز دار د اهداف و 
ابزاری که تر کیه برای رسیدن به آن اهداف به کار 
می برد رابه طور دقیق شناسایی و مولفه‌های تاثی رگذار 
بر آنهارا مورد بررسی قرار دهد تادر صورت نیاز توان 
تاثیر گذاری خود را افزایش دهد. 

علاوه‌براین»ایران می تواند از شناسایی چالش‌هایی 
که سر راه سیاست خار جی تر کیه قرار دار د نیز استفاده 
کر ده و منافع تر کیه رابه منافع خود نزدیک سازد.یکی 
از مواردی که می‌تواند منافع دو کشور رادر آن زمینه 
به هم نزدیک سازد مساله اعراب و جهان عرب است. 
اعراب تلاش بسیاری برای منزوی ساختن ایران در 
منطقه آغاز کردہاند و واز هیچ تلاشی در این راستا دریغ 
نمی کنند. بسیاری از تحلیلگران در این رابطه معتقدند 
کک رن خاش سیاسست کارسی ر یایرد 
آیندهمنطقه احتمال‌شکل گی ری رلوک مذهبی-عربی 
ضد تر کیه است که ب اافزایش نقش آفرینی مصر به 
همراه‌پیشینه عثمانی تر کیه در جهان عرب به شدت 
تر کیه رادر منطقه در انز وا قر ار داده و سیاست خارجی 
این کشوررابه چالش خواهد کشید. لذا مطرح شدن 
اعراب به عنوان مسأله مشتر ک تا حدودی می‌تواند 
این نزدیکی منافع را به همراه آورد. 5 
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هیچکس در امان نیست 


این تهدید خاموش, از طریق 
موادی که به نظر قابل اعتمادترین 
محصولات هستند. جان ایرانیان را 
به خطر انداخته است 


هفته گذ شته, هفته سلامت ایر انیان بود وشعار این 
هفته هم. مخاطبانش رانسبت به جدی بودن خطر 
بسیار پنهان فشار خون هشدار می‌داد. که البته شکی 
نیست که باید جدی گر فته شود اما تهدیدی بز ر گتر 
وخطرناک تر از فشار خون مر دم‌ایر ان به ویژه‌ایرانیانی 
که در شهرهای بز رگ ساکن شده‌اند را تهدید می کند 
که به ‌هردلیل حتی در هفته سلامت هم از مقابل 
چشمهای‌ایرانیان دور شده و تنها زمانی مورد توجه 


یک کاندید امیدوار 


سرانجام پس از هفته‌ها اعلام 
کاندیداتوری از سوی اشخاص 
مهمترین اضلاع این دوره رقابت» 
اعلام کاندیداتوری کرد 


حدود چھل و پنج روز به آغاز تبلیغات انتخابات 
ریاست جمه وری‌ایران‌باقی‌مان ده وهنوز آرايش 
نیروه ای سیاسی به ط ور کامل معلوم نیست و 
مهمترین اتفاقی که‌این روزهادر حال وقوع است. 
پیش رکسدن مداد کسان اسست کایا طور رهی 
اعلام نامزدی می کنند در حالی کەاحتمال پیروزی 
ایشان در انتخابات چندان زیاد بەنظر نمی رسد و انچه 


ناظر ان عرصه سیاست ایران منتظر وقوع آن‌هستند 
دامها در اتوبانها 


اتفاقی افتاد که شاید قابلیت ثبت 


در کتاب رکوردهای جهانی گینس 
راداشته باشد 


باوجودی که هفته گذشته از ماجرای عجیب 
افتتاح در سکوت آزادراه تهران -شمال در ایام نوروز 
۲ گفته شد.امااتفاقی که جن د روز قبل دراین 
آزادر اه تکر ار شد. اجازه داد یکبار دیگر این موضوع به 
ماجرایی شنیدنی تبدیل شود. 


قرار م‌گیرد که کمتر پزش سک 
و کارشناسی می‌تواند چاره‌ای 
برایش پیشنھاد دهد. 

کی ارامضائ ورای شور 
تهران که سابقا ریاست سازمان 
حفاظت از محیط زیست راهم 
بر عهده‌داشت چن دی قبل از 
آزمایشات و نمونه‌برداری‌هایی 
گفت که بر اساس آن در شهر ‏ 
تهران بسیاری از محصولات 
کشاورزی بے دلیل استفاده بیش از ان دازه برخی 
کشاورزی, به سم آلوده‌اند و این سموم اند ک اند ک 
با تغذ یه به بدن شھروندان منتقل شده‌وبیماریهایی 
ناشناخته مانند سرطان را ایجاد می کنند. 

ایشان البته از بالا بودن مقدار ماده «نیترات» در 
کاهوهاو نیز غیر استاندارد بودن مقدار سرب در 
گوشت مرغ در این آزمایشات هم گزارش میداد که 
انهاهم در ایجاد بیماری‌های عجیبی مانند سے طان 


هنوز در فاصله یک ماه و اندی به 
روزانتخابات روی‌نداده‌است. 
اینکه نامزدهای اصلی و مشهور 
جریان‌های سیاسی اعلام حضور 
کنند و پس از آن دمای‌انتخابات 
هر روز بالاتر برود. 

در این بین اما ورود 
حجةالاسلام حسن روحانی 
که سالهاست ریاست مر کز 
تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و عضویست در مجلس 
خبر گان رهبری راداشته و پیش از آن نیز سالها دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان بوده‌به فهرست 
نامزدهای رسمی انتخابات. اتفاق مهمی بود اتفاقی که 
هفته گذشته روی داد وایشان با شعار «تدبیر و امید» 
جلسهای بر گزار کرد و نام خود رادر میان نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری با قلمی پررنگ نوشت. 


رئی س‌جمه وراین هفته 
این آزادراه طلسم شده به شمال 
کشور سفر کردونیزاعلام شد 
که‌فازهای ٢و ٣‏ این بزر گراه 
که بايد به ساخت دهها کیلومتر ۰ 
تونل در کوهستان البرزمنتهی ۲ 
خاتم‌الانبیا سپر ده شده تا امیدواری نسبت به افتتاح 
کامل این آزادراه در آینده بیشتر شود. 

امااین آزادراه که بخش نهایی (چهارم) آن در ایام 
نوروزی به‌روی‌مسافران گشوده‌شد به طوررسمی 
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تأثیر گذارند رئیس یک کنگره معتبر پزشکی که چند 
روز قبل در کشورمان بر گزار شد نیز از محسوس 
بودن شیوع سرطان روده‌در سالهای اخیر در ایران 
گفت واینکه علت این شیوع سرطان روده علاوه بر 
تغییر ذائقه ایرانیان و مصر ف بر خی محصولات جدید. 
عوامل ناشناخته‌ای‌است که در آزمایشگاهها همچنان 
در حال بررسی هستند. 

سردار صفوی فر مانده پیشین سپاه و مشاور فعلی 
مقام معظم رهبری نیز چندی قبل نسبت به فراوانی 


در روزهایی که سوّال مهم عر صه انتخابات ورود 
یاعدم ورود. | قایان| کبر هاش می و محمد خاتمی به 
این دور از انتخابات ریاست جمهوری است. جلسه‌ای 
بر گزار شود که در آن حسن روحانی که همکار هر 
دوی‌ایشان‌بوده‌ودردوره‌ریاست آنان از نزدیک با 
آنهادر اداره کشور همراهی‌نموده.اعلام کاندیداتوری 
کند و چند تن از فرزندان آیت|... هاشمی و چندین نفر 


هم افتتاح گردیت در هفته چهارم پس از تحویل سال 
باز هم به روی مسافران بسته شد. از علت آن هم چنان 
خبری به شکل رسمی منتشر نش ده اما آنچه مسلم 
است اینکه مسافران این قطعه از بزر گراه بارها و بارها 


مشکوک بیماری سرطان در هموطنانمان هشدار 
داده‌بود و دست آخر اینکه برخی پژوهشگران 
در گزارش‌هایی که هنوز توسط مراجع رسمی 
منتشر نشده.این نکته را تذ کر می‌دهند که‌در 
سالهای اخیر به دلایل گوناگون استفاده از سموم 
کشاورزی به اندازه غیر طبیعی در کشورمان 
رسیده و این سموم به طور غیر مستقیم و روزانه با 
مصرف محصولات کشاورزی که‌باید سالم ترین 
و قابل توصیه‌ترین مواد خوراکی باشند اند ک 
اند ک باورودبەبدن مصرف کنند گان,آ نهارا 
به بیماری‌های غیر قابل درمانی همچون انواع 
سرطان‌ها مبتلامی کند. 

متأسفانه سازمان‌های نظارتی تاکنون 
واکنش چندانی به این هشدارها نداشته‌آند و جز 
وا کنش چند ماه‌قبل یکی از اعضای ھیأت رئیسه 
مجلس شورای‌اسلامی,ازمیان‌انواع دستگاه‌های 
نظا ر تی کسی وارد این میدان خطر ناک نشدهدر 
حالی که اعتراف به شیوع چنین بیماری‌هایی 


چیزی هست که آغاز شده! 


از مدیران ارشد دورہ ریاست جمھوری ایشان 
وسیدمحمد خاتمی دراین جلسے حضور پیدا 
کنند واین حضوردر چنین جلساتی در میدان 
سیاست معمولا به معنی حمایت از فر دی‌است 
که نامزدی خود را اعلام کند. 

ضمن این که در روزهای گذشته نقل قولها از 
سیاستمداران برجسته‌ایرانی.هر روز بیشتر شده 
کەایشان از جملەوزیر اسبق اطلاعات در دوره 
ریاست جمهور سیدمحمد خاتمی و نیز نائب 
رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی.حضور 
آقایان‌هاشمی یا خاتمی رابه عنوان‌نامزدهای این 
دوره از انتخابات بسیار غیر محتمل دانسته‌اند 
کار شین باه یخی دای کنی خرادد 
بود که سعی خواهد داشت آرای طرفداران این 
دوچهره‌سیاسی رابرای خود به صندوق رأی 
نزدیک کندویکی ازاضلاع مهم انتخابات ۲۴ 
خر داد ماه خواهد شد. ۳ 


در این چند هفته از آغاز به کار اتوبان, شاهد این 
صحنه بوده‌اند که در بز ر گراهی که خودروهابا 
بالاترین سرعت در حال عبور هستند ناگهان 
باگله دامهادر راه‌بر خوردمی کنند که‌عرض 
بزر گراه رابه طور کامل گرفته‌اند و خودروها 
پشت سر ایشان در حال حر کت هستندایاحتی 
در نیمه‌های شب خودرویی که باسرعت در حال 
عبور بوده نا گهان بایک راس دام روبرو شده که 
برخلاف جهت در همان لاین بزر گراه‌در حال 
حر کت به سوی خودرو بوده است. اتفاقاتی که 
شایدامکان ثبت در کتاب ر کوردهای جهانی 
گینس را داشته باشد. 


ضر ب المثل‌های هتا ک در زبان فارسی 

ادامه قطره پیش 

بیشتر ضرب‌المثل‌ها و تکیه کلام‌های ما به نکات 
روصت روا لس عمق لف اتصادی: 
ی۹ ۹" هم که هار 
به کار می‌بر ند.با زبان تند و کنایی و مستدلی که دارند. 
هتاکی می کنند و به طرف یا به اطرافیان یاد آوری 
۶۹۹۷۳ ۷۷۷" 

«اولی می گوید دلم برای فلانی می سوزد. 

دومی می گوید: دست توعسل کنی ب ذاری تو 
دهنش. گازت می گیره». 

همین جملے کوتاه به اولی هشدار می دهد که‌ما 
هم دلمان برایش می سوخت و «رفتیم ثواب کنیم. 
کباب شدیم». در بیشتر ضر ب ‌المثل‌هااستدلالی قوی 
وجود دارد و شنونده را تسلیم می کند. مثال:«ولایتی 
که کدخداندارد به بز می گویند آقاعبدالکریم.یا 
اشتلم(هر کی هر کی) که شود قورباغه هفتیر کش 
می شود 

یابەقسول تر کها:بله دیگ بله چغندر یعنی چنین 
دیگی چنین چغندری می‌خواهد. ویا:تغاری بشکند 
ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسه‌لیسان». این 


چند ضربالمثل که تقریباً مترادفند:از نوع استدلالی 
هستند و شنونده را قانع می کند که حالا که فلان 
ولایت کدخداندارد. بهتر است احتیاط کنم وبه بزها 
احترام یگ ذارم واز قورباغههاپرهیز کنم. یا حالا که 
«هر کی‌هر کی شدهو کسی به کسی نیست» و «سگ 
صاحبش را نمی‌شناسد» خوب است من هم «بی گدار 
به آب بزنم» شاید داز این نمد کلاهی گیرم آمد». 


شنونده نگاه می کند تا ببیند آیا شرایط اطراف خودش 
مثل شرایطی که در ضرب‌المثل گفته شده هست 
یانیست.اگر بود ومتوجه شد اشتلم شده می تواند 
تصمیم بگیر د که صاحبش رابشناسد یانه. آیادستی 
را که تا دیروز عسل به دهانش می گذاشته» گاز بگیرد 
یاببوسد؟ 

وقتی که ضرب‌المثلی می گوید: دزد نگرفته. 
پادشاه‌است. یاچوب رو که برداری, گر به دزدہ فرار 
می کنه. يا دزدی که به دزد بزنه شاه‌دزده و... شنونده 
به فکر فرومی رود که راست می گوید ه ا!مثل روز 
روشنه که فلانی چه مال و اموالی‌هاپولی کرد و گیر 
نیفتاد وداره‌عشق دنیارومی کنهایا: راست می گی‌ها! 
کرده يارو دادش دراومد که به خودش بد بگین به 
پدرومادرش چیکار دارین؟ 

ضربالمثل ھازبان مردم هستند بر ای انتقال 
تجربیات خود که معمولاً طنزی نیز در آن است. 
این دوویژگی‌باعث آ رامش نیز می‌شود.وقتی که 
کسی نتواند 

حرفش رارک وپوست کنده بزند. دل‌درد 
می گیرد. فر مود: به نفسی نیم کشیده می ماند سخنی 


۸ دین ۹۲ طامات کی 


تمام نگفته! نفس نیم کشیده, آدم راخفه می کند. 
٤۹‏ ۹۹۷“ ۹۹۹۹۷۹ ان 
می دهد حرف مان رابزنیم ودل دردنگیرم.مثال:آدم 
از دزدی فلانی می شود /رفتەرفتهایلخانی می شود. 
ضرمالعل کک ےک لے ان کا رارف 
دل مان رابزنیم, آ ن‌رابه زبان‌بياوریم:مثل «اسمش را 
نیاور خودش رابیاور» که داستانی دارد: 

زنگ تفریسح:خان بز ر گواری هنگام سفر به 
اسیابی رسید و شب را | نجاماند.از اسیابان روانداز 
خواست. مرد ک گفت: چیزی افزون بر جل خرم 
ندارم. خان روی در هم کشید و گفت: دور باد از من 
که‌جل خر روی خودم بیندازم. چندی گذشت وسرما 
۶٣‏ ٘ ۹۹9" 
بانگ زد و گفت:از سر مایخ زدم. 

مرد ک گفت:همان جل خر هنوز هست. 

خان فریاد کشید: اسمش رانی‌اوراخودش را 
بیاور! 

نکته:این ضرب‌المثل در صداوسیمابرعکس 
شده و می گویند صدایش را بیاور و خودش رانیاور! 
صدای‌چی؟ دایره و تنبک و سنتور و گیتار واز این 
دست آلات لهو ولعب. آنھامی گویند شنیدن صدای 
گیتار و جغجغے و وق‌وق‌صاحاب اشکال ندارد اما 
4۵۰ مل "7ھ" 

معمولاً همه ضرب‌المثل‌ها داستانی دارند که 
برخی از آنهاشنیدنی است.عرب‌هامی گویند: 

بحیی متا ثم قتلته یعنی مرده‌ای رازنده کرد 
TT‏ 
شاعران عرب که‌رخساری‌زشت داشت.می گوید 
روزی دربازار بودم. خاتونی فاخر و خوش قامت مدتی 
نگاهم کرد وپیش امدواشاره کرد که دنبالم بیا۔من 
چنان شور ونشاطی گر فتم که مپرس!دنبالش‌رفتم و 
رفتم تاداخل حجره استاد نقاش شد ومرانشانش داد و 
گفت:مثل این مر د! 

آنگاه‌رفت. من از حیرت پر سید م:استاد نقاش 
منظورش چەبود؟ گفت: این زن مدتی اسست از من 
می خواصد تصویر کسی رابرایش بکشم. من به او 
می گفتم باید نمونه‌ای بیاوری تابدانم آن شخص چه 
شکلی است.امروز تو را آورد و گفت: مثل این باشد. 

شاعر می گوید: پرسیدم: مگر تصویر چه کسی 
۳ فان کف عضو انلس اک 
مرده‌ای رازندہ کرد سپس اورا کشت. 

در زبان فارسی تکیه کلام‌هایی نیز هست که کمی 
شبیه ضر بالمثلند:مھمون حبیب خداست...مھمان 
روزی یا کوپن یایارانهخودش رامی آورد...۔یک 
دست. صداندارد... شدیم چوب دوسر طلایادوسر 
عاط ا تکیه کلام‌ها شاید استدلال نداشته 
باشند امابه دلیل تجربه‌ای که پشت آنها ایستاده 
است.برای مردم‌قابل قول می شوند. مثلاً وقتی که 
می‌گویند دوماد سر خونه خوب نیست.می‌دانند که 
تجربه شده که در چنین شر ایطی داماد غير مسوّول و 
تنبل می شود پس خوب نیست. 


ادامه دارد 


0 


دنا خانه کد 


ز است نه حای ماندن 


٭ اما على (ع) 


, 


۱ 7 ی ۳ کا 


سیراف (سیراب) در بعضی نوشته‌ها صیراف 
نیز نوشته شده است. شهری باستانی واقع در بخش 
مر کزی شهرستان کنگان در استان بوشهر یکی از 
آثار کے وار قاط ددن ان وک فر " 
اا دراک ارہ ردو ان 
است که زمانی دارای رونق فراوانی بوده است. شهر 
باستانی «سیراف» دارای معماری خاصی می‌باشد. 
یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های این بندر آن است که 
در فاصله‌ای کم از دریا و کوه‌قرار گرفته است به 
خی که در جاھانی این فاصله به کمتراز ٣:‏ متر 
می رسد. به دلیل همین ویژگی است که سیراف به 
ماسوله جنوب نیز معروف است. 

بندری که در آن زمان بیش از سیصدهزار نفر 
جمعیت داشته و به دلیل آزادمنشی دینی در این 
بندر بین المللی پیروان مذاهب گوناگونی همچون: 
زرتشتیان. مسیحیان. مانویان. یهودیان بوداییان و 
اقوامی همچون: رومیان یونانی ان و چینی ها در این 
بندر زندگی می کردہ اند. گورستان های بازمانده 
از پیروان دین های گوناگون در این شهر باستانی 
نشانگر این آزادی دینی این بندر ایرانی ست. 

سیراف پررونق ترین بندر کشور بود که روابط 
تجاری زیادی با روم و یونان در اروپا و ماداگاسکار در 
افریقا تا کانتون چین در اسیا در دوره‌های ساسانی 
واسلامی داشت. سفالهای بازمانده با قشهای 
گوناگون, پارچه ھا و زیو ر آلات. معماریهای گچی و 
اتاقهای آذین شده به آثار هنری و ساختمانهای دو 
سے طبقه بخشی از میراث بر جای مانده از آن تمدن 
است. اما زمین لرزه مر گبار هفت روزه سال ۳۶۷ 
هجری قمری مدفون شدن کامل این بندر را در پی 
داشست.از آنجا که این بندر نیز مانند پمپی ایتالیاء بر 
اثر عارضه‌ای طبیعی به سر نوشتی کمابیش تراژیک 
مبتلا شده. باستان شناسان سیر اف را «پمپی» ایران 
نیز می‌خوانند. 

بازمانده‌های تاربخی سیراف 
بازمانده‌های این شھر ہاستانی در ٹردیکی:پندر 


یم 
تہ 


زیرنظر: محمود صفادار 


محمد سروش بازخو 


سیراف کنونی دیده‌می‌شود. سیر اف ز مانی از بندرهای 
اصلی ایران و خاورمیانه و محل پهلوگیری کشتی‌های 
بزرگ بود. بازر گانان سیرافی به دوردست‌های اسیا 
و آفریقا سفر دریایی می کردند. آنچه از سیراف 
بازمان ده. حفره‌های سنگی کنده شده بر شیب 
تبه‌های سنگی است که گویا بعد از اسلام به‌عنوان 
قبر نیز استفاده شده‌اند. همینطور سنگچین‌هاء چاه‌هاء 
سنگ‌فرش‌ها و غارهایی شبیه آتشگاه در دل کوه‌ها 
770 مورا ری 
قاسم بگلو نا گفته های بسیاری از تاریخ این شهر بیان و 
نکات مهمی از ارتباطات تجاری بین المللی آن آشکار 
گردیده است. 

این بندر یکی از قدیمی‌ترین قطب‌های تجاری 
کشور در جنوب بوده است. متاسفانه به دلیل دو 
زلزله بزرگی که در این منطقه اتفاق افتاده, از بقایای 
ساختمان‌ها ی شکوهمند سیراف باستانی اثری به جا 
نمانده است .البته هنوز هم صیادان و مردم محلی 
قطعات سفالی و چوبی قدیمی از آب می گیرند که 
گواه تاریخ غنی و سر شار منطقه است. 

دخمه های باستانی سبر اف 

دخمه های باستانی در ار تفاعات مشرف بر دامنه 
کوههای شمالی سیراف قرار دارند که محققان از آن 
به عنوان حوضچه‌های نگهداری و گرفتن آب باران و 
یا به عنوان قبور سنگی یاد می کنند. 

جاذبه های گردشکری 

قلعه نصوری با قدمتی ۲۰۰ ساله با گچبری‌ها و 
تزئینات گل و بوته. مسجد جامع سیراف. که در اوایل 
قرن سوم برروی بقایای یک اتشکده ساخته شده. 
گور دخمه‌های لیر و همچنین کوه پردیس از دیگر 
دیدنیهای سیراف محسوب می‌شود. 

کوه پر دیس در فاصله ای حدود ۲ساعتی سیراف 
واقع شده است. افسانه های بسیار زیادی در مورد این 
کوه وجود دارد که خصوصا در سال های گذ شته مورد 
توجه مردم قرار گرفته است. از محل تولد جمشید. تا 
خواص فوق طبیعی که به سنگ و گیاه این کوه نسبت 
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داده می شسوند در کنار زیبایی های طبیعی و منحصر 
بفرد آن. کوه پردیس را به یکی از جذاب ترین نفاط 
استان بوشهر تبدیل کرده است. 

عسل و خرم ای منحصربف رد این منطقه در 
بازارهای محلی و جهانی شهرت دارد. همچنین زیتونی 
که در این منطقه می روید علاوه بر مرغوبیت یکی از 
عجایب کشاورزی نیز به شمار می رود رویش زیتون 
در چنین منطقه گرم و خشکی بسیار نادر است. 

سنگ های این منطقه نیز دارای خاصیت 
مغناطیسی هستند که توسط بازدید کنند گان تایید 
می شوند. 

وجود چشمه های گوارای آب:دریکی از گرم 
و خشک ترین نقاط جهان. پوشش گیاهی جالب و 
افسانه های جالب. این محوطه را تبدیل به مکانی ايده 
آل برای گشت و گذار تبدیل می کند. 

همچنین آتشکده‌ای که بر فراز این کوه قرار دارد 
و همچنین بقایایی که از دوران شکار و غارنشینی به 
شکل ظر وف و فسیل بر جای مانده اهمیت باستان 
شناسی و تاریخی آن را نشان می دهد. 

به خاطر داشته باشید از آنجا که سیراف جزو 
مناطق بسیار گرم و شرجی کشور محسوب می شود. 
سفر به آن در بازه زمانی معینی دلپذیر خواهد بود. 
این بازه شامل نیمه دوم سال تا اواسط اردیبھشت 
ماه می شود. 


در کتاب تاریخ بختیاری به قلم ابوالفتح اوژن 
بختیاری چنین آمده است که پس از فوت اسفندیار 


خان سردار اسعد در سال ۱ ۱۳۲ هجری‌قمری, آقایان 
محمد حسن خان سپهدار علیقلی خان (سردار دوم که 
بعد. از بنیانگذاران مشر وطه گردید) ضمن مر اجعه از 
اروپارهسپار دارالخلافه تهران شدند و در آنجالقب 
سردار مفخمی رااز مظفر الدین شاه دریافت و پس 
از مدت کوتاهی اقامت به زاد گاه خویش مراجعت 
نمودند و محمد حسین خان به سمت ایلخانی و نجف 
قلی خان برادر بزر گتر وی به سمت ایلگری تعیین و 
مشغول به کار شدند. در همان زمان محمد حسین 
خان سپهدار بختیاری با توجه به این که علاقه مفرطی 
به رامهرمز داشت پار کی زیبا به همراه تجار تخانه 
های بسیار در قریه کیمه (یکی از قسمت های مهم 
رامهرمز) بنانهاد و دختر امیرزاده بیگ زنگنه را 
هم که یکی از روسای طایفه جانکی گرمسیر بود به 
ازدواج خود در آورد وبه دلیل تعلق خاطرش به وی 
شوق فراوانی داشت که در رامهر مز اقامت گزیند. 

سپهدار قبل از این که بتواند در عمارتی که بنا 
کرد استقرار یابد از دنیا رفت. پس از فوت محمد 
حسین خان سپهدار در سال ۱۳۴۰ محمد صمیمی 
به رامهرمز نقل مکان کرد و اجرای اصلاحات ارضی 
عمارت کیمه که بعد به عمارت صمیمی مشهور شد 
به نام وی ثبت گردید. 

تار یخچه بنا 

احداث این بنا از تولد مر حوم محمد صمیمی و به 
- الل رارم گردضماقصان مد کر 
که در آن یک خیابان در شمال آن واقع است دارای 
دو برج دیده‌بانی و بعد از دروازه ورودی, ساختمانی 
بسیار جالب است. اتاق های دو طرف آن در یک 
راهروی عبور به عرض تقریبا سه یا چهار متر باز می 
شد و در میانه ها دارای یک محیط مدور باطاق ضربی 
بسیار زیبا بود و در وسط آن حوض آبی وجود داشت 
که تقریبا یک طرف ضلع شمال را تا در ورودی می 
گرفت و برای سواران و نگهبان ها و به اصطلاح لابی 
مراجعین ساخته شده بود. 

ساختمان در واقع بر یک زیرزمین وسیع بنا و با 
طراحی زیبا دور تادور آن راباغ مر کبات و درختان 
سرسبز می پوشانید و در مقابل پله های ورودی آن 


باعما رت صمیمی 
رامهرمزینی از 
آتارتاریخی و 

زیبای دورەقاجار 


رامهرمز -محمد علی بوسفی - 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


استخری زیبا به چشم می خورد که هن_وز با آنکه 
اتاقهای آن رابا دیوار کشی تغییراتی داده اند و هر اتاق 
بزرگ به چند اتاق کوچک تر تبدیل شده از بیرون 
زیبایی طرح ان را می توان تشخیص داد. متاسفانه در 
طی دوران های مختلف لطمات زیادی به ساختمان و 
درختان باغ آن وارد شده‌است با این حال در اتاقها 
از بهترین جوب های زمان خود بوده‌اند و پس از 
حدود ۱۱۰ سال کوچکترین | سیبی ندیده اند. عین این 
ساختمان رامر حوم سپهدار به وسیله همان معمار اولین 
بدون زیر زمین در روستای دستگرد امامزاده شهر کرد 
ساخت که آن هم از میان رفته است و فقط قسمتی از 
دیوارهای محصور کننده ان باقی مانده است. 

آب پار ک (عمارت) از طریق جویبارهایی در 
دهستان شسهریاری و از جوی معروف به بورشاهی 
تامین می گردید. یک رشته جوی در کناره جاده 
ورودی پار ک ( که این جاده در شمال پار ک احدات 
شده است) آب حوض ساختمان را که به طور گنبدی 
ساخته شده و محل استراحت سواران و مراجعین و 
محافظین بوده. تامین می نمود. از این آب که به طور 
مداوم جریان داشته باغات پشت عمارت نیز آبیاری 
می گردید. پوشش گیاهی پار ک بیشتر مر کبات به 
خصوص پرتغال و نارنج بوده و گل های تزئینی مانند 
گل کاغذی بارنگ های مختلف (سرخ, نارنجی, 
50+ ال ان در کار 
های باغچه کاشته شده اند. 

بنا متعلق به دوره قاجار و کاربرد مسکونی داشته 
است و در اوایل انقلاب تبدیل به انبار اسلحه و بعد از 
آن هم توسط شهرداری تحویل دانشگاه پیام نور شد 
که تا حدود یک سال پیش در این بنا مستقر بودند. 

مرمت عمارت صمیمی از سال ۸۴ توسط سازمان 
میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری شروع و 
همچنان ادامه دارد و با توجه به اتمام مرمت کوشک 
مر کزی عمارت. موزه تاریخی و مردم شناسی آن در 
دو بخش همکف و زیرزمین طراحی و اجرا گردیده 
است. در تالارهای موزه اشیا سفالی. شیشه ای و فلزی 
از دورو دای ماف و از فار ڈالسلای او 
بطری های شیشه ای پیکره ای مذهبی و تزئینی و 
سنگ نوشته های دارای خط میخی به نمایش گذاشته 


دوا 


۸ دن ۹۲ رطوحات مکی 


مرجان آزاد اسک شهری 


امیرحسین درویشوند 


سعاد ت عاد ت است از اع ورش 


دهید 


۹ کک 
پرهام اسرافیلی 


جوادانصافی 


ماجرای واقعی خارجی 


نیلوفر یوسفی 


<کریلی آلبرایت> عقیدہ دارد مادر خوانده‌اش دو بار جانش را نجات داده است. 
خانواده او هم مثل هزاران نفر دیگر جانشان را در سیل معروف بوفالو از دست دادند 
ولی کریلی به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد. نجات افراد در بلایای طبیعی مسئله‌ای عادی 
است ولی جریان نجات کریلی بسیار متفاوت و بیشتر شبیه یک سناریوی از پیش برنامه 
ریزی شده است. ماجرایی که بار دیگر به همه ثابت کرد که مرگ و زندگی به 


کریلی آلبرایت ۴۱ساله‌از آپارتمانش در نزدیکی 
بروکلین, نیویورک به سمت پایین می‌آید. یک تی 
شرت و شلواری ساده به تن دارد و موهایش را آن‌قدر 
کوتاه کرده که کم پشت بودنش را کمتر نشان دهد. 
پسر خونگرمی است و رفتاری خودمانی دارد. به 
آ کە لب به سخن می گشاید بالهجه شیرینش 
نشان می دھد که اهل جنوب است. از راحت صحبت 
۲ حص است که به جنوبی بودنش 
افتخار می کند. اعتماد به نفس و فراستش نشان 
از ۱۹ سال تجر به در تئاتر موزیکال وصحنه‌های 
بین‌المللی دارد. کریلی در صفحه اجتماعی‌اش 
بیش از ۱۰۰۰ دوست مجازی دارد که بیشتر 
ا ا ی خواندن ماجراهای پر فراز ونشیبی 
هستند که از سفرھایش باز گو می کند. کریلی 
خودش رااز ان دسته از ادم‌هایی می داند که 
عاشق بودن در کنار دوستانش است. او همیشه 
عکسی از دوران کود کی اش راهمراه خود دارد. 
همان موقع که پسر بچه‌ای موطلایی و دوست 
داشتنی بود. اگرچه او هیچ چیزی از آن روزها 
به یاد نمی آورد ولی همیشه گوشه‌ای از قلبش 
به خاطر از دست دادن مادرخوانده‌اش در 
آن سیل خانمان برانداز ۴۰ سال پیش خالی 


اوضاع قبل از سیل در خانه خانواده 
البرایت 

تقویم دیواری روز جمعه ۲۵ فوریه سال ۱۹۷۲ را 
نشان می‌داد و آسمان شهر «بوفالو گریک» بعد از یک 
هفته تمام بارش آبی وصاف بود. «سیلویا آلبرایت) در 
خانه وبلایی‌اش واقع در لورادو در حال حاضر کردن 
صبحانه برای پسرش استیون بود. کریلی ٩‏ ماهه هم 
در گوشهای از خانه خوابی ده و صداهایی با دهانش 
در می‌آورد. نور خورشید از پنجره به داخل خانه 
می تابید و سیلویا با خودش فکر می کرد که می‌تواند 
کریلی را برای گردش بیرون ببرد. از طرفی دیگر 
کار گران معدن ذغال سنگی که همان نز دیکی‌ها بود 
به شدت نگران پیدا شدن سر و کله ابر ها بودند. دیوار 


خواست و اراده یک قادر مطلق است. 


سدی که هشت سال قبل برای نگهداری آب لازم 
برای شستشوی ذغال سنگ در کنار معدن ساخته 
شده بود توانایی تحمل این همه آب را نداشت و هر 
لحظه ممکن بود فرو بریزد. در واقع سے سد در کنار 
هم از تخته سنگ و پسماند ذغال سنگ در ردیف 
تبه‌های شهر بوفالو ساخته شده بودند. ولی مشکل 
اینجا بود که به علت بارش باران در کل طول هفته هر 


سه سد تقریبالبریز شده و مردم رابه شدت نگران 
کردہ بود. ولی اوضاع برای سیلویا و شوهرش آلبرت 
معدنجی خیلی متفاوت بود. مدت زیادی از کشته 


شدن پسرشان «تری» در جنگ ویتنام نمی گذشت. 
حادثه ناگواری که شوک ان سیلویارا برای ماهها 
راهی بیمارستان کرد. سیلویا و آلبرت بعد از این 
اتفاق ناگوار به خودشان قول دادند تا تمام حواس 
خود را متوجه پسر شان استیون کنند که به تازگی 
برنده بورسیه دانشگاه موسیقی شده بود. البته اتفاق 
دیگری هم رخ داده بود که خانواده آلبرایت آن را به 
فال نیک و هدیه‌ای از طرف خدا در نظر گرفته بودند. 
درست چند ماه بعد از مر گ تری یکی از بستگان 
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سیلویا با او تماس گرفته و اطلاع داده بود باردار است 
ولی به علت ناتوانی در نگه داری فرزندش تصمیم 
دارد او رابه خانواده دیگری وا گذار کند. سیلویا که 
همیشه آرزو داشت فرزند دیگری داشته باشد بعد از 
فرزند خواند گی بپذیر د. خانواده آلبرایت چند ماه بعد 
پسر بچه مو بلوند و بامزه را از مادر اصلی اش تحویل 
گرفته و او را کریلی ناميدند. حالا این پسر بچه 
نقطه روشنی در زند گی سیلویا و همسرش شده 
بود. مرگ ناگهانی تری, بارداری غیر منتظره 
ان زن و ناراحتی روحی سیلویا دست به دست 
هم دادہ و جان کریلی را نجات داده بودند. 


۲ ایرها دوباره باز کشتید 
ان روز دوب اره‌ابرهای تیرہ به اسمان شهر 
باز گشتند و آسمان بعد از رعد و برق‌هایی که 


۳ | مدام زمین رادر هم می کوبید دوباره‌شروع 


به بارش کرد. اواسط نیمه شب بود و روبرت 
در جاده آسفالنه کار م از شهر به ہہ" 
حرکت می کرد تا برای شیفت شب به معدن 
برود. وضعیت سد طی روزهای قبل حتی بدتر 
هم شده بود. سطح اب سد فقط در طول ۲۴ 
ساعت از بعد از ظهر پنج شنبه تاجمعه به 
۸ اینچ رسیده و در روز جمعه آب در هر 
ساعت یک اینچ بالا آمدہ بود. همینطور که 
زمان سپری می‌شد سرعت بالا آمدن آب به دو 
وسپس به سے اینچ در ساعت افزایش پیدا کرد. 
مسئول سد هیچ دستوری برای تخلیه أب به دره 
کناری نداده بود ولی تمامی ۱۸ خانه و کانتینرهای 
اطراف سد تخلیه شده بودند. سه مایل آنطر ف‌تر از 
سد در شهر لوراو چراغ تمامی خانه‌ها تا صبح روشن 
بود و مردم نگران منتظر شنیدن کوچکترین خبری 
درباره سد بودند. درعوض سیلویا و همسرش که به 
دلیل اتفاقات ناخوشایند مدت زیادی رنگ آرامش 
راندی ده بودند بی خبر از دنیای اطراف به زند گی 
روزمره خود ادامه می‌دادند. 


روز حادثه 
اوایل صبح روز بعد اتفاقی افتاد که اصلا 
نشانه خوبی نبود. دیوار سد از بیرون 
مثل کتاب خیس خورده ورم کرده 
ویک ترک ۲۰ فوتی روی آن ایجاد 
شده بود. مقامات با دیدن این صحنه 
به سرعت به کار گران دستور دادند تا 
اف را ےر کد ول 9 
بود...درست قبل از آغاز کار تعمیر سد 
مثل یک قلعه شنی شروع به ریزش 
کرد و دیگر هیچ چیسز جلودار آن نبود. 
اب پشت سد خیلی سریع خالی وبا 
سرعت زياد روانه شهر شد. موج اول 
به ساندر رسید و کلیسایی که خانواده 
آلبرایت زیاد به آن رفت و آمد داشتند راخراب کرد. 
دره کنار شهر که فقط ۰ ٠‏ پاعرض داشت با ورود 
آب تبدیل به رودخانه خروشانی شد جریان آب 
به سرعت ساختمان‌ها اتکی وا ۲ ھا 
تیرهای چراغ برق ودرختان بزرگ راباخود 
می‌شسست و می‌برد. چند دقیقه بیشتر طول نکشید 
که شسهر ساندر پر از آب شد. در همین حین خانواده 
آلبرایت در خانه شان صبح روز یکشنبه را با خواب 
آلودگی آغاز کرده ودن .لہا کہ قرار بود هماق 
روز به همراه استیون برای شر کت در یک کنسرت 
موسیقی به «چارلستون» برود همان موقع خبر دار 
شد که برنامه لغو شده‌است به هم دل درحالگہ 
یک فنجان قهوه روی میزش بود شر وع به بازی با 
کریلی کرد. روبرت هم معمولا ساعت ۵ صبح به 
خانه می‌رسید و با خانوادهاش صبحانه می خورد. هنوز 
چند دقیقه از ساعت هشت سپری نشده بود که برق 
بعد از چند بار روشن و خاموش شدن قطع شد. قطع 
شدن برق گهگداری روی می داد ولی سیلویا و استیون 
با شنیدن صدای بوق ممتد خودروها و جیغ مردم 
متوجه شدند که اتفاقی رخ داده است. استیون به 
سرعت از خانه بیرون رفت تا متوجه شود چه اتفاقی 
رخ داده‌است و در مقابل خود دیوار ۰ فوتی از اب 
مواج را دید که به سرعت به سمت خانه‌شان می آید. 
کانتینره امثل قایق روی آب شناور شده بودند و 
اهالی هتوز در بعضی از آنیایا ۱ ۲ 
در و پنجره‌ه ای خانه را گرفتے بودند و خیلی‌ها هم 
در مقابل چشم دیگران غرق می‌شدند. صدای خرد 
شدن و شکستن درها و پنجره‌ها به گوش می رسید. 
استیون با وحشت به خانه دوید و فریاد زد: رسد 
شکسته. فرار کن!». سیلویا بچه را بغل کرد و از در 
پشتی خانه به طرف تبه‌های اطراف فرار کردند. آب 
به سرعت درحال بل آمدن ,۰ ۲ ۱۳۰ 
عمق داشت. هر چه زمان بیشتری می گذشت حر کت 
کردن برای سیلویا و استیون سخت تر می شد. چند نفر 
از همسایه‌ها که به بالای تپه رسیده بودند با نگرانی 
منتظر آنها بودند ولی سرعت بالا امدن آب آن‌قدر 


کریلی در ۲ سالگی و ۱۴ 
سالگی به همراه پدرش 


زياد بود که دیگر کاری از دست آنها بر نمی آمد. 
سیلویا که دیگر توانایی برایش نمانده بود کریلی را با 
آخرین قدرت به طرف بالای تپه پرت کرد تا شاید 
بتوان د جان او را نجات دهد و در همین لجظه جریان 
آب سیلویا و استیون را با خود برد... 


در معدن ذغال سنگ 
روبرت آلبرایت تمام طول شب را به تعمیر یک لودر 
خراب پرداخته بود و حالا به سمت خانه در حر کت 
بود که بادیدن سد آب مواج متوجه‌اتفاقی که رخ داده 
بود شد. روبرت با بیشترین سرعت ممکن, تا آنجایی 
که عمق آب دیگر اجازه‌حرکت به او نمی داد به سمت 
خانه رفت. به همین دلیل از ماشین پیاده شد و به 
طرف خانه دوید. تقریباساعت ١‏ ظهر بود که موفق 
شد به نزدیکی خانه برسد. انگار بمبی منفجر شده و 
تمام خانه‌ها را تکه تکه کرده بود. بعضی از خانه‌ها 
که پایه‌های سست تری داشتند از جا کنده وروی 
خانه‌های دیگر رفته بودند. تکه‌های ریل راہ آهن همه 
جا پخش شده و خودروها بر عکس شده بودند. خاک 


گلی غلیظ به وجود آمده و تمام شهر 
را گرفته بود. اجساد کود کان, زنان 
و مردان همه جادیده‌می‌شد که 
گء فان 
شناسایی نبودند. روبرت وحشت 
زده به یکی از همسایه‌ها که همان 
اطراف در حال جستجو بود با فریاد 
گفت: «خانواده من را ندیده‌ای؟». 
مرد همسایه پاسخ داد: « از خانه 
بیرون نيامدند». روبرت از ترس 
بر خود لرزید. حتما همه‌شان مرده 
بودند... 


جستجو در نقطه‌ای دیگر 

«ارنست وانور» واعظ کلیساویسرش فرانک دو 
مایل آنطرف‌تر در جستجوی همسر و دختر کوچک 
فرانک بودند. یکی از آشنایان آخرین بار آنها را آنجا 
دیده‌بود. فرانک دیوانه وار خرابه‌هارامی‌گشست تا 
خبری از دختر و همسرش بگیرد که نا گهان صدایی 
به گوشش رسید.او به پدرش گفت: «انگار صدای 
گریه یک نوزاد راشنیدم». ارنست پاسخ داد: «حتماً 
صدای گربه بوده است» و از او خواست تا سریعتر 
می گفت که از پل پایین برود و آنجا را بگردد. فرانک 
به سرعت از بین گل و لای از پل پایین رفت و تمام 
خرابه راوارسی کرد ولی چیزی پیدانکرد. درست 
در همان لحظه متوجه یک پای کوچک شد که از گل 
بیرون زده و به نظر شسبیه پای یک عروسک می آمد. 
فرانک گل ولای آن را کنار زد و در کمال ناباوری 
نوزاد لختی را دید که هنوز زنده است. ران پای نوزاد 
شکاف عمیقی بر داشته بود و استخوانش دیده می‌شد. 
مشخص نبود که کود ک بیچاره چه زمانی به همین 
که داخل دهان او بود را خالی کرد تا بتواند راحت 
نفس بکشد. ارنست که از دیدن یک نوزاد زنده 
در چنین شرایطی شو که شده بود کتش راد ر آورد 
و دور او پیچید و او رابه نزدیک‌ترین خانه رساند. 
اتفاقا خانه‌ای که ارنست کودک را به آنجا برد خانه 
کاترین, دختر عموی سیلویا بود. ارنست بعد از ورود 
«بگیرش کاترین|ما این کود ک راپیدا کردیم!». نوزاد 
آن‌قدر گلی شده بود که کاترین او رانشناخت و بعد از 
اینکه صورت و بدن اوراشست تازه متوجه شد که این 
نوزاد نجات یافته همان کریلی فرزند خوانده س یلوا 
است. کاترین با دیدن کریلی متوجه شد که سیلویا و 
استیون مرده‌اند... 


روبرت هنوز در حال جستجو بود 
روبرت بالای تپه‌ها در حال جستجو بود ولی هنوز 


کار یهت بن 


- 


٭٭ 


ن حفن ف افکار بر دشا 


٩.۵‏ غم است. 


در کت 


پرده‌اول... 

جح ہت 3 روز اول 
گرآئش بودم به زبان آورد: 

از همین فر دا بلند شو بيا کار خونه که فکرهای 
خوبی برایت کردم و می‌خوام... 

هنوز حرف پدرم تمام نشده بود که مادرم - که در 
صندلی عقب و کنارم نشسته بود -همانطور که دستم 
را گرفته بود و نوازشم می کرد پرید توی حرفش و زد 
توذوق پدر:«احمد آقااجازه بده عرق پسرت خشک 
بشه...اون وقت ازش کار بکش! بابا ناسلامتی «ستار» 
یکسال ونیم خدمت سربازی کرده.... دست کم بگذار 
یک هفته استراحت کند و ...این مر تبه نوبت پدر بود 
که حرف مادر راقطع کند: 

-اووووه!اینقدر این پسره رولوس نکن خانم مگه 
از جنگ دوم جهانی بر گشته؟اولاً افسر وظیفه بوده و 
صبح تأعصر پشست میز می‌نشسته وبه قول خودش 
کاراداری می کردہ... انیا ا گر من این همه کانال نز ده 
بودم که توی تهران خدمت کنه, ومثل بقیه جوونها 
درشهرستان و توی پاد گان زند گی می کر د.اون وقت 
چیکار می کر دی؟ از همه اینها گذ شته نفیسه جان تو 
چسرااین حرفو می‌زنی ؟ خودت می‌دونی که «ستار» 
فقط «فورمالیته» قراره بیاد توی کار خانه که اسمش 
باشه داره کار می کنه؛ تمام بر نامه من اینه که تاقبل 
از اینکه شعله_دختر مهندس نیازی خرپول_با پسر 
دایی«ویزونش»ازدواج کنه‌وبره‌خارج.پسرمون 
روباشعله آشنا کنم که بشه داماد مهندس!اتفاقاً 
خود نیازی هم خیلی دلش می خواهد این اتفاق بیفته؛ 
اول ستار رو خیلی دوست داره و می گه پسرت جنم 
کار کردن داره... تانیامهندس اصلاً از برادرزنش دل 
زودتر بیاد کارخونه تابلکه شعله بادیدن پسر ما از 


آزندگی در دو رده تحت 


من یک گرگ... 


پسردائیش دل بکنه و کارراهمین هفته تمام کنم...حالا 
باز بگو پسر «مکش مر گ ما»ی من باید پوست بندازه 
و خستگی درک ٹپ یک چیزی بگوزن؟ 

مادر که در این یک مورد | یعنی حسابگر بودن ]با 
پدر توافق کامل داشت. باشنیدن حر فهای شوهر ش از 
لجاجت دائمی اش دست بر داشت و پیشانی‌ام رابوسید 
و پاسخ پدر رابه من داد: 

این بار حق با پدرته.... حقیقت اينه پسرم که اگر 
داماد نیازی بشی. یک شبه ره صد ساله رو رفتی... اون 
موقع به تروت بابات میگ پول خرد..! لته باپات 
من همیشنده کی فسلوغ می کا ری آیتکه لازم 
نیست از همین فر دابیای کار خونه.... توحق‌داری 
کمی استراحت کنی....امشب که یک مهمونی بز رگ 
به مناسبت بر گشتنت بر گزار می کنم... یک روز دیگه 
هم استراحت کن و از دو روز دیگه بیا کارخونه؛ یادت 
باشه شعله اگه بیرہ.۔۔ پریدہ! 

بی‌اختیار زدم زیر خندهو گفتم:«راست گفتند که 
اوستا کریم در و تخته روخوب به‌هم جفت می کنه! حالا 
حکایت شمازن وشوهره که واسه خود تون می بريد 
و می‌دوزید. 

پس بااجازه‌تون‌منم حرف دلم روبزنم؛اولا بحث 
یک روز و دو روز نیست.... من حتی اگه یک سال ونیم 
ریاست هم کرده باشم حق دارم استراحت کنم.... پس 
لااقل تا یک سال رو من حساب نکنین! 

امادراین لحظه پدرم فریاد زد:«زرمفت نزن؛ 
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یک هفته دیگه میای کارخونه!» به آرامی جواب دادم: 
«قبوله... شش ماه استراحت می کنم...» مادر دوباره 
میانجیگری کرد:«نه حرف تو نه حرف بابات؛ یک 


ماها» 

خواستم باز هم چانه بزنم.... امایادم افتاد که ته 
این بحث و جدل به نفع من است. به همین خاطر رفتم 
سراغ دومی و گفتم: 


-ثانیآمناگر قرارباشه کار کنم,واسه خودم کار 
می کنم.... مثلاً همان شر کت «پدر» که‌الان یک ساله 
تعطیل شدہ میرم و راهش میندازم و 
موافقم ... چون منم بدم نمیاد «نیازی» فکر کنه روپای 
خودت ایستادی!» 

مادر نیز هم عقیده‌اش شد: «آره... اینطوری خیلی 
بهتره... چون وقتی هم با شعله عروسی کردی به بهانه 
کمبود سرمایه می تونی گوش نیازی روببری... پدرزن 
تیلیاردر این خوبیها رو هم داره... 

پدربه ذوق آمدو گفت:«آره... ولی نباید آنقدر 
دست دست کنی تاشعلهشوھر کنه...مثلادر همین 
مھمونی امشب -که نیازی مخصوصاً برادرزاده زنش 
روفرستاده‌سفر تاس رخر نباشه-تو می تونی به بهانه 
رفتن به اسکی [ که شعله عاشقشه | جمعه باهاش بری 
اسکی و کم کم طوری دختره رو عاشق خودت کنی که 
خود شعله به این نتیجه برسه که پسردایی آویزونش 
به دردش نمی خوره! 


پدرساکت شدومادرحرف را کامل کرد: 
«اینطوری, به قول معر وف نه چک زدیم نه چونه.... 
شعله عر وسمونه!» 

پدرپرصداخندید ومادرهم امن اما؛وقتش بود 
اب پا کی رابریزم روی دستشان. که ریختم: «واما 
شعله... یادتون باشه پدر و مادر عزیز که من هر گز 
سیب گاز زده‌رونمی‌خورم.... چه برسه به اینکه اون 
سیب مال یکی دیگه باشه و من بخوام سیب رو از 
چنگش تاپ بزنم | ختم کلاماینک ه من اطا در فکر 
ازدواج نیستم و فعلاً فقط می خوام خوشگذرانی کنم...! 
اگر هم روزی بخوام زن بگیرم.... داماد یک خانواده[ 
به قول شما ]مولتی میلیار در نمی شم که زنم به جرم 
این که بهش گفتم.چرا شام نپختی؟ بزنه توی سر م 
وبگه؛تمبانی‌هم که پات کردی مال بابای منه!پس 
خیالتون روراحت کنم؛ شعله حلال همان پسردائیش: 
چه آویزونه و چه میزون!» 

سکوتی سنگین فضای داخل ماشین راپر کر د.پیدا 
بود که‌هم پدر وهم مادرم جا خورده‌اند...؛شاید هم 
باورشان نمی شد به همین راحتی همه نقشه‌هایشان 
رانقش بر آب کنم‌ابانگاهی که به هم انداختندیقین 
کردم از من مایوس شده‌اند! احساس کردم بهتر است 
پیاده شوم که مبادا منفجر شوند: «لطفا منواینجا پیادہ 
کنید پدر...» پدر ماشین را کنار اتوبان متوقف کرد و 
همانطور که داشتم پیادەمی شدم خشمش راسر داد: 
«خاک تو سر الاغت که اندازه گوساله نمی فھمی پسر؛ 
تو لیاقت خوشبختی نداری!» 

مادرهم-کمی مهربانتر_عصبانیتش رابیرون 
ریخت:«پسر جان عاقل باش: نیازی یعنی پول... یعنی 
ثروت... ثروت هم یعنی خوش بختی ...اگه اینو نفهمی 
کلاهت پس معر که است!» 

برایشان دست تکان دادم و آنها که دور شدند. 
فقط از این بابت خوشحال بودم که پس از ۲۵ سال. 
برای اولین مر تبه ديدم که پدر و مادرم در یک مورد 
اتفاق نظر داشتند! 


پرده دوم 

سه‌ماهی‌ازدایر کر دن‌شر کتم‌می گذشت به‌عبارت 
دقیق تر نود و هشت روز می‌شد که از خدمت بر گشته 
بودم.دراین مدت تنها کاری که‌نکر ده‌بودم کار بود!در 
حقیقت آن شر کت یک پاتوق بود برای اینکه با رفقای 
فابریکم دور هم جمع شویم. از قدیمی‌ترها که دوستان 
دوره دبستانم بودند تاهمکلاسیهای دانشگاه, و از بچه 
محل‌های قدیمی, تا همدوره‌های سربازی! همه و همه 
هر روز سری به شر کت می زدند ویکی, دوساعتی گپ 
می‌زدیم و قرار تفریح آن شب رامی گذاشتیم و بعد 
راهی خانه مجر دی که‌اجاره کر دہ بودم می شدیم وتا 
صبح خوش بودیم. آنهاهم که می‌دانستند من «بچه 
پولدار»‌هستم. از خدا خواسته دعوتم رامی‌پذیرفتند و 
... تا اینکه بعد از سه ماہ, طعنه‌ای که مادرم زد و متلکی 
«حالا این شر کتی که راه انداختی. یک لقمه نون و پنیر 
بهت بر می گر دونه؟» پدر هم که بعد از ازدواج شعله 


با پسردائیش حسابی از من شاکی بود. پوز خندی زد 
و گفت: 

اختیاردارین خانم... نون وپنیر چیه؟ هر روز 
استیک و باقالی پلو با ماهیچه و پتزاو ...اما بد بختی اينه 
که پول اون غذاها روبنده‌باید بدم؛ آقاپسرمون‌ شر کت 
زده. اون وقت از من پول توجیبی می گیره!» 
که قد یمی‌ترین رفیقم بود که از کلاس دوم ابتدایی با 
هم دوست بودیم-ابراهیم کمتر از بقیه باجیبم رفیق 
بود -بگوید: «ستار تو که روزی چند ساعت داخل این 
شر کت هستی .....لااقل چند تا کار مند ویک منشی 
استخدام کن که در آمدی هم نصیبت بشه!» همین 
کار را کردم و شر کت کم کم روی دور افتاد... تاروزی 
که «نسیم» آمد. 


همانطور که گفتم. از روزی که شر کت فعال شد. 
زمان حضور «رفقا» محدود شد؛ قر ارمان این بود که 
تاساعت ۵ هیچکس به شر کت نیاید و بعد از رفتن 
کار مندهاء بچه‌ها بیایند و وقتی همه جمع شدیم بریم 
تال فرع اماه راز گاھی نی امد که درطول 
روز رفقاسری به من بز نند ونیمساعتی بنشینند وبر وند 
و...اماھر کدامشان‌یکبار به شر کت می آمدوھمین 
که چش مش به منشی شر کت می‌افتاد. بدون معطلی 
می گفت: «ستار این منشی رااز کجاپیدا کردی؟ پری 
دریائیه یا هوری؟! 

وهمین حرفها و شسوخی‌هایی دیگر! باعث شد که 
توجه من بیشتر به منشی جوان شر کت جلب شود: 
«نسیم» واقعا زیبابود.... انقدر زیبا که به جر ات 
می‌توانم بگویم تا آن روز دختری به قشنگی او ندیده 
بودمابه همین خاطر و بر خلاف تعهدی که روز اول 
به خودم داده بودم - که کار را با تفریح قاطی نکنم - 
نتوانستم دوام‌بیاورم و آرام آرام سعی کردم با«نسیم» 
صمیمی تر شوم! اما فایده‌ای نداشت. زیر | همانطور که 
رفقایم قبلاً نیز در این مورد گفته بودند:«نسیم از طوفان 
هم سر سخت تر بود!«یکی, د وبار از اوخواستم که موقع 
ناهار با من به رستوران بياید. امانپذیرفت وبا همان 
غذایی که از خانه آورده بود خود راسیر کرد! 

چند مر تبه باب رنامه ریزی قبلی. وقتی از شر کت 
بیرون آمدیم.طوری وانمود کردم که یعنی مسیرم 
طرف منزل آنهاست وپیشنهاد دادم که اورابرسانم. 
ولی «نسیم» به جای اینکه سوار ماشین صد وسی 
میلیونی من شود:ترجیح می‌داد بامتروبه خانه‌شان 
برودایکبار برایش یک «تی‌شرت» گرانقیمت خریدم. 
خیلی محتر مانه آن راپس داد و گفت:«ازرنگش خوشم 
نمی‌آید» و ... و... تابالاخره‌مر تبه اخر وقتی برایش یک 
گردنبند طلا که شش برابر حقوق ماهیانه ش بود-به 
بهانه‌روززن خریدم.طلاراپذیرفت. امایک دقیقه بعد 
وقبل ازاینکه خوشحالی من تمام شود بر گه تقاضای 
وام راجلویم گذاشت که برابر بود با قیمت گردنبند! 
دیگر کم کم کلافه شده بودم و حوصله‌ام سر رفته بود! 
به همین خاطر یک روز ظهر وقتی دوباره‌دعوت ناهارم 
رارد کرد رک و راست حرف دلم رابه او زدم: «خانم 


۸ و وین ۹۲ طلا مات کک 


کسی 


نسیم.. اگر نمی تونی با مدیرعامل مھربانتر باشی!از 
فردانیاسر کار...»! 

نسیمبابھت نگاهم کردوبدون ھیچ حرفی بر گشت 
پشت میزش.امادر چند ساعت باقی ماندہ کاملادر 
فکر بودوخوشبختانەخیلی زود به نتیجه رسید وموقعی 
پائین آمد و کنار ماشین که رسیدیم گفت:«بریم!» 
با تعجب پرسیدم:« کجا؟» و اولبخندی زد و گفت: 
«منزل ما....مگه نگفتین باهاتون مهر بان باشم؟ خب 
منم می‌خوام دعوتتون کنم منزلم... نگر ان نباشید... 
هیچ کس خونه نیست!» 

صادقانه اعتراف می کنم که کمی‌نگران شدم.اما 
| نقدربرای رام کردنش زحمت کشیده‌بودم که حاضر 
به پذیرش ریسک باشم اضمن‌اين که می‌دانستم دختر 
خطرناکی نیست؛این رااز شش خصیتش متوجه شده 
بودم! در طول راه او کمتر حرف زد و فقط شنید. من هم 
سعی می کردم با دادن وعده اضافه حقوق و پرداخت 
وام و .. رضایتم را از دعوتش نشان بدهم و... تا بالاخره 
جلوی آپارتمان ۴۵متری‌اش پار ک کردم و پشت سر 
او داخل خانه شدم. آماهمین که پا گذاشتم داخل‌اتاق. 
بادیدن آن دونفر طوری شو که شدم که نسیم لبخند 
زدوبه آرامی گفت:«نگران نشین... این دو نفر پدر 
ومادرم هستند.... مادرم را که می‌بینید روی ویلچر 
نشسته فلجه.... پدرم هم مجنون شد ه... یعنی از فرط 
افسرد گی به این حال در آمده که نه هیچی متوجه 
می‌شه ونه کاری به کار کسی داره! دوازده سال پیش 
که من دختره ده ساله‌ای بودم. پد رم «کار گر خانه» 
بود... یعنی برای نظافت به خانه مر دم می رفت و مزد 
می‌گرفت... بعضی وقتا هم کهلازم بود. مادرم رابه 
عنوان کمک با خودش می‌برد؛از جلمه یک روز که 
دریک خانه کار می کرد.زن صاحبخانه بهش گفت 
«فرداشب مهمونی‌داریم....اگه بتونی زنت روهم 
بیارتا کمکت کن4؟» پدر قبول می کنه و فر داصبح با 
مادرم به اون خونه میره.امااین بار از زن صاحبخانه 
خبری نبود[و بعداً فهمید که مهمانی به خاطر مریضی 
مادربز رگ خان واده‌به‌هم خورده‌وزن‌هم رفته خانه 
مادرش ]اما مرد صاحبخانه انجابود و داشت به پدر 
توضیح می داد که بره وهفته بعد بیاد و... که چشمش 
به مادرم میفته... همانطور که می‌بینین, مادرم با 
این که‌الان ۴ ۴سالشهوداغون‌هم شده.اماهنوززن 
قشنگیه.... دوازده‌سال قبل که جوان بود وخیلی هم 
زیبااعلی ایحال؛ مر د صاحبخانه بادیدن مادر منصرف 
میشے و میگه بمانید و قالی‌ها را بشوئید.... چند دقیقه 
بعد هم به پدرم پول میده که بره براش سیگار بخره... 
پدر که حس کر ده بود قضیه جیه. تا نیمه راه میرہ اما 
دلش شور می زنه و برمی گرده و ... می‌بینه که مادرم 
از طبقه دوم افتاده وسط حیاط؛ ظاهر | مرد صاحبخانه 
به سراغ مادرم | مده‌بود. اما مادر به او جواب رد میدہ! 
اون گر گ‌هم حمله‌می کنه طرف مادرم که باز ور به 
هدفش برسه.... اما مادرم که می‌بینه راه فراری نداره. 
برای حفظ ناموسش خودش رااز پنجره میندازهپائین 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


9 نتونی راس 


همه مافِاز دارم که ذاثعااحساس ر شد عاطغی و معنوی کنیم ١‏ 


ن غذایی است که روح ماده ان محتاج است 


ای 


باریکترازمو 
سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


عشق بازی به همین آسانی... 


عشق بازی به همین آسانی است 

که گلی با چشمی 

بلبلی با گوشی 

رنگ زیبای خزان باروحی 

نیش زنبور عسل با نوشی 

کار همواره باران با دشت 

ر کی 

رود باریشه بيد 

NL 

رعا ا 

چشمه‌ای با آهو 

بر که‌ای با مهتاب 

و نسیمی با زلف 

دو کبوتر باهم 

و شب وروز و طبیعت با ما 

عشق بازی به همین آسانی است 
شاعری با کلماتی شیرین 

دست آرام و نوازش‌بخش بر روی سری 
پرسشی از اشکی 

و چراغ شب یلدای کسی با شمعی 
ودلآرام و تسلی و مسیحای کسی یا جمعی 
عشق بازی به همین آسانی است 

که دلی رابخری 

بفروشی مهری 
TT‏ 

رنج‌ها را تخفیف دهی 

مهربانی راارزانی عالم بکنی 

و ببیچی همه رالای حر پر احساس 
گرہ عشق به آن‌ها بزنی 
مشتری‌هایت رابا خود ببری تالبخند 
عشق بازی به همین آسانی است 

هر که با پیش سلامی در اول صبح 
هر که با پوزش و پیغامی با رهگذری 
هر که با خواندن شعری کوتاه بالحن خوشی 
نمک خنده بر چهره در لحظه کار 
عرضه سالم کالای ارزان به همه 


۱۶ 


و خداحافظی شادی در آخر روز 
ونگه داری یک خاطر خوش اه ا 
و رکوعی و سجودی با نیت شکر 
عشق بازی به همین آسانی است 
مجتبی کاشانی 


درس‌های مہم 

درس نخست:نام کوچک خانم نظافتچی 

من دانشجوی سال دوم بودم... یک روز سر جلسه 
امتحان وقتی چشمم به سوال آخر افت اد خند هام 
گرفت. فکر کردم استاد حتماً قصد شوخی کردن 
تسس ات 

 ٰ - :/٤/ ٥٥‏ "ٰء""' 
رانظافت می کند. چیست؟ 

من آن‌زن‌نظافتچی رابارهادیده‌بودم.زنی‌بلند 
قد. با موهای جو گندمی و حدود ا شصت ساله بود. اما 
نام کوچکش رااز کجا باید می‌دانستم؟ 

من بر گه امتحانی راتحویل دادم وسوال آخر را 
بی‌جواب گذاشتم. درست قبل از آن که از لاس خارج 
شوم دانشجویی از استاد سوال کرد: 

ایا سوال آخر هم در بارم‌بندی نمرات محسوب 
می‌شود؟ 

استاد گفت: حتماً .. و ادامه داد: شما در حرفه خود 
با آدم‌های بسیاری ملاقات خواهید کرد. همه آن‌ها 
مهم هستند. شایسته توجه و ملاحظه شما می‌باشند. 
حتی‌اگر تنها کاری که می کنید. لبخند زدن وسلام 
کردن به آن‌ها باشد. 

من این درس را هیچ گاه فراموش نکر ده‌ام. 

دومین درس مهم : کمک در زیر باران 

یک شب حدودساعت ۰ یک زن‌مسن 
سیاه پوست آمریکایی در کنار یک بز ر گراه‌و در زیر 
باران شدیدی که می‌بارید. ایستاده بود. ماشینش 
خراب شدہبود و نیازمند استفاده از وسیله نقلیه 
دیگری بود او که کاملا خیس شدهبود:دستش را 
جلوی ماشینی که از روبه رو می آمد بلند کرد. راننده 
آن ماشین که یک جوان سفیدپوست بود. برای کمک 
به او توقف کرد. (البته باید توجه داشت که این ماجرا 
دردھے ۱۹۶۰ واوج تنش‌های میان سفیدپوسستان 
و سیاه‌پوستان در آمریکابود.)مردجوان آن زن 
سیاه‌پوست رابه داخل ماشینش برد تااز زیر باران 
نجات یابد وبعد مسیرش راعوض کر د. به ایستگاه 
قطار رفت واز آن جایک تاکسی برای زن گرفت. او 
را کمک کر تاسوار تاک مت 

زن که‌ظاهرآخیلی عجله‌داشت. از مرد جوان 
تشک کردو آدرس منزلش راپرسید.چند روز بعد. 
مر د جوان در خانه بود که صدای زنگ در بر خاست.با 
کمال تعجب دید که یک تلویزیون رنگی بز رگ برایش 
ورده‌اند. یادداشتی هم همراهش بود با این مضمون: 

از شمابه خاطر کمکی که آن شب به من در بز ر گراه 
کردید. بسیار متشکرم. 


ک7 ٹ۵ 
الاعات کی ارو ۳۵۵۵ 


کلک تہ ری ری 
خیس کر ده‌بود. تا ان که ش مامثل فر شته نجات سر 
رسیدید. به دلیل محبت شماءمن توانستم در آخرین 
لحظه‌های زند گی همسرم ودرست قبل از این که 
چشم از این جهان فر و بندد. در کنارش باشم. به در گاه 
خداوند برای شمابه خاطر کمک بی‌شائبه به دیگران 
دعامی کنم. 


اراد تمند خانم نات کینگ کول 


مشت شمااز مشت من بزرگ‌تره 


دختر کوچولو وارد بقالی شد و کاغذی به طرف 
بقال دراز کرد و گفت: 

مامانم گفته چیزهایی که در این لیست نوشته. بهم 
بدی, این هم پولش. 

بقال کاغذ رو گرفت و لیست نوشته شده‌در کاغذ 
رافراهم کرد و به دست دختر بچه داد بعد لبخندی 
زدو گفت: 

چون دختر خوبی هستی و به حرف مامانت گوش 
می دی:می تونی یک مشت شکلات به عنوان جایزه 
برداری. 

ولی دختر کوچولواز جای خودش تکون نخورد. 
مردبقال که احساس کرد دختر بچه‌برای‌برداشتن 
شکلات‌ها خجالت می کشه, گفت: 

«دخترم اخجالت نکش بیاجلوخودت شکلات ها تو 
بردار». 

دخترک پاسخ داد: «عموا نمی خوام خودم 
شکلات‌ها روبردارم. نمی‌شه شما بهم بدین؟» 

قلباتعجب پر سید: چر ادخترم؟مکه چه فرقی 
می کنه؟ 

ودخترک با خنده‌ای کود کانه گفت: آخه‌مشت 
شما از مشت من بز رگ تره! 

داشتم فکر می کردم حواسمون به‌اندازه یه بچه 
کوچولو هم جمع نیس که بدونیم و مطمئن باشیم که 
مشت خدااز مشت مابز رگ تره. 

امام صادق عليه السلام در دعایی می فرماید: 
_ تامفطی ارات صل علیمُحیّدوآلمُحتَدو 
LÎ‏ را اراد را تا ۱ 

ےا شرف ER‏ و آل محمد (ص) 
درودورحمت فرست وبه من خیر دنیا و آخرت را- 
ان چنان که در خور تو است -عطانما. 


ترازو 0 


امیر پرندک 


افتتاح مدر سه خیر ساز 

مدرسه ابتدایی خیر ساز بقیه|...(عج) شهر ک بوستان 
دامغان به بهره‌برداری رسید. این مدرسه که ۰ ۳۲ 
دانش آموز در آن تحصیل می کنند در زمینی به 
مساحت سه‌هزار و ۴۵۰ مترمربع وبا زیربنای یک 
هزار و ۰متر مربع ساخته شده است. 
این مدرسه در دو طبقه و دارای ۱۵ کلاس, نماز خانه. 
کار گاه و آز مایشگاه‌است. بر ای‌ساخت این آموزشگاه 
شش میلیارد ريال هزینه شده که نیمی از این هزینه 
راخیر مدرسه‌ساز دامغانی منصور شهمیر زادی تقبل 
کرده است. 

سید مجید سید اسماعیلی 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 

جابجایی یک دندانپزشکی 

اهالی خیابان امام رشت روبروی‌هتل پر دیس به 
خاط انتقال کلینیک دندانیزشکی به انتهای جاده 
E‏ 
کلینیک یکی از واحد های مهم ارائه خدمات بهداشتی 
و درمانی بود. 


این کلینیک |مکانات و تجهیزات پز شکی خوبی‌داشت. 
متأسفانه با جمع آوری و انتقال آن به دور ترین منطقه 
شور امکان دسترسی شهروندان به این خدمات 
سحت سل واست . 
اهالی منطقه خواهان راه‌اندازی مجدداین کلینیک در 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
رانندگان خودسر 
بر خی از رانند گان تا کسی به خصوص در روزهای 
بارانی به دنبال مسافران خاص و دربستی هستند 
ومردم کم پول باید کنار خیاب ان بمانند و علف زیر 
پایش ان سبز شود. از مسوولان سازمان تا کسیرانی 
تقاضاداریم بانظارت مستمر در چنین روزهایی. 
اجازه ندهند برخی رانند گان خودسرانه عمل کنند. 
الناز قاسمی 
یک طر فه شدن جاده‌هار ابه موقع اطلاع دهید 
وقتی هجوم مسافر به خط شمال از حد می گذرد راه 
کشش حجم زیادی از خودروه ارا ندارد. به ناچار 
برای مدتی راه یک طر فه می‌شود. 


متأسفانه پلیس راہ زمان دقیق یک طر فه شدن جاده 
تهران به آمل و تهران به چالوس رااز طریق رسانه‌های 
دیداری و شنیداری به موقع اعلام نمی کند. 
به همین خاطر بارها شاهد تصادف‌های مر گبار در این 
جاده‌ها بوده‌ایم. 
انتظار می رود پلیس راه ضمن اعلام مکرر و دقیق یک 
طر فه شدن جاده‌ها همه راباخبر سازد وخود نیز در 
70 ان ی 
حبیب کریمی خبرنگار بازنشسته 
در خواست از شهردار گر گان 
ساکنان محله میخچه گران گر گان از شهر دار گر گان 
تقاضادار ندنمایندهای‌به خیابان شهداللالهششم. کوچه 
کریم بلند بفرستد و به مشکل آبگرفتگی جوی آب به 
دلیل این که سال‌هاست لایروبی نشده و مشکلات 
رای را اراد کر کیک 
محمد کریم بلند-گرگان 
مسافران زمینی عراق پاسپورت و ویزاداشته 
باشند 
سرپرست فرمانداری مهران اعلام کرد: زائرانی که 
قصد خروج از مرز بین‌المللی مهران به کشور عراق را 
7۳ بان ور رو ارا را کا 
به گزارش خبر گزاری مهر. عباس نصراللهی افزود: 
ا اعراء اا ااا است که 
ویزاو پاسپورت به همراه داشته باشند. 
وی‌اظهارداشت:هرچند که کشور عراق موافقت 
نموده‌درپایانه مرزی مھران برای کسانی که‌پاسپورت 
تدار دار ہپ ۶ہ ہہ 
صدور ویزابه صورت بسیارمحدودومعدودصادر 
می شودلذاتاکیدمی شود زائران حتما پاسپورت وویزا 
به‌همراه داشته باشند. 
رشت و گره کور ترافیک 
ترافیک برای شهروندان کلانشهر رشت به موضوعی 
کر الا ا ا 
اسر راهکارهای ع ا دس 
کمبود ناو گان حمل ونقل عمومی مناسب ودر دستر س 
واز سوی دیگر تغییر فرهنگ مر دم در کمتر استفاده 
کردن از خودروهای عمومی باعث شده‌بسیاری 
از خانواده‌هاداشتن خودروی شخصی رایکی از 
اولویت‌های مهم زند گی شان قرار دهند. 
نبود پار کینگ این روزهامشکل اساسی برای دارند گان 
خودرودر سطح شهر رشت است به طوری که پیدا 
کردن‌جای توقف خودروبرای دارند گان خودروهابا 
ارزش است. 
حمید پارسی زاده 
تحمل آلود کی هوا در کنار کار سخت 
آلودگی‌هواهم مانع کار مطبوعاتی‌ها,کلانتری‌ها,مراکز 
۳۷ ۹۶۹۶ اس ار 
نمی‌شود.باید به این افرادزحمتکش کەدرھر شرایطی 
آماده‌خدمتگزاری‌به‌مر دم‌هستند.خسته‌نباشید بگوییم 
واز آنهاقدردانی کنیم.به راستی‌چرا کسانی که خودرو 
ندارند.باید آلودگی‌هواراتحمل کنند؟ 
عرفان. ف-تهران 
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۸ دین ۹۲ طلامات مکی 


شھر داری شهر رضاتو جه کند 

ما که از این کارهای شهرداری سر در نیاوردیم. 
اکثر کوچه‌ها وخیابان‌های شهر ضابه علت کنده کاری 
برای آب و گازوتلفن وهمین‌ط ور تخریب منازل 
قدیمی برای تعری ض کوچه‌ها و خیابان کشی و 
۵9 آ‪ٛ"ک9آ'٠"ٴب-‏ خاک اس چه ود 
این ای ا نان از بافت فر مودهو ا 
شهرداری باید جمع آوری شود. 

غلامعلی قاضی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 

تشکر از شهر داری گلایە از سازمان آب 
از شهرداری منطقه ۲اصفهان تشکر می کنم ولی از 
سازمان آب گله‌مند هستم. 
٣٦٣‏ هر دار ی منطته ۲ ماه ا 
در ۲ شب به بهترین نحو آسفالت شد. ولی چندی 
فاضلاب حفاری‌هایی صورت گرفت و بدون ترمیم 
کوباره اسفالت به حال خود رها شد. 
علی جعفری خبرنگار افتخاری 

اطلاعات هفتگی در اصفهان 
مسووّلین محترم ترافیک شهر داری تهران 

باتشکر و قدردانی از زحمات شما؛ در شهر یور ۱خط 
پنج 8۸1 توسط معاونت تر افیکی شهر داری تهر ان از 
دانشگاه 
٩ایستگاه‏ بود) افتتاح گردید. در همان شھریور ۹0 


علم وصنعت تامیدان آرژانتین( که حدود 


توسط مس وولس ترآفیک شهرداری قول داد» شا 
که‌تایایان‌سال ٩۱‏ خط فوق تادهکده‌المییک که 
حدوداً ۱۵ ایستگاه دیگر می‌باشد راه‌اندازی شود لذا 
تا کنون که اواخر فروردین ۲می‌باشد هیچ گونه کار 
ترافیکی و آماده‌سازی برای امتداد خط آ8۸ فوق تا 
دهکده المپیک صورت نگرفته است 20ا خواهشمند 
است با توجه به مسافرین زیادی که دراین ایستگاه‌ها 
از دهکده المپیک تامیدان آرژانتین وجو د دارد اقدام 
مقتضی معمول دارند. 

شابان -خبرنکارافتخاری‌مجله طلاعات‌هفتگی 

یک اقدام ارزشمند 

شهرداری شهر ضا به توزیع کنند گان مطبوعات در 
این شھر که به خاطر خودداری مالک مغازه‌اش از 
تمدیداجاره | واره‌شده‌بود یک کیو سک مطبوعاتی در 
جای مناسب شهر داد.حالا | قای خير مند می تواند به 
شکلی آبرومند و حرفه‌ای به شغل خود ادامه دهد. 
مطبوعاتی‌های این شهر از آقای شهر دار تشکر دارند. 


a‏ کڑی و نار استی. شکاف و ر خنه 
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گام اند ده 


اي .دمن خو احد شد. 


دود کت 


گزارش خارجی 


مریم نیک پور 


به ببانه مرگ 
مار گارت تاچر 


مارکارت هیلداتاچر. معروف به بانوي 
آهنیسن.روز ۱۳ اکتبر ۱۹۳۵ در شسهر کوچک 
کرانتهام متولد شد و ۸۷سال بعد در هشتم 
اوردل ۲۰۱۳ در شهر لندن درگذشت. پدرش. 
آلفرد رابرتس, که خواربار فروش بود. از 
فعالان سیاسی شهر محسوب می‌شد و عضو 
شورای شهر نیز بود. مارگارت تاچر اقرار 
کرده که شیوه ترہیتی پدرش نقش مهمی 
در بینش سیاسی او داشسته و همه چیزرا 
مدیون اوست. تاچر از نوجوانی نشان داد 
که زنی‌سیاسی است وقدرت رهبری‌دارد. 
ھنگامی که در اکسفور د دانشجو بو د به مقام 
ریاست انجمن محافظه‌کاران این دانشگاه 
رسید. پس از این که این دوره از تحصیلاتش 
راتمام‌کرد.به کال چستر رفت و دریک شرکت 
در حزب محافظه کار کال چستر به فعالیت 
مشغول شد. در سال ۱۹۵۱ با تاجری به‌نام 
سر دنیس قاچرازدواج کرد و ضمن رسیدگی 
به‌کارهای خانه. فوق لبسانس و کالت گرفت. 
درسال ۱۹۵۳دارای‌دوقلوهایی به نام کارول 
ومارک شد. خودش در مصاحبهای گفته 
بود: «نه خانه‌داری را رها کردم نه سیاست 
راوبه‌عضوان زنی خانه‌دار خوب می‌دانم 
تورم یعنی چه و علیه آن کوش ش خواهم 
کرد» شاید به همین دلیل بود که درسال 
۰ درزمان‌نخست‌وزیری ادواردهدت. 
پس زاین که به وزارت آموزش و پرورش 
رسید. کاهش چشےگیری در بودجه‌های 
این وزارتخانه ایجاد کرد و نفرت مردم رابه 
جان خرید! او دستور داده بود شیر رایگان از 
تغذیه دانشآموزان حذف شود. مخالفانش 
بی‌درنگ بے او لقب شیردزد دادند. این 
اصطلاح در زبان انگلیسی برای کسانی 
به‌کار می‌رود که از هر فرصتی سو »ءاستفاده 
می‌کنند. خودش بعدهادر 
خاطراتش نوشت: «از 
این کارم درس باارزشی 
گرفتم: من برای بەدست 
اوردن موفعیت سیاسی 
ناچیزی, به نفرت عمیق 
و گسترده‌ای دامن 
زدم و مردم رااز خودم 


بانوی آهنین: 


نخستین زنی که نخست وزیر شد 

مارگارت تاجردرسال ۱۹۵۹٩‏ به طور جدی 
به عرصه سیاست راه یافت و نماین ده مجلس 
عوام بر یتانیا شد. مقام بز رگ بع دی او که تا آن 
روز(۱۹۷۵) در انگلستان بی‌سابقه بود. رسیدن به 
ریاست حزب قد رتمند محافظه کار بریتانیابود. در 


سال ۱۹۷۶ در یکی از سخنرانی‌هایش از اختناقی 
که حکومت سوسیالیستی شور وی ایجاد کر ده‌بود. 
انتقاد کرد.یکی از نشریات مسکودر جوابیه خود. 
۳ را ا 
بود. تاچر این لقب رابه سود خود بر گر داند و گفت: 
«آری من بانوی آهنینم ومقابل هرچیزی که به زیان 
بریتانیا باشد. ایستاده‌ام». 

تاچسر در سال ۱۹۷۷ به‌عن وان رئیس حزب 
محافظه کار به چند کش ور از جمله ایران سفر 
کرد. محمدرضا پهلوی. در کاخ نیاوران پذیرای او 
شد. تاجر در این دیدار به او گفت:«بر یتانیا بسیار 
خوشحال است که هم‌پیمانی مانند شاه ایران دارد 
زیراشما یکی از بزرگ‌ترین خریداران اسلحه از 
78787۳7 وا در 
تعداد زیادی از بیکارها کار ایجاد شود». مار گارات 
تاچر تقریباً یک سال بعد به نخست وزیری رسید. 


ا 
الاعات کی س رر ۳۵۵۵ 


مرایسوز انید 


تا آن‌روزسابقه‌نداشت که زنی به نخست‌وزیری 
انگلستان بر گزیده شود. او همچنان ریاست حزب 
م کار رای یداب سال رای شا 
ایران سال ناگواری بود زیر به دلبل انقلاب و خشم 
مردم ناچار بود از ایران برود. کمتر از سه ماه پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» یعنی در روزهای 
آغازین نخست وزیری تاچر, محمدرضا پهلوی از او 
۹۰٦٣‏ اساسا ر کارت تا در ای 
کوتاه‌و رسمی به شاه مخلوع ایران گفت: دولت 
انگلستان از ۶ است. این پاسخ.از 
نظر شاه خیانت محسوب می شد زیرادر سفری که 
٤٣٢‏ اک ارا ا 
ستوده‌بود واو رادوست همیشگی بریتانیانامیدہ بود 
اما محمدرضانمی‌دانست که تاجر شاه و غیر شاه 
نمی شناسد و غیر از منافع انگلستان به کسی اهمیتی 
نمی‌دهد. حالا دیگر شاه‌برای بریتانیاارزشی نداشت 
پس لازم نبود او را پناه بدهد. 
تاچر مساوی با چر چیل! 

تاچر در نهم ژوئیه ۱۹۸۳ برای دومین بار به 
نخست وزیر ی‌انتخاب شدود ریاز دهم ژوئیه‌چهارسال 
بعد برای‌سومین بار در همین مقام ماند. اودر نخستین 
دوره‌نخست وزیری خود توانست برای دید گاه‌هایش 
تبلی غ کند.یکی از عقاید اومخالفت بااتحادیه اروپای 
بدون مرز ووحدت پول اروپابود. تاچر تاجایی که 
توانست.بااین اتحادیه مبارزه کرد و نگذاشت پول و 
مرزهای انگلستان تغییر کند. سیاست‌های او چنان 
مطرح شدند که در سیاست فصلی به نام تاچریسم باز 
شد واو رادر زمره تثوریسن‌های سیاسی واقتصادی 
وحتی اجتماعی در آورد. 

فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد وبرچیده 
شدن دیوار برلین و یکی شدن آلمان شرقی و 
غربی,برای دولت‌های اروپایی با خوش بینی همراه 
بودولی تاچر ودولتش به آن‌بدبین بودند.این 


کاریکاتوری از تاچر 


بر ی صن طز ی در ردو 
از آن قدرت می گرفت و مقام نخست وزیری خود 
راتقویت می کرد:در میان احزاب‌سیاسی اروپابه 
حزبی منزوی تبدیل شود وعملاً دیگر هیچ اثری بر 
سیاست نداشت. این رویداد به اختلافات داخلی 
شد استعفا بدهد. شبی که متن استعفای خود رابه 
اعضای اصلی حزب داد همه دیدند که بانوی آهنین 
اشک می ریزد. 

تاجر تا ۲ نوامبر ۰ نخستوزیر بریتانیا 
بودوهمه فکر می کر دن د او یس از پانزده‌سال 
ریاست حزب ویازدہ سال نخست وزیری. سرانجام 
از عرصه سیاست خارج شد ولی چنین نشد و با 
برنامه‌هایی که طراحی کر ده‌بود. وزیر خزانه‌داری 
خود رادر انتخابات پیروز کرد و توانست جان میجر 
همچنان ادامه یابد. این حا کمیت در انتخابات اول 
ماه‌مه ۱۹۹۷ که تونی بلر به نخست وزیری رسید. 
پس از هجده سال به پایان رسید. این تاریخ به عنوان 
پایان عصر تاچریسم ثبت شده‌است.او راز نظر 
صلابت سیاسی همچون وینستون چر چیل می‌دانند 
که در دهه‌های ۴۰و ۰ #۵نخست‌وزیر قدر تمند و 
سیاستمدار بانفوذ بریتانیا بود. 

درژاویه ۲۰۱۲فیلم بان وی آهنین در لندن 
اکران شد.اين فیلم رافیلدالوید باالهام از بخش 
پایانی زند گی سیاسی مار گارت تاجر ساخت و مریل 
استریپ. بازیگر آمریکایی نقش او را بازی کرد. 

چرا جسد تاچر رامخفی کرده‌اند؟ 

در تاریخ انگلستان, تاچر تنها نخست وزیری 
است که در زمان حیاتش از او مجسمه ساختند و در 
ارزشمند بود و هنگامی ارزشش بالاتر می‌رفت که 
مجلس اعیان به او لقب بارونس داد واین زن را که در 
خانواده‌ای معمولی زاده‌شده‌بود. به مقامی سلطنتی 

بارونس مار گارت هیلدا تاچر. که روزانه حدا کثر 
دچار شد و دخترش او راییش خود برد. او که زنی 
فعال بود و هر روز در چندین مجمع ومحفل گوناگون 
شر کت می کر د. به دلیل اختلالی که در حافظه‌اش 
ایجاد شده بود. بسیار کم در مجامع حضور می‌یافت. 
سرانجام در صبح روز دوشنبه‌هشتم آوریل ۲۰۱۳ 
سکته‌مغزی کرد ود رگذشت. پس از مر گش.حتی 
مخالفان ش اقرار کردند کهاوبریتانیاراا چندین 
بحران شدید نجات داد. 

تاجر وصیت کر ده است که جسد او رابسوزانند. 
یکی از کار یکاتوریست‌هادو تصویر کشیده که یکی 
نشان می‌دهد مر دم از مرگ تاچر خوشحالند. و 
دیگری دروازه جهنم رانشان می دهد که به تاچر 
خوشامد می گویند. مخالفان تاچر به طنز می گویند: 
تاجر می خواهد پس از مر گش در زمین سوزانده شود 


مار گارت تاچر و چالش‌هایش با ایران 
تاچر در دوران ی ازده‌ساله حکومتش بر 
انگلستان,با رویدادهای سیاسی مهمی روبه‌ر وشد. 
نخستین آنها انقلاب اسلامی ایران بود. ۱۰ روز پس 
از پیر وزی انقلاب. جیمز کالاهان, نخست وزیر وقت 
انگلستان, دولت موقت مهن دس مهدی باز رگان 
رابه رسمیت شناخت امادوماہ بعد(ار دییشت 
۸ که تاچر به نخست وزیری رسید.اعلام کر د: 
«دولت انگلستان در باره‌شناسایی سیاسی ایران و 
دولت باز ر گان تجد ید نظر خواهد کر د».این بیانیه. 
سس غارس ان بود که مار گارات تاجر در یازدہ 
سال حکومت خود با ایران درپیش گرفت. 
دومین حر کت خصمانه تاچر در برابر ایران پس 
از تصرف سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو 
خط امام(ره) بود. او اعلام کرد که دولت انگلستان 
باحمله‌نظامی آمری کابه ایران موافق‌است واز 
أن حمایت خواهد کرد. اوهمچنین به درخواست 
| مریکا مبنی بر تحریم اقتصادی ایران پاسخ مثبت 
داد و به ج رگه تحریم کنند گان پیوست. یکی دیگر 
از حر کاتی که تاجر نیز در ان نقش داشت. حمله 
تروربستی به سفارت‌ایران در لندن بود. گر چه 
مأموران امنیتی انگلستان سرانجام در این کار 
دخالت کردند تاجان گر و گان‌های ایرانی رانجات 
دهند دو تن از دیپلمات‌ها به نام 
عباس لواسانی و علیا کبر صمدزاده 
که از گر و گان‌ها بودند. شهید شدند. 
گروه‌های گوناگونی از تروریست‌ها 
ال 50 سیت 
بار به سفار تخانه ایران در منچستر 
ودفترهواپیمایی‌ایران‌درلندن 
حمله کردند و آنجارا به اشغال خود 
در آوردند.یکی دیگر ازاقدامات 
دولت تاجر در سال ۹۸۵ ۱ روی داد 
که اخراج پنج نفر از دیپلمات‌های 
ایرانی بود. ایران نیز بی‌درنگ وا کنشی متقابل نشان 
داد. 
ماجرای دیگری که در دوره زمامداری تاچر 
روی‌داد.انتشار کتاب ایات شیطانی به قلم سلمان 
رشدی بود. دولت تاجر در تبلیغاتی گستر ده‌ازانتشار 
این کتاب حمایت کرد سپس امام خمینی(ره) فتوایی 
صادرفر مودمبنی‌بر مهد ورالدم‌بودن‌نویسنده کتاب. 
این رویداد چالش بزر گی در روابط دیپلما تیک ایران 
وانگلستان ایجاد کرد به‌طوری که در ۱۶ اردیبهشت 
۶۸روابط هردو کشور کاملاً قطع شد. در همین سال 
مار گارت تاچر ایران‌را کشوری تروریست نامید 
و ۴۸ نفر از نمایند گان مجلس عوام انگلستان در 
بیانیه ای خواستار اخر اج ایر ان از ساز مان ملل شد ند و 
اعلام کر دند که به جای دولت رسمی‌ایران. گروهک 
سازمان منافقین خلق در سازمان ملل عضو شود. 
یک سال بعد مقامات رسمی انگلستان از جمهوری 
اسلامی‌ایران عذ رخواهی کر ده و قول دادند به دین 
اسلام احترام بگذارن د. در مهر ماه ۹ بامجوز 


۸ رن ۹۲ طلامات ہنس 


شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسسلامی ایران. 
وزارت امور خار جه ایران برقراری روابط دو کشور 
رااعلام کرد. 
تاچر و جنگ ایران وعراق 

در آغاز حمله صدام حسین به ایران. مار گارات 
تاچر اعلام بی‌طر فی کرد اما در اواخر ۱۹۸۰ برای 
عراق پایگاه نظامی دریایی وهوایی ایجاد کرد و 
جنگ‌افزارهای بسیاری به عراق فروخت. این اقدام 
هنگامی‌صورت گر فت که مار گارت تاجر قطعنامه 
شورای امنیت راامضا کر ده و ملزم شده بود از هر 
کمک واقدامی که باعث گسترده‌تر شدن جنگ 
باشد خودداری کند. توماس تر نشاد وز یر مشاور 
دولت انگلستان در امور خارجه در سال ۱۹۸۱ 
در گزارشی محرمانه نوشت: «قراردادهای جنگی 
انگلستان وعراق که در همین شش ماه‌بسته شده 
اسست. بیش از ۵۰ ۱میلیونلیره استرلینگ ارزش 
دارد. جنگ‌افزارهایی که عراق از انگلستان می‌خرد. 
از طریق اردن به عراق برده‌می‌شود. | کنون که 
محمد رضاپھلوی نیست وما با زارف روش اسلحه خود 


رابه‌ایران‌از دست داده‌ایم» صدام حسین خریدار 
خوبی است که نباید اورا از دست بدهیم».مار گارت 
تاجر به این گزارش یادداشتی ضمیمه کرد و نوشت: 
«خوشحالم که خریدار جدیدی داریم». 


تاچر و آمریکا 

مارگارات تاچربا آمریکابه وی زه‌در روز گار 
ریاست جمه وری‌ری‌گان رواب ط بسیار خوبی 
٣‏ هن دار اسان یر براره 
سیاست‌های‌جهانی آمریکای جوان بەریگان مشاورہ 
می‌داد.این‌موضوع رامردم ایران نیز در ک کردہ 
بودندوآن رادر شعاری کوتاه و گویابیان می کر دند: 
«انگلیس سفارش می‌دهد. آمریکااجرامی کند!» 
تاچر بارها اعلام کردہ بود که من وریگان بخوبی 
می توانیسم باهم کار کنیم. همین طور هم بود واین دو 
نفر از فروپاشی کمونیسم و شوروی وبل وک شرق 
سودها بر دند و دست‌شان به هر جای دنیا که رسید. 
هرج و مرجی راه انداختند و چپاولی کر دند. رونالد 
ریگان نیز مانند دوست صمیمی اش مار گارت‌تاجر. 
دراواخر عمرش به آلزایمر دچار شد.انگار بد هم 
نیست که آدم در پیری فراموشی بگیرد و یادش 
نیاید در جوانی چه کارهایی که نکر ده انست ار خوب 
شد پیر شدم کم کم و نسیان آمد! ۰ 


۹ : 


7 وظفه‌ای را که از 


۰ 


همه ده شما 


درد 


مه 


کال است | 


۰ 


مد 


دهید. 


آقای علی نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تاکنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


مجهول ماندن مسیر باعث می شود منشااثر 
نباشیم. مهم نیست چگونه فکر می کنی و یا با چه متد و 
استراتژی پیش می‌روی بلکه مهم اينه که نگاه و متدی 
برای شماروشی برای پیشر وی‌ایجاد کنه. معمولاعدم 
پیشرفت حاصل عدم بر نامه‌ریزی و زایده عدم وجود 
مسیراست.وقتی درست نگاه کنیم ودر ست انتخاب 
کنیم قطعا درست می‌بینیم و درست پیش می‌رویم. 
به دیالوگ زیر که از فیلم آلیس در سرزمین عجایب 
انتخاب کردم نگاه کنید! 

الیس به درختی تنومند می‌رسد که در آن 
خر گوشی لانه کرده. آلیس سر خود رابه آن نزدیک 
می کند و به خر گوش می گوید: 

الیس:سلام.از کدام طرف باید بروم؟ راه‌درست 
کدام است؟ 

خر گوش: سلام. به کجا می‌خواهی بروی؟ 

الیس:نمی‌دانم؟ 

خر گوشأ:فرقے ندارداز کدام راه بروی وقتی 
نمی دانی به کجا می‌روی!!! 

اگر کمی دقت کنید می‌بینید به ساد گی مطرح شده 
که اگر هدفی نداشته باشی مسیر معنا ندارد. کمابیش 
برای‌همه مااهدافی تعریف شدهو کمی قبل تر در 
ذهنمان تصمیماتی داشته‌ایم که شاید به دلیل برخی 
فشارهایا گذشت زمان آنها را به فراموشی سپردہایم. 
زمان به اندازه کافی هست.یس دوباره به اهداف 
خود نگاهی بییندازید واز همین لحظه شروعی دوباره 
داشته باشید. نوروز فقط برای طبیعت شروعی دوباره 

تقویم راورق بزن! 

گام اول:۸ ۲ اسفند ماه تا ۴ فروردین ماه بود 
تعطیلی مدارس وایام بسیار ارزشمند. که از تگاه 
تیز بین بز ر گان آموزش, از آن به عنوان ایستگاه 
آخر یاد می شود و حتماً شما هم از آن استفاده طلایی 
کرده‌اید. 

گام دوم: ۱۴ فروردین تا ۲۵اردیبهشت 

برای داش آموزان به تکمیل دروس پیش 
دانشگاهی می گذرد. تابه امتحانات ترم با خیال راحت 
برسند. 


گام سوم: ۲۵اردیبهشت تا ۱۵ خرداد 


آقای اکبرخوبکردار 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


"لف ہج پت 
7 ری کہ lL‏ ۱ 


برگرد.چراکلاس "سر 
سوم‌ابتدایی مداد ١‏ 
رااز دستتان گرفتند ۳ 
وبه جایش خود کار یه ۴ 
شما دادند ؟! 

شاید به دلیل اینکه دیگر وقت 
برای اشتباه کردن نداشتید و شاید هم به دلیل اینکه 
دیگر زمانی برای پاک کردن ندارید.اگر اشتباهی هم 
بکنید. باید به روی ان خط بزنید و باقی ماندن اثر ان 
بر کاغذ چقدر آشکار و نازیباست. 

هراشتباه» هر چند کوچک. در مسیر زند گی 
تاثیرات خود راء بر جای می گذارد. آزمون برای شسما 
اولین رقابت جدی محسوب می‌شود. بااین که می دانید 
کسب نتیجه د راین آزمون. به سختی رفتن به اعماق 
زمین.یا شکار ماموت با کارد میوه خوری!نیست. اما 
نداشتن یک نگاه استر اتژیک نسبت به مسیر پیش رو 
باعث بی‌ثمری تلاشهایتان می‌شود. 
2 7 

تردید نکن خداوند هر گز نعمتی رابه شما 
| نمی‌بخشد که نتوانی از عهده اداره آن بر آیی 
| لحظه‌ها ارزشمند ترین دارایی شماست. پس | 

تقویم را با هم ورق می زنیم ... 

گام اول: مطالعه اصلی ترین‌ها عمومی‌ها (عربی 
وادبیات)؛ اختصاصی‌ها( زیست و شیمی). دیفر انسیل 
و فیزیک. فلسفه و منطق و عربی اختصاصی! 

اولویت با مباحثی باشد که فقط نیاز به رفع 
اشکال دارد. نقاط قوت خود را تقویت کنید. 

>0 زبان فار 


کڪ ڪڪ 


9 002000 


سی, آرایه‌ها وواژگان تمام شود. 


قواعد تر جمه. منصوبات. اعلال واعراب 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


2 1 مارم ۳۵۵۵ 


ی : 


شروع دوباره فقط به 
قصد مو فقبت 


0 وی مطالعه شود 


و ۲ خط به خط کتاب 
٦آ‏ زیستومنال‌به‌مثال 
حاب ٌ۰و" 
إ بررسی شود! 
3 گام دوم:بیش 
٦‏ از ۴۰ روز بعد از ایام 
"۳ عید تا امتحانات ترم 
۱ دوم زمان هست. 
۹ در کنار پیشروی 
2 در دروس ترم دوم, حتماً 
عمومی‌هارا تکمیل کنید و 
اختصاصی‌هاراجمع بندی کر ده‌و 
بااستمرار در تست زنی به تسلط بر سید. 
بیشتر تمر کز راء به روی پایه‌ها بگذارید. 
گام سوم: کمتر از یک ماه تا امتحانات ترم 
دوم است.در کنار مطالعه جزوات و انالیز کتابهای 
درسی.حتماتست بز نید وفقط به فکر گذراندن امتحان 
گام آخر:اہزار اول بودن شماء تسلط بر 
غیر ممکن هاست. 
۶ روز تا کنکور... 
آخرین دوره دقیق‌ترین دوره. تست‌های 
کنکورهای‌سنوات گذ شته راد ر ز مان بندی مشخص 
وبا شبیهسازی, نسبت به یک آزمون واقعی بزنید ؛ 
پاسخ‌هاراآ نالیز کنید؛خطاهار ابیر ون بکشيد وبر اساس 
تصحیح پاسخ بر گتان.بر ای مطالعه, بر نامه ریزی کنید. 
اولویت رابه مطالعه مباحثی اختصاص دهید که. کمی 
ذهنتان. جزئیاتش رابه خاطر نمی آورد. 


بن بست وجود ندارد. یا راهی می یابیم یاراهی 
می سازیم 


باتوکل به خداوباانرژی مضاعف.بە کم ثمری 
لحظه‌هادر گذشته حطی بکشید وبااشر اف نسبت به 
آنچه پیش رو دارید, برنامه‌ای تنظیم کنید و از همین 
لحظه به ان عمل کنید. ۰ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش_ناس ارشد حقوق خصوصی 


چهار ش_نه‌ها از ا کت 
۰ الی ۱۶ با شسمارہ تلفن: 
۲:۰۸ 


خانم سیدہ شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوشنبه‌ها از ساعت۱ الی ١١‏ ہا 
| شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


عزت نفس خود را بسنجید 


۱-احساس می کنم انسان باارزشی هستم. حداقل 


عزت نفس, یعنی نظر شخص درباره خود. این 
نظر از طریق ارزیابی شخص از رفتارهاء ظاهر. هوش: 
موفقیت اجتماعی خود و از طریق ارزیابی دیگران از 
انها رشد می کند. بنابراین. عقیده درباره خوبی یا بدی 
رفتارهاء زشتی یا زیبایی قيافه. کمی یا زیادی هوش: 
موفقیتها یا شکست‌های اجتماعی خود. با عقیده‌ای که 
دیگران درباره رفتارهاء شکل ظاهری. میزان هوش 
و موفقیت‌ها یا شکستهای ما دارند و آنهارامنعکس 
می کنند. کنش متقابل پیدا می کنند و عزت نفس ما 
را تشکیل می‌دهند. 

به طور کلی. کس‌انی که از عزت نفس ضعیفی 
برخودارند. به استعدادهای خود خیلی اطمینان 
ندارند و خیلی برای خود ارزش قایل نمی‌شوند. عزت 
برد رت کی چیو می کد ادر 
می گذار د. مثلاء کسی که عزت نفس بالایی دارد. در 
کار خطرم ی کد و در مالسلهم اتب کار حفال 
کارهای سطح بالا می رود یا کارهایی جستجو می کند 
که به رقابتهای زیادی نیاز دارند. عزت نفس بالا این 
اثر را نیز دارد که شخص به انتقادهای دیگران زیاد 
حساسیت نشان نمی‌دهد. برای خود هدفهای بالایی 
در نظر می گیرد و برای رسیدن به آنها تلاشهای 
طاقت فر سا انجام می دھد. 

عزت نفس تحت تأثیر عوامل موقعیتی نیز قرار 
می گیر د. کسی که به دفعات متعد دشکست می خورد. 
عزت نفس خود را در کمال کاهش احساس می کند. 
اماء کسی که چند موفقیت پی‌درپی به دست می‌آورد. 
عزت نفس خود را در حال افزایش می بیند. به علاوه 
عزت نفس, همان‌طور که گفتیم. تا اندازهای به نظر 
دیگران وایسته است با لی با مال مد 
سازمان باید برای کار کنان خود رقابتهایی به وجود 
آورد که آنها به موفقیت‌هایی دست یابند و از این 
طریق عزت نفس خود رارشد دهند و احساس کنند 
که برای کارهای بالاتر شایستگی دارند. به همین 
منظور برای شما تستی را مهیا ساخته‌ايم تا از طریق 
آن, خودتان به میزان عزت نفس خودتان پی ببرید 
واگر در این مسیر با کوتاهی روبرو شدید در جهت 
رفع آن بکوشید: 

اکنون‌ هر یک از عبار تهای زیر رابه دقت 
بخوانید. به هر عبارتی که در مورد شما صدق 
می کند پاسخ «موافق» و به هر عبارتی که در مورد 
شما صدق نمی کند. پاسخ «مخالف» بدهید. 


مساوی با دیگران سس موافق لا مخالف1] 
٢-احساس‏ می کنم چند ویژگی خوب دارم N‏ 
موافق ل مخالف 1ا 
۳-می‌توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام 
موافق 1 مخالف 1 
۶سنسبت به خود نگرش مثبت دارم.... 
موافق ل مخالف 1ا 
۵-به طور کلی, از خودم راضی هستم سا 
موافق ل مخالف 1ا 
خاحساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آنها 
افتخار كنم ... موافق لامخالف [] 
ا همه بر سیو!آفکر یکم 
موافق ل مخالف 1ا 


ای اا 
٩-گاهی‏ احساس می کنم بی فایدہ هستم.... 

موافق لا مخالف ٦ا‏ 
۰[ گاهی فکر می کنم اصلاً نمی‌توانم کاری انجام 
موافق [] مخالف اتا 


حمع کل نمرات... 


نمره‌گذاری 

پاسخ موافق به هر یک از عبار تهای ۱ تا ۸۵ ۱+ 
دریافت می کند؛ 

پاسخ مخالف به هر یک از عبار تهای ۱ تا۸۵ ۱ 
- دریافت می کند؛ 

پاسخ موافق به هر یک از عبار تهای ۶ قا ۰ ۰۱ ۱ 
- دریافت می کند؛ 

پاسخ مخالف به هر یسک از عبار تهای ۶تا ۰ ۱. 
۱+دریافت می کند. 


+۶ نتا 

٤۴‏ ۔سرلتھ 
ازصفر نشان‌دهنده‌عزت نفس بالاو نمره کمتر از 
صفر نشان‌دهنده عزت نفس پایین است. نمره 
۰ +نشآن‌دهنده عزت نفس خیلی بالا ونمره ۱۰- 
نشان‌دهنده عزت نفس خیلی پایین است. بنابراین: هر 
چه نمره‌بالا تر باشد. به همان اندازه‌سطح عزت نفس 


-. 


۸ک و دین ۹۲ رطلاعات بک 


جرابه فرزندان احترام 

از آنجا که روش تر بیتی پدر ومادر نقش تعیین کننده‌ای 
دراحساسات وشناخت کود کان نسبت به خودشان به 
ویژه در دوران اولیه‌ی کود کی دارد و هم چنین توجه 
به سلامتی جسمی وروانی کود ک زمینه ساز اعتماد 
به نفس است؛نقش پدر و مادر در انتقال این اعتماد 
اهمیت ویژه‌ای پیدامی کند. از این روبه والدین‌سفارش 
می کنیم تابااعمال روشهای علمی زیر .این وظیفه را 
بهتر انجام دهید. 
۱-به کودک احترام بگذاریم و اورادرست صدا 
بزنیم. 
۲-به‌احساسات مثبت ومنفی‌وعقایددرست یانادرست 
فرزندانمان توجه و به طور کامل گوش دهیم. 
۳-از فرزندانمان در کارهامشارکت و کمک 
بخواهیم. 
۴-ساعاتی رابرای توجه به او و خواسته‌هایش در 
اختیار فر زندانمان بگذاریم. 
۵-توجه به موفقیت‌ها و تلاش‌هاونادیده گرفتن 
اشتباهات,وبرای پیشر فت کار در آینده‌ایجاد امید 
۶-از بروز قلد ری وزور گویی در فر زندانمان‌جلوگیری 
۷-به فرزندانمان فرصت دهیم تااحساسات منفی 
خود را قبل از تبدیل به پرخاشگری بیان کنند. 
۸-فرزند کم روو خجالتی خود رابه تدریج بادیگران 
۹-به فرزند خود فرصت دهیم نظر بدهد. تصمیم 
بگیرد. انتخاب کند. 
۰ ۱-به فر زند خود فرصت دهیم تابا آ شنایی توانایی‌ها 
واحساسات خود در مهمانی‌ها وبازی‌هااورابه باورهای 
مثبت در مورد خود برسانیم. 
۱ ۔از پیشگویی و گاهی پیش بینی در مورد رفتارهای 
فرزند خود پرهیز کنیم. 
۲ ۱-از نصیحت کردن بیهوده و استفاده از جملاتی 
مانند «می‌دانستم».«دیدی گفتم».«از اول معلوم بود» 
بپرھیزیم۔ 
۳ -چون خود انسان کاملی نیستیم پس انتظار فرزند 
کامل داشتن انتظاری بیهوده است. 
۴ از دادن یاداش‌های گران قیمت خودداری 
۵-وعده‌هایی که توانای ی انجام آن‌رانداریم 
۶ -فرزندانم ان راتشویق کنیم اظهار نظر کند واز 
اشتباه نتر سد. 
۷-برای شادی و نشاط در خانه توجه کافی راداشته 
ار 
۸-نشست‌های خانوادگی و گفتگوهای صمیمانه با 
فرزندانمان داشته باشیم. 

شایسته قاسمی کارشناس ارشد 

فلسفه آموزش و پرورش 


۳۱ 
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سلسله گزارشہای زندان 


این هفته: ندامتگاه رجایی شہر (کرج 


بهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشاراین سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


بوک سیر 


درشماره قبل خواند ید جوان بيست وسه ساله‌ای 
برایمان شرح داد که سال ۹د پی اختلافات شد ید 
میان پدرومادرش به خاط راحتمال تجدیدفراش در 
خانواده, مادر خانواده دست به خو دکشی می‌زند. 
درمراسم‌چهلم.مددجوی‌ماءب رحس ب‌اتفاق‌متوجه 
می‌شود. شک مادر مر حومش بی‌دلیل نبوده و پدرش 
خانمی رابه عقد موقت خود د راو ر ده!این مساله باعث 
می‌شود پس رکینه پدر رابه د لگرفتەونھایتادر یک 
فرصت مناسب دست به قتل پدر بزند وباصحنه‌سازی 
قتل راخو دکشی جلوه دهد وبه این ت رتیب از چنگال 
قانون بگریزد. 

بعد ازقتل پدر,او به عذاب وجدان دچار می‌شود و 
برای فرار از این عذاب به الکل پناه می‌برد. چندی بعد 
به‌امی دآ نکه ازدواج‌او راز مهلکه‌ا یکه ب هآن دچار 
شده.نجات دهد.باخواهر یکی ازدوستانش از د واج 
اما پ سا زگذشت یک سال متوجه می شود حت ی از د واج 


با ذهنی مغشوش و پریشان به سمت تهران 
حر کت کردیے. لحظه به لحظه که به تهران نزدیک 
می‌شدیم. انگیزه من برای سر به نیست کردن برادرم 
بیشتر می‌شد. دیگر به یقین رسیده بودم که اگر او 
دار برودا 

خوب یادم هست ششم مهر ماه سال ٩۱‏ بود. 
شب تولد امام رضا (ع) بعد از اذان مغرب فکری به 
ذهنم رسید. همسرم را فرستادم تا شیرینی خامه‌ای 
بخرد. مطمئن بودم که این بهترین فرصت است و 
شاید دیگر موقعیت به این خوبی نصیبم نشود! از 
طرفی دلم برای برادرم می‌سوخت. برادرم ذاتاً آدم 
خوبی بود. قبل از این ماجرا رابطه صمیمانه‌ای بین ما 
بود و من برایش خیلی کارها کر ده‌بودم.اما... اما این 
زیرک بازی‌اش و این که برای من ادای کار آ گاه‌ها 
رادرمی‌آورد. کار دستش داد! می‌دانستم مادرم او 
راخیلی دوست داشت.اما اعتیادش و اینکه چطور 
خودش را آلودہ مواد کرده بود برایم دردناک بود. 
آن شب وقتی همسرم را برای خرید شیرینی بیرون 
فرستادم از او خواستم سر راہ قرص خواب اور هم 
بخرد. 


۲ 


هم نتوانست از عذاب وجدان او بکاهد وناچار دست به 
خو دکشی می‌زند که به خواست خدا زنده می‌ماند. 
بالاخره یک روز در پاسخ به سوالات مکرر همسرش 
در مورد علت خو دکشی, در عالم مستی, پرده‌از راز 
جنایت قتل پدر برمی‌داردابرادر دیگ راو( که به شيشه 
اعنیاد داشته) ناخو دآ گاه شنونده این ماج را می‌شود و 
ا زآن روز به بعد با زبان گوشه وکنایه براد ر کوچکتر 
را تهدید م یکند. 

مددجوی ماد ر ابتدادر جهت مخالف برادرش موضع 
م یگیسرد اما بعد متوجه می‌شود کەای نکار فایده‌ای 
ندارد بر عکس باعث تحر یک احساسات برادر بز رگتر 
می‌شود. پس از در موافقت د رآمده و با برادر هماهنگ 
می‌شود که بعد از با زگشت از یک سف رکوتاه پرونده 
جد یسدی مبنی بر قتل پدر د رادار هآگاهی بگشایند! 


امادرهمان سفراوخواب می‌بیند که ب رادرش‌در 
حال انداختن طناب دار به گردنش است پس تصمیم 
م یگیرد ب رادرش راهم به جر مآن که به اومشک وک 
شده از سر راه بردارد... 

وا کنون ادامه ماجرا: 


همسرم بدون چون و چرا کارهایی را که من 
می‌خواستم انجام می داد.الہته نه از روی میل و رضاء 
بلکه از ترس تهدیدهای من! 

کمی بعد اوباقرص و شیرینی بر گشت!می‌دانستم 
برادرم از دست من چیزی نمی‌خورد. از وقتی که به 
مرگ پدرمان مشکوک شده بود دیگر جرات نمی کرد 
از دست من یک لیوان آب هم بخور د.اما به همسر م 
هنوز اعتماد داشت و دست او رارد نمی کرد. 

به هر حال آن شب بعد از پودر کردن قرص‌ها و 
مخلوط کردن آن با خامه شیرینی, از همسرم خواستم 
تااز برادرم با شیرینی پذیرایی کند و به او بگوید 
به مناسبت میلاد امام رضا (ع) برای پدر و مادر ما 
خیرات داده و برای او هم کنار گذاشته! همسرم عین 
اینهارابرای برادرم گفت و او هم باور کرد و بعد 
از خوردن دو-سه تاشیرینی بیهوش شد و خوابید! 
همسرم یک پتو آورد و روی او انداخت. من هم به او 
چند ضربه با چاقو زدم. 

به هر حال بعد از اینکه مطمئن شدم برادرم مرده 
او را با یتوی دیگری کاملا پوش‌اندم و همراه همسرم 
از خانه خارج شدیم. شب منزل مادر همسرم مهمان 
بودیم. با توجه به وجود جسد در خانه. ترجیح دادیم 


U 


7 
اطلاعات ی ارو ۳۵۵۵ 


باتشکرازھمکاری قوەقضایيهءریاست محترم ندامتگاههای 
اوین, رجایی شھرءقزل حصار و ورامینریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاهھای فوق لذ کر روابط عمومی 


سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تھران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


شب راهمانجا بمانیم. صبح فرداخودم رابه تهران 
رساندم و بعد از کمی جستجو بالاخره یک چمدان 
بز رگ پیدا کردم. جمدانی که حدس می‌زدم برادرم 
داخل آن جا بگیرد. بعد از خرید چمدان به فردیس 
برگشتم.باید جسد راداخل آن قرار می دادم و آن 
را ازتهران خارج می کردم. اما به تنهایی نمی‌توانستم 
این کار راانجام دهم.ناچار باز به تھدید همسرم 
حالا ترسش از من دو چندان شده بود با ترس و 
لرز کارهایی را که می‌خواستم انجام می‌داد. یعنی از 
ادمی که دو نفر از عزیزترین کسان خود را کشته. 
بعید نیست قتل دیگری هم سر بزند! 

به همین خاطر باترس و تهدید هر آنچه را 
می‌خواستم انجام می‌داد. بعد از ان که جسد را 
داخل چمدان جا دادم و درهای آن رامحکم بستم 
حالا باید برای سر به نیست کردن چمدان فکری 
می کردم! سراغ باربری نزدیک خانه رفتم و آنها 
هم به خاطر شناختی که از خانواده ما داشتند خیلی 
راحست یک وانت در اختیارم گذاشتند. به خانه 
ب رگشتم و چمدانهای سفر خودمان و چمدان حاوی 
جسد را داخل وانت قرار داده و همراه همسرم راهی 
محمود اباد مازندران شدیم. 

به محمود اباد که رسیدیم جمدان را در حاشیه 
شهر, جایی دور از توجه و نگاه‌رهگذران پنهان کردم 
و برای اطمینان از عدم دسترسی افراد یا حیوانات 
چند تخته سنگ هم بر روی آن قرار دادم و بعد به 
تھران بر گشتیم. 

چند روز بعد از این ماجراء برای ان که کسی 
متوجه رفتارهای غیر طبیعی‌ام نشسود: همراه 
همسرم به سفر رفتیم سفر کردیم. چند روزی را 
هم در سفر گذراندیم و بعد به تهران بر گشتیم. 
حقیقت را بخواهید دیگر هر اسی از دستگیر شدنم 
نداشتم. تنها کسی که به من شک کرده بود. برای 
هميشه دهانش بسته شده بود ضمن این که هر دو 
قتل را به گونه‌ای انجام داده بودم که کمتر کسی 
می‌توانست متوجه شود دست من آلوده‌به خون 
پدر و برادرم باشد! 

حدود بیست یا بیست و پنج روز از این ماجرا 
گذشت و کم کم عذاب وجدان وجودم رادرب ر گرفت. 
از قتل برادرم پشیمان بودم و از یاداوری اینکه جسد 
او در گوشه‌ای زیر تخته سنگی در حال متلاشی شدن 
است عذاب می کشیدم. کم کم احساس کردم دارم 
به مرز جنون و دیوانگی می‌رسم. تا این که یک شب 
فکری به ذهنم رسید. می‌دانستم خواھرم شمال است. 
با توجه به این موضوع با سیم کارت برادر مر حومم 
به‌اداره آ گاهی محمود آباد زنگ زدم وبا تغییر 


صدای خودم اطلاع دادم که جسد فردی با این نام و 
مشخصات در فلان منطقه رها شدہ و بعد شماره تلفن 
خودم و خواهرم را هم دادم و گفتم اینها شماره‌های 
برادر و خواهرش است و بعد تلفن راقطع کردم و تلفن 
راهم خام وش کردم. حدود ده الی پانزده دقیقه بعد 
تلفن‌ام زنگ خورد. فردی که آن سوی خط بود گفت 
که از اداره آ گاهی محمودآباد تماس می گیرم واعلام 
کرد جسد فردی را پیدا کرده‌اند و چون مجهول‌الهویه 
است باید برای شناسایی او به محمودآباد بروم. از 
آن طرف خواهرم هم آمد و به اتفاق رفتیم و جسد 
راشناسایی کردیم و... به این ترتیب وجدانم کمی 
راحت شد که حداقل بعد از مراسم کفن و دفن, به 
خاک سپرده خواهد شد. 

انجام امور اداری حدود یک هفته طول کشید. 
بعد از انجام این امورں جسد به ما تحویل داده‌شد و 
ماجسدرابه تهران منتقل و در بهشت زهرا (س) به 
خاک سپردیم. قتل پدر و برادرم تأثیرات بسیار بدی 
روی روحیه من گذاشته و باعث شده بود بیماری 
اعصاب و روانم مجدد عود کند. 

ارف دک رحرات فلت تن 
برادرم بود . هر روز به آگاھی می‌رفت و می آمد. 
مصرانه در پی این بود که علت قتل برادرم را بفهمد. 
از شرلوک هولمز بازی برادرم راحت شده بودیم. 
گیر ماریل بازی خواهرم افتاده بودم. مرتب 
می گفت تا قاتل برادرمان را پیدا نکند. 
خواب راحت به چشمش نمی آید! این 
سماجت و پافشاری او کم کم مرا به 
این فکر انداخت که باید سے او را 
هم زیر آب بکنم! برادرم روز 
جمعه به خاک سپرده شد. دو 
هفته بعد. روز پنج‌شنبه من 
و همسرم دعوایمان شدا! 
اعصابم بهم ریخته بود 
مشکلات بزر گتر از حد 
معمول به نظر می‌رسید! 
من وهمسرم که هیچ 
وقت دعوا و درگیری 
نداشتیم, مرتب بر سر 


درپرانتز: 

(قتل به خودی خود عملی دهشتنا ک است:اما 
قتل نزد یک ترین افراد خانوادہ,بە راستی غیرقابل 
باور و پذیرش است! 

وا کاوی این جنایات به عهده متخصصان این 
امر است اما در حد داتش و مجال ما فقط شاید 
بتوان به علت و انگیزه قتل نخست که قتل دوم در 
پی ان به وقوع پیوست به‌این‌نکته اشاره کرد که 
مددجوی ما پدر خود را به این دلیل به قتل رساند 
که تجدید فراش کرده وبااین کار همسر خود را 
چنان آزرده که او دست به خود کشی می زند. بر ملا 
شدن این راز مددجوی مورد نظر راچنان بر آشفته 


مسائل کوچک و جزیی جر و بحث داشتیم! آن روز 
دعوایم ان بالا گرفت و من از کوره به در رفتم! و 
کمربندم را برداشتم و در یک تشنج عصبی, همسر م 
راسیاه و کبود کردم. دست خودم نبود. انگار به جنون 
آنی مبتلا شده بودم! بعد از ان که کمی ارامتر شدم 
از کارم خیلی پشیمان شد. از همسرم عذرخواهی 
کردم و سعی کردم به هر ترتیب که شده‌از دلش 
دربیاورم. بعد برای این که کمی از محیط خانه دور 
شویم خواستم تا شام را بیرون بخوریم. بعد از این 
که شام خوردیم. به سمت خانه ح کت کردیم. بین 
راہ دوباره بحث‌مان شد. باز همان حالت وحشیانه 
به سراغم آمد. شروع کردم به تھدید همسرم و 
گفتم:«صبر کن به خانه برسیم می‌دانم چه کنم. 
ناخن‌هایت را دانه دانه هی کشم !این کار رامی کن 
ان کار رامی کنم!»... خلاصه تهدید پشت تهدید. 
همسرم حسابی ترسید و بعد از جنجال و سر و صدا 
و شیون و زاری» از دست من فرار کرد و در رفت! 
من که مطمتن بودم او جرت شکایت کردن از من 
ران‌دارد و نهایتا به خانه پدری‌اش می‌رود. بی خیال 
و آسوده به خانه بر گشتم. نمی‌دانم چه مدت بعد از 


-تجدید فراش پدر-نه کاری بود که خلاف شرع 
باشد و نه خلاف قانون! | گر چه همسرش این مساله 
را تاب نیاورد و خود کشی کرد.اما باز هم خود کشی 
همسرش, گناهی وجرمی رامتوجه پدر نمی کندادر 
این میان فقط احساسات جر یحه‌دار شده فرزندان 
آن مر حومه باقی می‌ماند. احساساتی که شاید در 
نهایت با تر ک پدر می توانست بروز پیدا کند نه قتل 
اوءاماقتل پدر ودر پی آن‌قتل بر ادر وحتی اند یشیدن 
به قتل خواهر و نیز تهد یدهای غیر انسانی همسر 
همه نشآن از روح بیمار فرد می‌دهد. شاید کشتن 
پدر, تمام احساسات انسانی را چنان در او سر کوب 
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رسیدن من به خانه» صدای زنگ در بلند شد. فهمیدم 
همسرم است که بر گشته. از چشمی بیرون رانگاه 
کردم اما کسی راندیدم, از پشت در اسم همسرم را 
در دیدم و فھمیدم او با مامور آمدہ پرسیدم برایم 
مامور آوردی؟ گفت: بله! او را به روح پدرش قسم 
دادم که قضیه برادرم و پدرم را گفته یا نه؟ او قسم 
خورد که نه! می‌خواستم مطمئن شوم اگر مرا لو داده 
خودم رااز پنجره |پارتمانمان - که طبقه چهاردهم 
بود-به پایین پرت کنم. امااو مرا مطمتن کرد که 
چیزی نگفته و فقط به خاطر کتک کاری‌مان از من 
شکایت کرده! من به این اطمینان در راباز کردم و 
مأمورها وارد خانه شدند و مرا به کلانتری بردند. 
سروان کلانتری فرد فوق‌العاده خوبی بود. از من 
پرسید: «حقیقت دارد پدرت را تو کشته‌ای؟» مثل 
آدمهای مسخ شده بدون هیچ تأملی گفتم: «بله!» 
مجدد پرسید: «برادرت راهم تو کشتی؟» گفتم: بله. 
به هر حال کاغذ و قلم به دست من دادند ومن همه 
نوشتم و همه چیز رامو به مواقرار کردم. من دوم 
آذر ۱ دستگیر شدم دو ماه در آ گاهی بودم و بعد هم 
به زندان منتقل شدم. الان هم حدوداً ده روز است 
که در زندانم. همسرم هم به دلیل اینکه در قتل 
برادرم. با من همکاری داشته به زندان زنان 
در ورامین منتقل شدہ... از آن موقع تا حالا 
او راندی‌ده‌ام وصدایش رانشنیده‌ام. 
می‌دانم او ترسید که مبادا من او را 
هم بکشم. اما شمارا به خدا به 
گوش او برس‌انید من شاید 
خودم را می‌کشتم. اما محال 
و غیرممکن بود او را بکشم. 
دیروزخواهرمبه‌ملاقاتم 
آمده بود از بین حرفهایش 
فهمی دم همه فک و فامیل. 
به خونم تشنه هستند. شاید 
در این میان فقط خواهرم و 
شاید... 


کشتن هر کسی برایش عادی وپیش 
پاافتادہ جلوه می کر د.متأسفانه همسراو 
هم آنقدر کم سن وسال و کم تجربه بود که به 
جای جدی گرفتن مساله با اودر قتل برادرش هم 
همراه‌می شود وشایدا گر آن‌مشاجره‌بین آنها 
درنمی گرفت این قتلهای زنجیره‌ای همچنان 
ادامەمی یافت! آرامسش اوبصد ازارتکاب این 
جنایت,امری عادی و طبیعی نیست وشاید به 
مدتھاروانکاوی نیا زداشته‌باشد تا از این حالت 
غیر طبیعی خارج شودا!البته اگر بتواند از سسایه 
پررنگ طناب دار نجات یابد.) 


" دانشگاه تمام استعدادهای افر اد» از حمله ہی استعد 


ادای آنمار۱ اشکاو می کند 


0جخه ف 


3 د۳ کیانانصرتزادہ 

فیروزه خبرم کرد... همه به مناسبت شب سال پدر 
بر زگم جمع بودیم. سی, چهل نفری بودیم و همه مشغول 
گپ وصحبت...یک وقتهایی صد ای خنده‌ای‌بلند می شد. 
هر کس مرامی دید بالبخند بهم می گفت:لیلی جان چقدر 
بز رگ شدی... برای خودت خانمی شدی.... 

می فهمید م قد کشیدن وبز رگ شدنم به چشم همه 
می آید. انگار قرار بود تا ابد بچه بمانم. بچەای بی‌مادر 
که همه دل برایم می سوزاندند. در این میان فیروزہ 
دستم را کشید و گفت: بیا توی حیاط کارت دارم. 

فیروزه‌تنها کسی بود که می‌توانستم بااوراجع به 
مادرم صحبت کنم. البته او بیشتر حرف می‌زد ومن 
گوش‌می‌دادم.یکوقت‌هایی هم سوال می کردم واو 
جواب می داد ونمی‌داد... فیر وزه آرام توی گوشم گفت: 
مادرت بر گشته... دلم هری ریخت. انگار باد سردی 
پیچید توی‌دلم ودر آن‌هوای گرم تابستانی حس کردم 
دارم یخ می‌زنم. گفتم: کی؟ 

گفت: چند هفته‌ای هست... 

به بهانه ای از حياط رفتم توی خانه ودلم می خواست 
از دست فیر وزه فرار کنم. بعد از پانزده‌سال حتی چهره 
مادرم هم یادمنبود...وقتی ماراترک کردفقط ۵ 
سال داشتم. رفت و دیگر برنگشت. من با ماد ربز رگ 
و پدربزر گم زند گی می کردم. پدرم دیگر نتوانست قد 
راست کند و زند گی را به طور جدی پیش ببرد. 

همه مسئولیت من به عھسدہ مادربز رگم بود. ده 
ساله که شدم مادربزر گم بهم یاد داد چطور مر اقب 
پدرم باشم.پدربیماری که باید همه عمرش دارو 
می خورد و مراقب رفتارهایش می‌بودیم. 

خیلی زود فهمیدم پد رم مثل پدرهای دیگر نیست. 
همیشه می تر سد. هميشه فکر می کند هزار توطئه در 
اطرافش هست و دشمن‌های زیادی در کمین هستند. 
تک وهای ےھ کے ی بر را کار 
می‌زد و خیابان رانگاه‌می کر د.یاد گر فته بودم از او هیچ 
سوالی نکنم. یاد گر فته بودم که حرف‌هایش راجدی 
E N E‏ 


سرک بکشد... این که در مدر سه توطئه کر ده‌اند که 

لازم نبود مادربز رگ مو به موی مسائل رابرایم 
توضیح بدهد. خودم فهمیده بودم این ترس‌هاو 
کپسول‌هایی که باید روزی سه بار می‌خورد. حالش را 
بهتر می کرد. اگر در خوردن قرص‌ها تنبلی می کرد 
زند گی بر همه ما سیاه می‌شد. برای همین از ده‌سالگی 
مسئول مراقبت از پدرم شدم. حرف گوش کن بود. 
هر چه می گفتم بی چون وچراقبسول می کرد. فیروزه 
می‌گفت.از وقتی مدرم رفته پدرم حرف گوش کن 
شده. قبل از ان طغیان می کرد و داد و فر یادش همه 
همسایه‌ها رادم در خانه جمع می کرد. 

مادرم به خاطر همین حرف‌ها و کارهای پدر دست 
به فرارزد ویک روز تصمیم گرفت حتی مرا بگذارد 
و بر ود... 

سعی کردم در تمام آن سال‌ها راجع به مادرم فکر 
نکنم.دلم برایش تنگ نشود. از او متنفر نباشم.انتظار 
بر گشتنش رانکشم و در یک کلمه فراموشش کنم. 

حالافیر وزه. دختر دایی پدرم که دوست صمیمی 
مادرم بود بهم خبر داد که اوبرگشته... ان شب تا 
دیروقت که میهمانهادر خانه می پلکید ند مدام صدایی 
در سرم می گفت: به من ربطی ندارد... آمدن ورفتنش 
هیچ ربطی به من ندارد... 

دلم می خواست همان طور فراموش شده در هفت 
بقچه کلفت پوشیده و کنار گذاشته باقی بماند. ولی 
فیروزه‌نگذاشت. خبر آمدنش دلواپسم کرد.اگر پدرم 
می‌فهمید. اگر می‌خواست مراببیند... نمی‌دانستم چه 
کاری درست است. نمی‌دانستم خبر آمدنش حال 
پدرم را چقدر به هم می‌ریزد... 

صبح روز بعد مادر بز رگم از چشم‌هایم فهمید که 
شب قبل نخوابیده ام. پرسید: چی شده؟ 

عادت به پنهان کاری نداشتم. به او گفتم که چه 
خبری بهم رسیده. گفت: مبادا به پدرت بگویی. 

اما نمی‌دانم چرابه ظهر نکشیده به پدرم گفتم که 
مامان بر گشته واو در حالی که دانه‌های درشت عرق 
از سر کم مویش شره کرد. گفت: دوست داری بری و 


, حس تلح 
یک دل و 


سود و د لبر 


گفت:ولی حتمآاودوست دار دد ختربیست 

سے بلند کردم به موهای ج وگندمی»چر وک دور 
چشمش و نگاه آرامش خیره شدم. 

-یعنی شما هیچ مشکلی ندارید اگر... 
به پایان بر سد. ولی هوایی نشوی و بخواهی بمانی... 
قول بده که... 
پدری که با همه بیماری‌ها دلواپسی‌هاو ترس‌های 
درونی اش عاشق من بود و جز محبت چیز دیگری از او 
ندیده‌بودم... آخر هفته بافیروزه قرار گذاشتم ورفتم 
خان های که مادر بز رگ و پدربز رگم در آنجازند گی 
می کر دند و فیروزہ می گفت چند سالی هست که هر 
دوی آنها فوت کرده‌اند. 

از پله‌ها که بالامی رفتم حس می کردم تفس م بالا 
نمی آید. پله‌ها تمامی نداشت. فکر کردم اگر دیدمش 
چه باید بگویم... چه باید بکنم... ولی لحظه دیدار دیگر 
این فکر و خیال‌ها اهمیت زیادی نداشت. بغلش کردم. 

خواست برایم ردیف دلایل رفتنش رابچیند. گفتم. 
نه... حق داشتی. گفت: کاش تو رابا خودم برده بودم. 
سر تکان دادم و گفتم: حق نداشتی. 

گفت:حتماً بدون مادر بزرگ شدن خیلی سخت 
خوشحالم که سهم من پدرم بود. هر چند سهم مادر 
می‌توانست خوشبخت ترم کند... 

هزار بار بهش فکر کرده ب ودم که اگر مادرم مرا 
باخودش برده‌بود. پدرم حتما می‌مرد. حتما راهی 
تیمارستان می شد. 
یا رل ١‏ 
چه به اسم و چه به نام مادرا!! دیدار عجیبی بود. تازه 
حس می کردم چقدر دلم برایش تنگ شده. چقدر مادر 
داشتن لذت خوبی است... 

مادرم‌بعد از پانزده‌سال‌باهزاران داستانو حکایت 
تلخ و شیرین به ایران بر گشته بود. نمی توانستم فرزند 
بود. وقتی از خانه اش زدم بیرون به فیروزه گفتم: فکر 
نمی کنم حالاحالاهادلم برایش تنگ شود... نمی دانم 
چرااین را گفتم.... دلم پر می کشید که دوباره‌از آن 
پله‌ها بالا بروم. ولی پدرم را چه می کر دم ؟! 

حالا چند سالی است که مادرم در همین نزدیکی‌ها 
دراین شهر دار د زند گی می کند گهگداری به دیدنش 
می‌روم‌ولی‌هنوز با پد رم زند گی می کنم ونمی دانید چقدر 
سخت است که در هر لحظه حس می کنید فقط یکی از 
آن دورادارید وهیج وقت این احساس در هم آميخته 
نمی شود که هر دو رادر کنار هم داشته باشید!!! 


داود غرانوش 


متو لد مشهدم 

متولد سال ۱۳۱۸ مشهد مقدس, خیابان تهران. 
کوچه‌در ختی‌هستم.من بعد ازاتمام تحصیلات‌ابتدایی 
که آن موقع از کلاس اول تا ششم بود -به دبیررستان 
شارضارفتم.در آن‌جا | قای کاظم میلانی مربی ورزش 
دبیرستان که مربی فوتبال هم بود وقتی بدن ورزیده 
آورد و با بچه‌ها بازی کردند و گفتند هر کس توانست 
به بینی من مشت بزند نمره ورزشی اش ۲۰ است.من 
ابتدا خجالت کشیدمامااومرامخاطب قرار داد و گفت 
رضا تو قوی هستی بيا جلو من هم دستکش به دست 
کردم و بااو ب وکس بازی کردم وناگهان مشت من به 
بینی اش برخورد کرد . مرحوم کاظم |قا طبق قولی که 
داده‌بود نمره‌مرا ٢٢‏ دادواین تشویقی شد برای من 
که به این ورزش سنگین روی آورم. 

پدرم مخالف بو کسوری من بود 

در سیکل اول دبیرستان. قهرمان آموزشگاه‌ها 
سال ۱۳۳۷عضوتیم ب وکس مشهد شدم.ولی پدرم 
اجازه شر کت در مسابقات «رشت» را به من نداد. پدر 
من رئیس امور حقوقی شر کت برق بود و به ماشطرنج 
نیز یاد می‌داد. 

پس از اخذ دیپلم از دانشکده‌ادبیات مشهد در 
رشته تاریخ و جغرافیالیسسانس گرفتم و سپس به 
دانشسرایعالی تهران جهت دبیری قبول شدم. یک 
سال نیز | نجا تحصیل کردم.بعد دبیر دبیرستان‌های 
مشهد شدم بعد از ۵سال به دانشگاه فر دوسی 
مشهد منتقل ومربی ورزش دانشگاه شد م. شطر نج 
وپینگ پ نگ تدریس می کردم ودرسال ۰ ۶ از 
دانشگاه بازنشسته شدم. 


گفت و گوباقہرمان سابق و ملی‌پوش بوکس کشور 


از قهر مانان سایق ملی بوش بو کس ایران انست 
كە ده سال در رده ملی‌پوشان باحریفان خارجی 
مبارزه و پیروزی‌های بسیاری نیز کسب کرده 


ازب وکس در رشته‌های دیگر ورزشی چون فو تبال, 
دو پینگ پنگ و شطر نج نیز تبحر دارد. 


در حقم اجحاف کرد ند 

در سال ۱۳۴۳ من دوباره عضو تیم ملی شدم و 
به اردورفتم وسه‌ماه‌هم دراردوی تیم ملی جهت 
اعزامبهالمپیک توکیو-۱۹۶۴-ش رکٹ داشستم که 
مسئولان آن زمان فد راسیون با توجه به پیر وزی بر 
تمام حریفانم.حق مر اپایمال کر دندوفرد دیگری را 
به جای من به المپیک بردند.حریفان مغلوب من در 
طلوعی, پاک اندام.یوسف سجودی و دلپذ یریان بودند 
اما من رادوباره با پاک اندام روبرو کر دند وبه اوباختم. 
این چنین حق مراپایمال کر دند و دیگری رابه جای من 
به المپیک فرستادند. 

یک مجله ورزشی آن روزها در این باره‌نوشت: 
مسابقات انتخابی بوکسسورھای ملی پوش باحریفان 
تھرانی انجام شد و رضاارمگان مورد حق کشی داوران 
قرار گرفت. ارمگان کیست؟ تیتر این مطلب بود و 
نوشته شد: ارمگان جوان مودبی است که از مشهد به 
تهران آمده بود و می‌خواست با تلاش بی‌اندازه خود 
برتری‌اش‌رابر سایرین ثابت کند.اوموفق‌شداین کار را 
بکند.آما از آنجایی که‌اغلب اوقات بر سر شهرستانی‌ها 
کلاه‌می‌رود. این بار هم او بود که فدای یک حق کشی 
بی‌سابقه شد. چه می توان کرد؟ هر مسابقه یک قربانی 
لازم داردواین بارنوبت ارمگان‌بود که مبارزه‌با 
حریفش غنی زاده راباحق کشی داوران ببازد ومردم 
بودند که داد می‌زدند: حق کشی -حق کشی. 

راه ترقی و گسترش 

ورزش بو کس حال‌حاضر کش ور در راه‌ترقی و 
گسترش‌است وشایداگر اعتبار وامکانات داشته‌باشند 
ودلسوزان این رشته نیز آن راباور داشته باشند. باز هم 


حریف آلمانی را ناک دان کردم در آسیامدال کسب کنیم.سال ۱۳۴۶ که‌قهر مان کشور 
درسال ۱۳۴۱ که عضوتیم ملی بو کس کشور بودم. شدم. از ب وکس کناره گیری کردم. سمت مربی گری 
رودرروی تیم آلمان و داوری رفتم و الان 
قرار گرفتم. حریفم به وهای هدم سال 
نام «فرانز دانگل»را که قبل باشگاهی به نام 
مشتزنی قوی بود در خود داشتم که با 
رانددوم‌بایک ضربه تغیبرھیئت ومدیر 
کوبنده‌ناک دان کردم کل تربیت‌بدنی. 
وداوروسط ناگزیر به اسم سالن راعوض 
قطع مسابقه به نفع من کردندوهنوزهم 
شد. در ۳۰ آبان مجله هفته‌ای سه شب در 
کیهان ورزشی نوشت: پایگاه قهر مانی سالن 
ناک اوت حریف شهید بهشتی مشهد 
آلمانی توسط ارمگان. تمرین می کم ی 


افسانه‌ای بو کس جهان که در سال ۱۳۷۱ به مشهد آمد 


و هو یری من یموت 

مولاعلی که سلام و 
درود فراوان‌ما بر او باد 
فر مودند: 


شگفت زده می شوم استادمحمد کاظم‌نیکنام 


فراموش کرده در حالی که مرگ دیگری را 
می‌بیند. 

بدون شک هرانسانی گام در مسیری غیرقابل 
بر کشت دارد. 

لازم است بدانیم که مرگ پایان حیات آدمی 
تست مرک بل اس مار ارد ایق به 
سرای باقی و جاوید منتقل می‌سازد. 

آنها که از مرگ می ترسند دو دسته‌اند. یک 
دسته آنها که مرگ را نقطه پایان حیات خویش 
می دانند و دسته دیگر آنها که به خاطر آلودگی‌های 
رفتاری و کرداری از روز باز خواست و حساب و 
کتاب در وحشتند. 

در هر سفری باید زاد و توشه‌ای به همراه‌داشت. 
على عليه السلام فرمودند: ۱ 

«استعد لسفرک و خصل زاد ک قبل حلول 
آجلک»مهیای سفر مر گ‌باش وبار این سفررا 
قبل از فرا رسیدن زمان آن مھیاساز 

بار سفر چه بسته‌ای مر گ خبر نمی کند 

آن که نبسته بار خود در این سفر چه می کند 

از دید گاه‌قر آن‌بهترین بار سفر آخرت تقوی و 
پرهیز کاری است. «آن خير الزاد التقوی> 

شاعر چه متنبه آور می گوید: 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

وه که بس بی‌خبر از غلغل چندین جرسی 

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 

حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی 

٥٦‏ کا ار 

پیامبر گرامی فرمودند: 

«کفی بالموت و اعظا» 

یاد مر گ موعظه گری کافی است. 

یاد مر گ وروز بازیسین این موجب می شود 
که آدمی با رفتار و کردار نیکو محبوب خالق و خلق 
شود به گونه‌ای زند گی کنیم که تاهستیم مردم در 
کنار مااحساس خوشوقتی کرده و درغم فراق ما 
غمگین شوند 

شاعر در همین رابطه می گوید: 

روزی که بیامدی ز مادر عریان 

جمعی همه خندان و توبودی گریان 

کاری بکن ای عزیز وقت رفتن 

جمعی همه گریان و تو باشی خندان 


۸ظ ود دن ۹۲ رطلامات کی 3 


تنهایی بر ای جوان ار زشمند وہ ای بر آذ ار دهنده‌است. 


ردیاد کت 


ماجر اهای‌خواستگار ى 

توی که ر ما ان 
طلوعی آمد...پدرم داشت تخم مرغھارانیمر ومی کرد 
ومن پنیر و کرەراروی میزمی گذاشتم. به هم نگاہ 
کردیم.پدرم گفت: چه خبر شده؟! 

شانه‌بالاانداختم. صد اازنور گیری که پنجر ه‌های 
| شسپزخانه‌ها در آن باز می‌شد ند پیچید وفهمیدیم خبر 
قبولی کنکور پسر شان فریبرز آنها رااین‌قدر خوشحال 
کرده.... گفتم:حالایک دانشگاه قبول شدن, این همه 
سر وصدادارد؟ پدرم خنده پرمعنایی کرد ونیمروهارا 
ریخت توی بشقاب. دانشجوی سال دوم رشته کامپیوتر 
بودم. آن‌قدر قبول شدن در کنکور آسان بود و بعد از 
آن شاگرداول بودن در دانشگاه که به نظرم این همه 
خوشحالی رابی ربط می‌نمود... صبحانه مان راهنوز کامل 
نخورده بودیم که صدای ز نگ در آمد. آن موقع صبح 
حساپی تعجب کر دم. پدرم که انگار منتظر این صدابود. 
باخونسردی رفت به طرف در... صدای فر یبرز امد: 
سلام آقای مهندس... روزنامه امروز را دیدید؟ 

پدرم باخنده گفت: نه, ولی جیغ مادرت راشنیدم. 

پس می توانید حدس بز نید که دانشگاه قبول شدم. 
پدر گفت:مبار که... 

فریبرز گفت: پس روی قولتان هستید ؟! 

پدر باصدای آرام گفت: قول من سر جایش هست 
ولی حرف آخر را طوبی می زند. 


درپیچ وخم‌دادگاه _ 


راشین مختاری 


به نادر گفتم که طلاق می‌خواهم واو هم شانه بالا 

گفتم: مهریه‌ام راچطوری پر داخت می کنی ؟ 

گفت:هر چه داد گاه گفت... 

انگار از من بیشتر مشتاق این جد ایی بود... گفتم 
و گفتم واودر هیچ مورد مخالفتی نداشت. لحظه‌ای 
کرده‌ام که هیچ علاقه‌ای به من نداشته. روحم و همه 
وجودم راویران می کرد. 

چمدانم رابرداشتم ودر حالی که‌اوجلوی تلویزیون 
نشسته بود و فیلم می‌دید. در رامحکم بستم واز آن 
خانه بیرون زدم. تاخانه پدرم فقط اشک ریختم. سه ماه 
خانه پد رم ماندم. انتظار یک تلفن و یا پیغامی از اومرابه 
مر گ‌نزدیک کرد...هیچ خبری از اونبود.بەزن دابی ام 
تلفن کر دم. گفتم: از نادر چه خبر ؟! 

گفت:هیچ. حتی جواب تلفن‌های ما راهم نمی دھد. 
بهتر بود از ان خانه بیرون نمی‌زدی... حسابی کلافه 
شده‌بودم. هفت سال بود که زن دایی و دایی‌ام همین 
سرب مد سر ؛تقصیر 


۰ تھا و .. داشت ولی 


سم 


شور وا 


حالا چه رشته‌ای قبول شدی ؟! 

_دندانپزشکی... آن هم دانشگاه شهید بهشتی.... 

پدرم بهش تبریک گفت وقرار شد بعدآباھم 
صحبت کنند. وقتی در رابست. به پدرم گفتم: داستان 
چیست؟ چرا آمده و خبر رابه شما داده؟! 

پدرم خندید: این آمدنش به معنی خواستگاری 
از توبود. 

لقمه در دهانم ماند و به سرفه افتادم. 
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پدرم گفت: ا ره... چند وقت پیش امده‌بود.ولی 
من برایش شرطی گذاشتم واوهم مثل یک جوانمرد 
بپرسید, بر یدید ودوختید؟! 

پدرم گفت: :نه‌دخترم. ..یک روزوقتی داشتم ماشینم 
رادر پار کینگ می‌شستم. . آمدوسر صحبت راباز کرد... 
من‌هم بهش گفتم هر وقت دانشگاه قبول شد. آن هم 
یک رشته خوب می تواند بیاید خواستگاری.... من اجازه 
خواستگاری آمدن را دادم ولی جواب را توباید بدهی. 

از وقتی مادرم فوت کرده‌بود. »من وپدرم هم دوست 
بودیم .هم هم دم. آن روز رفتم دانشگاه وتاغروب 


لی زندکی 


داشتم به فریبرز فکر می‌کردم... چهار پنج سالی از 
من بزرگتر بود. خیلی سال از درس و مشق دور بوده 
و چه خوب توانسته همت کند ورشته دندانپزشکی 
قبول شود. ب رخلاف ماء خانواده شلوغ و پر جمعیت و 
پررفت و آمدی‌بودند. خانم طلوعی از سه چهار سال 
پیش که مادرم فوت کرد آن‌قدر بامن مهربان شدہ 
بود که یک وقت‌هایی از دستش فرار می کردم. در واقع 
بیشتر همسایه‌ها رفتار خوبی با ما داشتند چون مادرم 
راهمه‌دوست داشتند ومر گ ناگھانی اوهمه رامتاثر 
کرده بود. 

خلاصه بعد از چند روز پدرم گفت: این فریبر ز مرا 
کچل کرده... چه کار کنم؟ بگویم کی بیایند؟ 

شانه بالاانداختم و پدرم فهمید که خودش بايد 
تصمیم بگیر د. خر هفته | نها راب رای شام دعوت کرد... 
فریبرز همراه پدر ومادر و خواهر بزرگترش آمد. تابه 
آن روز حتی یک بار به از د واج بااوفکر هم نکر ده بودم... 
بزرگترهاتصمیم گرفتن د فرصتی به من و فریبرز 
بدهند تاببینند به تفاهم می رسیم یا ن 4؟ از فردای 
آن روز فریبرز هر روز می آمد دنبالم ومرااز دانشگاه 
می‌آورد خانه. پسر گرم ومهربان وصمیمی بود. بذله 
گویی‌هایش یک وقت‌هایی حساپی مرامی‌خنداند ولی 


شلات یک زن ناهریی ‏ ) 


من حق اعتراض نداشتم.وقتی زنش شدم می‌دانستم 
دوستم ندارد.اماعوضش دایی وزن دایی حاضر بودند 
از ازدواج به وجود می آید. 
می‌پختم. هر وقت نادراز سر کار می آمد مر تب و 
یره رات ار گی پردم باروی خوش ازاواس ان 
می کردم .از هر دری حرف می زدم .علی رغم میلم 
می‌نشستم و ساعت ها فوتبال نگاه‌می کردم که مثلاً 
نادرراهمراهی کنم .جواب همه این محبت‌های من 
کلمه سرد وبی روح «خیلی ممنون» بود... همان سال 
اول به زن‌دایی گفتم: خسته کنندهاست.. نادر کوه‌یخی 
زن‌دایی گفت: زن خوب سنگ را آب می کند چه 
پرسد به کوه! 
احترام بامن بر خوردمی کرد. گفتم: بچه دار شویم. 
گفتم: حداقل به سفری, جایی برویم. 
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آن‌قدر گفتم و گفتم تابالاخره حاضر شد بعد از 
سه سال از دواج همراه خانوادههابه شمال برویم. هر 
وقت دلم خیلی می گرفت زن دایی بلد بود چطور مرا 
آرام کند.برایم هدیه‌های گران قیمت می‌خرید. مراب 
خودش به میهمانی‌های مجلل می بر د ویادم می رفت 
چه شوهر بی روح و بی‌عاطفه‌ای دارم. 

از روز اول مرادوست نداشت. خودش این را بارها 
وباره اقبل از مراسم عقد بهم گفت. نادر تنهاپسر 
دایی‌ام بود...با ان همه‌نروت و دارایی خداوند پنج 
دختر وهمین یک پسررابه آنهاداده‌بود.وقتی نادر 
توی دانشگاه عاشق آن دختر شد انگار دنیا به هم 
ريخته بود. 

کار زن دابی ام اشک و گریه بود. می گفتند آن‌دختر 
پنج سال از نادر بزر گتر است و چهره زیبایی هم ندارد... 
دایی همیشه دوست داشت من عروسش باشم.برای 
همین وقتی نادر گفت عاشق آن دختر است. آمد خانه 
ماومادرم گفت:خواھر کاری کن که لیلا و نادر به هم 
نزدیک شوند و نادر آن دختر رااز یادش ببرد! 

مادرم هم نگران آین ده نادر بود. به من گفت: 


باهم خیلی فرق ذاشستيم. فریبر راوطا اقل درس نبود 
وفقط به خاطر من رفته بود آن‌قدر درس خوانده 
بود تادندانپیزشکی قبول شود. می تر سیدم وسط راه 
درس راول کند.ولسی مدام قول می داد که تا آخر خط 
می‌رود! خلاصه بعد از دوسه ماه جواب بله را از من 
گرفت وتابسستان سال بعد نامزد کردیم وسال‌بعدش 
عر وسی... 

وقتی زند گی مشتر کمان راشروع کردیم. هر دو 
مان راشروع کردیم.حضور او در خانه ساکت و آرام ما 

باور کردنی نبود که آن خانه ارام و مر تب و تمیز 
ناگهان تبدیل به یک میدان جنگ شد!پدرم خوشحال 
بود. من یک وقتهایی عصبانی می شدم ولی روی هم 
رفته زند گی سه نفره خوبی بود. 


حاضری زن نادر شوی؟ 

بالحن تلخی گفتم:ولی نادر دختر دیگری رادوست 
داردا 

گفت:اگر تو بخواهی همه چیز درست می شود. 

من خواستم وهیچ چیز درست نشد که نشد. تمام 
این سال‌ها من نقش همسر عاشق پیشه رابازی کردم و 
او نقش یک همسر محترم و مودب رابازی کرد... 

ام احاصل‌این نقش آفرینی ھا خانه‌ای‌بی‌روح و 
رابطه‌ای سرد بود. بعد از دوسه سال من هم دیگر 
دوستش نداشتم. خدا خدا 37 
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می کردم که زنی وارد زند گی‌اش e:‏ 

شود وم راطلاق بدهد... قبل از لہ ۱ 
ازدواج به من گفت کے مھر آن 
دختر برای ھمیشے در قلبش 
می‌ماندومن در جواب گفتم:اگر 
فقط یک خاطرہ باشد, من مشکلی 
باآن‌ندارم به شرط این که‌وارد 
زندگی‌مان نشود... چه ساده لوح 
بودم!فکر می کردم فکر وخیال یک 
زن نامریی هیچ نقشی در زند گی 
واقعی من نخواهد داشت. در حالی 
که در اینن زندگی هر شب وهر 
روزسایه آن دختر چنان بر سقف 
خانه‌ام سنگینی می کرد که هر آن 
حس می کردم زیر آوار مانده‌ام و 


درس فریبرز تمام شد.مستقل شویم ولی بابەدنیا 
آمدن دخترم. پدرم‌دیگر اجازه‌نداد مااز آن خانه تکان 
بخوریم. دخترم جان تازه‌ای به پدرم داده‌بود و آن‌قدر 
او رادوست داشت که بیشتر کارهایش رااو می کرد. 

بیست سالی از ازدواج ما می گذرد. هنوز در خانه 
پدری زند گی می کنیم. برای روزه ای تعطیل آخر 
هفته,ویلای قشنگی در لواسان داریم...پدرم پیر شده 
ودخترم هم بزرگ... 

فریبرز دندانپزشسک بسیار خوبی است ومن هم 
یک شر کت کامپیوتری دارم. می توانم بگویم احساس 
خوشبختی می کنم, هر چند هنوز در خانه قدیمی پدرم 
زند گی می کنیم. فریبرز هنوز شلوغ است و شلخته... 
هیچ چیز تغییر نکرد ویک وقت‌هایی حس می کنم 
چقدر خوب است که فریبرز هنوز همان پسر بچه 
شیطان وپر سر و صداوپرهیجان باقی ماندهو شور 
زند گی رابه این خانه آورده‌و هر گز از بین نرفته.... 9 


سقف روی سرم خراب شده... آن د ختر رایک بار 
قبل از ازدواج دیدم... نه زیبایی مراداشت. نه ثروت 
خانواده‌من ونه سن وسال مرا هر دفعه که خودم رابااو 
مقایسه می کردم می دیدم از هر نظر نسبت به او سر تر 
هستم ولی آن دختر مهری در دل شوهر من کاشته بود 
که هر گز نتوانست به زن دیگری علاقمند شود... 

بعد از این همه سال وقتی گفتم طلاق می‌خواهم 
هیچ اعتراضی نکر د. گفت خانه رامی فروشد و تاریال 


٦‏ ماهیانه بهم خر جی می‌دهد... 
ی با ۳۳ 5 
A4‏ ِ امروز قاضی به او گفت که بیشتر 


ازحقم دارد به من می دھدواودر 
راکنار من تباه کرد که با هیچ پولی 
نمی شود جبرانش کرد... 
آوپرسیدم:حالا چه کارمی کنی؟ 
۱ می‌روی سراغ ان دختری که... 
خن -ده‌معن‌اداری کرد: کدام 
دختر؟!اوراخیلی سال است 
6 فراموش کردم‌وبافراموش کردن 
او عشق و علاقه به هر زن دیگری را 
بغض کردم وراهم ان راازهم 
جداکردیم... mm‏ 


۸ ور وین ٩۲‏ رطلارات کل ۱ 


امیر عباس سعیدراده 


هر گڑ هیچ هدفی رار 


هامعکیید 


مگر 


» 


۰ 


ادنکه ادتد) 


قدم مشتی در جهت تحقق 


ان د داشته با 


ييف 


9 آذتونی رای 


اطلاعات‌مفتکی 
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e ce &‏ 
تشکر پات سه رو هوای پاک 

عجالتا امروز یک مقدار سر به هوا می‌شویم. ما 
سربەھواشدن خوب ومثبت هم داریم.واین همان 
کاری است که‌اداره‌هواشناسی داردھر روز انجام 
می‌دهد وافتخار هم می کند. از اینرو موقتاً بحث‌های 
متنوع گرانی‌های روی زمین رارهامی کنیم وسری 
به‌هوامی‌زنیم. گاهی قلم ما نیز بلاتشبیه عین همان 
توپ‌قلقلی‌دوران کود کان کوجهعمل می کند که 
وقتی می زنی زمین؛ هو می‌رود و هیچ کس هم تا کنون 
نفهمیده که تا کجا می رود. این قدرهست که می‌رود. 
حافظ گفت: «هر کسی بر حسب فهم. گمانی داردك! 

خبر هوایی:مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
تھران اعلام کرد که تھران از ابتدای سال ۹۱ تا اسفند 
همان سال,.در مجموع ۳ روز پاک داشته است. ۲۰۲ 
روزدیگرش سالم بوده. ۱۳۴ روزش ناسالم وبالاخره 
یک روز بسیار ناسالم هم داشته که ملت قدر روزهای 
کم ناسالم رابداند و کماکان از مسوّولان هواصاف کن 

بسته پیشنبادی:درست است که الآن همه دارند 
راجع به کاهش گرانی خود روومسکن وسکه ودلار 
وپسته و این جور چیزها پیشنهاد می‌دهند.اما قرار 
مان جو گیر شویم و وسط این همه گرانی که حتی دولت 
هم نمی داند تقصیر کیست تاچه رسد به ملت؛ف رآموش 
کنیم که مشکلی به نام آلود گی‌هواهم داریم که اگر 
درست ذ نشود. هرچیزی هم که ارزان بشود. به درد 
سلامتی مانمی خو ر د. فلذاد ر تعقیب عرایض مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان تھران: پیشنهادهای خود 
رابسته بندی می کنیم: 

۱-هوای باد آوردہ:چون جناب مدیر کل اشاره 
کر ده‌اند که اقدامات مناسبی از سوی دستگاه‌های 
اجرایی در خصوص کاهش آلود گی هوای تهران 
صورت گرفته به طوری که‌هم | کنون وضعیت کیفی 
هوای تهران نسبت به سال گذشته در شر ایط مطلوب 
تری‌قراردارد؛از آنجا که به نظر می رسد منظور از 
اقدامات مناسب انجام گر فته بادهایی باشند که گاهی 
باوزیدن خودبه صورت رایگان آلود گی‌هواراجابه 
جا کر ده‌اند. از اینرو پیشنهاد می شود که هر کس وارد 
پایتخت می شود یک مقدار هوای تازه و باد بلااستفاده 
نیز اگر می‌تواند با خودش بیاورد. مثل آن بنده خدای 
آپاراتی یی که به خاطر یک مناسبت ملی, باد رایگان 
می‌زد و روی معازه‌اش کاعذ زده بود: «باد صلواتی»! 

۲-تنفس به نوبت: تهر آنی‌ها منبعد. هر سے روز 
یک بار به نوبت از تهران خارج شوند وپس از مقداری 


۲۸ 


تنفس به شهر بر گر دند.حتماً که طرح‌های خوب نباید 
فقط به شکل زوج وفر د برای خودروهااعمال‌شود.الاآن 
خودروها گران شده‌اند.بهتر است این گونه طر ح‌ها در 
مورد خود صاحبان خودروها پیاده شود. 
۳-تشکراز مسوولان:از آنجا که به‌ماتوصیه 
کرده‌اند ھمیشه نیمه پر لیوان راببینیم؛ لهذا بد نیست 
که از تمامی مسوولان و مدیرآن عزیزی که به نحوی 
از انحاء در استقرار ۲ روز هوای پاک در سال ۱۳۹۱ 
نقش داشته‌اند. کمال تشکر به عمل آورده‌شود که 


اشاره می کنند به عمل آوردیم. 
ممئوعیت پیامک به عنش! 


تجاوز به حریم خصوصی آدمها که شاخ و دم ندارد. 
آمروزه در سایه پیشرفت‌های تکنولوژی جهان معاصر, 
تعریف حر یم خصوصی نیز جلوه‌های جد ید تر وامروزی 
تری یافته که بر ای رعایت انهاحتمالازم است که‌مردم 
و مسؤولین» نسبت به شناسایی این اشکال مدرن حریم 

درخواست کمک: چراراه دوری برویم. خب خود 
شمایکیش. اگر می‌توانید. کمک کنید تا یک چندتایی 
راهمینجا فی المجلس شناسایی کنیم. 

اجابت ف وری:چشم ام لان, فضای ایمیل و 
کامنت‌های خصوصی وبلا گ وییامک‌های تلفن‌همراه. 
از جمله مظاهر جدید حریم خصوصی آدمها به شمار 
می‌روند. فلذاشما وقتی که محیط دریافت وارسال 
پیانک تلفتی تان یکی از مصادیق ریم خصوصی شا 
شد؛ آن وقت دوست ندارید که هر کسی سر از گوشی 
شمادر آورد وبدون اجازه شمافرت و فرت به صورت 
فله‌ای بر ای شما پیامک بفر ستد. هر چه شما بگویید 
نفرست. به زور بفر ستند. 

بیت مونتاژی جدید: 
تا که از صاحب موبایل نباشد کششی 

کوشش شر کت همراه به جایی نر سد! 
خبرخوش:سرانجام پس از فشارهای ر سانه‌ای 
مختلف از جمله در همین ستون طنز-در خصوص 
روند بی در و پیکر ارسال پيامک‌های فله‌ای تبلیغاتی و 
تجاری توسط اپر اتورهای تلفن همراه, کمیسیون تنظیم 
مقررات ار تباطات با ابلاغ بخشنامه‌ای نسبتاً قوی, 
اپراتورهای تلفن همراه‌را[مجدداً]موظف کرد که 
پیش از ار سال هر گونه پیامکی به مشتر کان. موافقت و 
رضایت قطعی آنها را کسب کنند. 
بستەپیشنہادی:چون خودنگارندهاز مخالفان 
پروپاقرص ارسال هردمبیلی انواع واقسام پيامک‌های 
ناخواسته است وبارها با احتمال ر سید ن‌پیامکی ازسوی 
دوستان یاخانواده.اقدام به باز کردن و خواندن پیامکی 
بی ربط کر ده که در نهایت اعصابش رابه هم ريخته؛ با 
وجود راهکارهایی که سابق براین ارائه کردیم:باز هم 
چند راهکار دیگر تقدیم می‌داریم: 

۱-ساز و کار مردمی:چون‌اين مشتر ک تلفن همراه 
است که باید وقت وانرژی واعصاب بگذارد؛ از اینرو 
هر شر کتی که می‌خواهد پیامکش خوانده شود. به 
ازای‌هر پیامک.مبلغ ۰ ۵تومان به حساب مشتر ک 


سیت 
اطلاعات لل سا رر ۳۵۵۵ 


واریز نماید. مخابرات هم می تواند ۲ ۱ تومان خودش 
رابردارد. بیشتر از جیب شر کت‌هاو مخابرات, به فکر 
جیب مردم باشیم. 

۲-ارسال پیامک متقابل:باز هم اگر شر کتی بدون 
اجازه صاحب خط برایش پیامکی فرستاد. به همان 
شماره شر کت پیامک زده شود که: «لطفاً در این محل 
آشغال نریزید!»یا: «خدارحمت کند پدر و مادر کسی 
را که در اینجا آشغال نریزد!» 


درپسن محلصیم! 

این دربست سوار کر دن تا کسی‌هاهم برای خودش 
حکایتی شده است. انگار رانندهای تاکسی در صورتی 
دربست مخلص شما هستند که شما مخلص دربست 
آنها باشید. لیکن چه توان کرد اگر که مسافر بنده خدا 
مخلص باشد.ولی از بدشانسی.مخلص مفلس؟... 

شعردربست: 
گر قدرت آن بود که دربست بگیری 

باید که یکی پول کلان دست بگیری 
ور پول کلان نیست که در دست بگیری 
بیهوده نبایست که دربست بگیری! 

اخیر آیکی‌ازشهروندان تهرانی‌ازمسؤولان تا کسیرانی 
تقاضاکرده‌ب ود که‌اگر وقت دار ند در این زمان خاص,؛ 
نظارت خودرابیشتر کنند تامردم در خیابان‌هاسر گردان 
نگردندوزبان حالشان آن نشود که اقبال اندیشمند گفت: 
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما! 

بستەپیشنہادی:اگر چه می گویند که ذات تا کسی. 
دربست سوار کردن است و در سایر بلاد مترقيه نیز 
روال بر همین منوال استاما تا زمانی سایر امکانات و 
خدمات ما همچون‌سایر بلاد متر قبه نشده‌است. کسی 
خیلی به ذات تاکسی کاری ندارد؛چون پول یارانەاش 
رافقط باید هزینه چھاربار دربست گرفتن تاکسی 
کند. فلذامثل مر حله دوم هد فمندی یارانه‌ها,دربست 
کردن تا کسی‌هانیز هنوز وقتش نیست.فلذ ادر راستای 
کاهش دربستی‌ها عرایضی پیشنهادی داریم: 

۱-سوگند خوردن:در زمان تحویل گرفتن تاکسی, 
رانند گان متنی راقرائت کنند و طی آن سو گند بخورند 
که تاتا حد ممکن» دربست سوار نکنند؛مگر خود مسافر 
با کمال میل ازایشان تقاضا کند. اسمش راهم می توانند 
بگذارند سو گندنامه راننده بقراط! 

۲-کشت نامحسوس:کسانی ازساز مان تا کسیر انی 
بالراس شخصی مفید در کنارخیایانبهانتظار تاکسی 
بایستند.باور کنید که از صبح تاشب. کلی کاسب 
خواهند شد؛یعنی کلی مج خواهند گرفت از رانند گان 
تا کسی‌هایی که فقط ذربست سوار می کتند.حالا آن 
مسافر سوار نشدہ در هوای سرد و طوفانی, می خواهد 
از سرما خشک شود مشکل خودش هست. 

۳-حمل‌باجرثقیل: تا کسی‌هاهم دل دارند. چرا 
فقط غیر تا کسی‌هادر صورت خلاف باید با جر ثقیل 
بے پار کینگ پلیس حمل شوند؟ این جوری: همه 
خودروها به یک چشم نگریسته می‌شوند و جای گله 
گرا ری باقی نمی‌ماند. مگر طرف به جرفقیل بسنده 
نکند و برخورد بیشتری بخواهد. 


حتی بارش باران و برف نیز نتوانسته 
اسست این زوج راازاجرای کامل رسم ورسوم عروسی با زدارد و داماد در حالی که 
کالسکه‌همسرش رامی کشد زیر برف می دود. بسیاری از زوج‌ها هوای خوش 
هفته‌های اول بهار را برای مراسم خود می خواهند .اما گاهی نیز با رگبارهای ناگهانی 
بهاری روبرو می شوند. 


آیفون پنجی که مشاهده می کنید 
آخرین کار استیوارت ھاگز, جواهر ساز اهل لیور پول انگلیس است. این گوشی از طلا 
والماس ساخته شده و قیمتش ۱۵۰۳ میلیون دلار است. استیوارت بر ای طر احی و 
ساخت این گوشی ۹ هفته وقت صرف کرده و بدنه اش از طلای ۴ عیار ود کمه ان 
۱ به نظر می رسد یک تاجر چیئی این گوشی 
گر انقیمت راسفارش داده است. 
i‏ 


۱۳ 
ہے ۳ 


اصلاحات بخش آموزشی در شیلی این 
روزها مهمترین بحث مردم شده است. موضوعی که باعث شده تا عده‌ای از موافقان 
ان دست به تظاهر ات زده‌ویرای اصلاحات بخش موزشی دورهم جمع شونداما 
ا گرایید. 


۸ ین ۹۲ طلامات ہنس 


هتل (سر زمین لگو» در کالیفرنیاافتتاح شد. 
این هتل سه طبقه» ۰ ۵اتاق دارد ومجسمه‌های آن, با بیش از ۳میلیون قطعه لگو 


ساخته شده اند. 
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بادهای شدید کوهنورد 
کانادایی«ما ی کل ل_روز» رابه چالش می کشند.اوقصد داردقله آلپاین را که به 
گیاهانش معروف است و کمتر کسی توانایی رسیدن به آن را دارد فتح کند. باوجود 
اینکه در ارتفاعات پایین هوای بهاری لذت بخشی موج می زند. این بالا تنها زمستان 
دیده می شود. 


چراغ این خیابان روشن است‌امادر 
هیچ یک از این خانه ها کسی زند گی نمی کند. خانه‌های خالی از سکنه در خیابان‌های 
این شهر صف کشیدہاند.این شهر بیش از یک سوم از جمعیتش رابدلیل مختلف 
مانند مهاجرت در دو دهه اخیر از دست داده‌است.اکنون این شهر شلوغ و زیبا به 
شهری مترو که تبدیل شده است که بیش از ۱۶ هزار خانه خالی در ان وجود دارد. 


۲۹ 


مسابق بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


همین 
«دبیررستان. به جای خود...از جلو, به راست. 
نظام!» با شنیدن این فرمان که باصدای بلند ومحکم 
به گوش رسید. تمام افراد حاضر در میدان.اعم از 
گروهان‌ه ای دانش آموزان دبیرسستان نظام و کادر 
اداری در جه‌داران و سربازان خدمات که در صفوف 
مرتب ایستاده بودند. دست‌های چپ شان بالا آمدند 
و به پشت شانه‌های نفرات جلو قرار گرفتند و همزمان 
باسرهای به زیر انداخته نوک پوتین‌هایشان رابانوک 
پوتین‌های نفرات سمت راستشان نظام دادند ودر 
یک خط مستقیم قرار گرفتند و منتظر بقیه فرمان باقی 
ماندند. صدای فریاد فر مانده‌مجددا به گوش رسید: 
«خبر....دارا» 

همگی افراد به سرعت دست‌های چپشان را پایین 
آوردند وبا گردن‌های افراشته به روبه‌رویشان خیره 
شدند. متعاقباً فر مان بعدی صادر شد: «نظر 
به... راست!» تمامی سر ها به شتاب با 
حالت یکنواخت به سمت راست 
چرخیدند. از آن همه افراد 
بالباس‌های متحدالشکل 


چند روزی بود 
که فرماندهان به ما 
دانش آموزان دبیرستان 
نظام (اواخر دهه ۴۰ 
شمسی) دستور داده بودند که 
بادقت و وسواس بسیار زیاد به نظافت 
آسایشگاه‌هاو کمدهای لباس وسر ووضع 
ظاهر خود بپر دازیم» به طوری که کوچکترین ایرادی 
به چشم نیاید. شایع بود که به زودی چند تن از مقامات 
لندپایه نظامی اا خواهند ارا ان 
افراد در حالت آماده‌باش ند حتی در کلاسهای درس 
که (دانشپایه) نامیدہ می‌شد ند. استادان تا کید بر نظم» 
نظافت و آماد گی علمی بیشتر می کردند. سربازان 
خدمات هم به تکاپ افتاده بودند و تمامی محوطه و 
دستشویی‌هاو شیشه‌های پنجره‌ها رابا وسواس پاک 
می کردند. این جنب و جوشها هم در آشپزخانه و تالار 
بز رگ ناهار خوری به چشم می آمد. بااین که کیفیت 
صبحانه و ناهار شام و دسر دبیرستان نظام که زیر نظر 
دانش‌کده افسری اداره می‌شد. در سطح مطلوبی قرار 
داشت. اما در این مورد هم به وضوح دیده می‌شد که 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


«حسین‌نوح»نویسنده خوشذوق وبااستعداد که‌سالهاست باتکیه بر نجر به‌هایش 
داستان‌هایی‌متنوع وهمه‌خواندنی‌می‌نویسد.این‌بار بانوشتن داستان کوتاه 
«ذلت!».مضمون وموضوعی به ظاهر ساده اما در باطن عمیقاز یک دوران سپری 
شده را به شیوه‌ا یگیرا و در یاد ماندنی با زآفرینی هنرمندانه کرده است. 


حسین نوح - حسین نوح-تھران 


دقت نظر بیشتری اعمال می شود. 

هر روز بعد از مراسم صبح‌گاه به دانش آموزان 
گوشزد می کر دند که فرامین داده شده را آویزه گوش 
کنند. چون هر آن‌بایستی منتظر تشر یف فر مایی سران 
بلند پایه باشند. یک روز سر کلاس درس,قبل از آمدن 
اسستاد۔در آنجابه‌دبیر.استاد گفته‌می‌شد_یکی از 
دوستانم آهسته به من گفت:«این سال آخری وبا 
این درسهای مشکل عجب گرفتاری شده‌ایم! پانزده 
روز برای مر اسم چهارم آبان (تولد محمدرضا شاه) 
وقتمان تلف شد.هنوز آن مر اسم تمام نشده برای 
مراسم نهم آبان (تولد ولیعهد) علافمان کر دند. حالا 
هم این بر نامه اضافه شده. آخر چیزی‌به امتحانات ثلث 
وٹ ر ‏ ڈگ آخر 


لامتی انفسال:یایذ 7 
بگیریم!» همکلاس دیگرمان گفت :از این داستان‌ها 
توی این سے سال زیاد داشته‌ایم. مگر یادتان رفته که 
۷۳ ٭ادنداعلیحضرت تشریفمی آورندہرای 
بازدید دیدید چه بدبختی‌هایی بد تراز حالااکشیدیم؟ 
بعداز چند روز انتظار و معطلی هم بالاخره صدای 
شیپور شنیده شد و ایست خبردار و گزارش, اما بعدها 
معلوم شد اعلیحضرت(!) گر فتاری داشته و تشریف 
نیاورده‌اند!» آن همکلاسمان درست می گفت. 

آن روز هم مثل روزه ای گذشته همه در 
کلاسهایش ان بودند که یکباره‌صدای شیپور بلند شد. 
مادرس ریاضی داشتیم واستاد مشغول تد ریس بود. 


مات رو۵ ۳۵۵ 


چون دستور این بود که‌ارشدهای کلاسهابهمحض 
شنیدن صدای شیپور درها راباز بگذار ند. ارشد ماهم 
۲ ۱ ۱ از گذاشت.ناگهان دیدیم 
استاد بادستیاچگی نگاهش به سمت در دانشیایه 
چرخید و دستش با گچ پایین آمد وخودش راجمع و 
جور کرد و بعد فرمانده‌مان وارد کلاس شد و محکم با 
صدای بلند گفت:«بریا... خبر... دارا» همه مامثل فنر 
از جا بلند شدیم وبه همراه‌استاد ریاضی مثل خنجر 
قورت داد ه‌هاایستادیم. فر مانده دبیرستان هم در حالی 
که به نشانه احترام دست راستش رابالا برده‌بود. کنار 
در وبا کوبیدن پاشنه‌های کفشش خبردار ایستاد. 
چه جوابی باید بهاو بدهد؟ انتظار به سر 
آم دودراوج حیرت دیدیم که یک 
ارتشبد عالیرتبه که یک تاج 
و چهار ستاره‌بر سر 
دوشهایش خودنمایی 
می کرد وارد کلاس 
شد و چند سپھبد 
سرلشکر و 
سرتیپ دیگر 
هم بعدازاووارد 
شدندوپشت سرش 
ایستادند. ارتشبد که 
عینکی هم به چشم 
داشت ویک چوب تعلیمی 
هم زیربغل گرفته بود. دستش را 
بالابردو«آزاد» داد وبااستادمان‌دست 
داد وضمن آن که به گوشه و کنار کلاس و سر و وضع 
مابادقت نگاه‌می کر د.جملاتی حاکی از رضایتمندی 
ادا کرد چند جمله‌هم با استاد ریاضی که‌اوهم در جه 
سروانی داشت صحیت کرد از چند دان شآموز 
هم سوالاتی کرد و در پایان گفت: «امیدوارم شما 
دانش آموزان که بهترین فرزن دان این آب و خاک 
ھستید در راه اه داف بلند و مقدس اعلیحضرت 
همایونی و رسیدن به دروازه تمدن بز رگ (ا) کوشا 
باشید. جاوید شاه پاینده ایران» 

ودرپی‌این کلام به همراه‌سایر سران‌نظامی 
دانشیایه رات رک کردند. 


از آموزشی وخدماتی رادر میدان صبحگاه و شامگاه 
گردآوردہ بودند هیچ کس نمی دانست چه شخصیتی 
قراراست به میدان وارد شود. فقط گفته بودند طرف از 
مقامات بلندپایه نظامی‌است. ان روز بافر مان«خبر دار 
نظر به راست!» نگاههای همه مابه سمت شمال شر قی 
میدان‌بود که ببینیم چشممان به جمال چه شخصیتی 
روشن می‌شود. بالاخره چند افسر که به ارامی حر کت 
می کر دند نمایان شدند.افسری بلندقامت که جلوی 
بقیه افسران حر کت می کر دایستاد ودست بالابرد ودر 
جواب ایست خبر دار فر مانده‌میدان جمله‌ای با تحکم 
گفت که فرمانده‌میدان‌هم فر یاد زد:«آزاد فرمودندا» 
.خوب که دقت کردیم تازه متوجه شدیم که چهره ان 
افسر شباهتی به ایرانی‌ها ندارد و از همه مهمتر رنگ 
کلاه. لباس نظامی, در جه و نشان‌های روی سینه اش 
هم برای ما اشنانیست. فر مانده‌دبیرستان نظام به 
حالت احترام و دست بالا برده اماده‌بازدید ان مقام 
و همراهانش شد. 


آن روز بعد از این که از ناهارخوری بر گشتیم 
به آسایشگاهمان رفتیم تا استراحتی یکل و آماده 
حضور در کلاسهای بعدازظهر شویم. همهمه گنگی 
آسایشگاه رافرا گرفته بود. هر کس روی تخت خودش 
دراز کشیده ب ود وباهم تختی‌اش اهسته صحبت 
می کرد. معلوم بود در حول و حوش مراسم آن روز 
حرف می‌زنند. | خر شنیدیم که ان افسر خارجی یک 
«س ر گرد» آمریکایی بوده‌وهمه‌مادر شگفت بودیم 
که فر مانده ما که دارای درجه سرهنگی و معاون تیپ 
دانشجویان دانشکده افسری بود. جرا مانند یک افسر 
دون‌پایهبه آن افسر آمریکایی احترام گذاشست؟! 
هم تختی من با ناراحتی روبه من کرد و گفت:«آدم 
شرمش می آید وقتی می بیند ما فوقش در برابر یک 
افسر آمریکایی آن هم بادرجه پایین تر چنین رفتار 
می کند ومثل یک نو کر به دنبالش راه‌می‌افتدو گزارش 
می‌دهد!» یکی دیگر از بچه‌ها که روی تخت مقابل 
نشسته بود آهسته گفت:«واقعاً که احساس حقارت 
کردم...ندیدیدهنگام بازدید هر سوّالی که طرف 
می کرد جناب سرهنگ مثل گماشته‌ای که به اربابش 
جواب می دهد پاسخ می داد ؟» هم‌تختی من نیشخندی 
زدو گفت:«ما که فقط «51۲ ۷65 .... 517 ۲۵۹ (بله 
آق... بله آقا)اش را فهمیدیم. بقیه جوابهای فرمانده را 
نفهمیدیم!» باشنیدن این جمله دوستان نزدیک به ما 
با صدای بلند خندیدند. من با اشاره‌ابروهایم پوستری 
را که در کنار در آسایشگاه‌نصب کرده‌بودند نشانشان 
دادم و آهسته گفتم «یواش بابا! چه خبر تان است» 
روی پوستر نقاشی یک دیوار به چشم می خورد که از 
سوراخ کوچک پایین دیوار موشی سر بیرون آورده‌بود 
که چشمهای کنجکاوی داشت و یکی از گوشهایش به 
اندازه گوش فیل بود! در پایین پوستر هم نوشته کوتاهی 
بود که مو بر تن آدم راست می کرد: 

«دیوار موش دارد. موش گوش دارد!» 

ضد اطلاعات دبیر ستان نظام 


برای آن عده‌از عزیزان نویسندهوهمچنین نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تاز گی بااین مسابقه 
وویژگی‌های آن آشناش-ده‌اند.باری دیگر یاد آوری ضروری می کنیم که یگانه رط شر کت در «مسابقه 
بز رگ داستان‌نویسیی» اطلاعات هفتگی این است که -به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات_هر داستان 
کوتاهی که می فر ستید حتی‌الامکان نباید حجمی کمتر از یک صفحه و نھایتاً بیشتر از دو صفحه چاپی مجله 
رادربر گیر د و به خود اختصاص دهد. داستان‌هایتان رابر روی یک طرف کاغذ با حفظ فاصله متناسب و 
متعارف‌بین سطرها_ با خط خوانابنویسید یا تایپ کنید. ضمنا. ا گر بخواهید می توانید داستان خودتان‌رابا 
قید عبارت «مربوط به مسابقه بز رگ داستان نویسی» از طریق 1.11211(پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. همراه با هر داستان هم -ھر بار و همواره_شرحی مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه 
فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن‌تان بنویسید و به انضمام یک قطعه عکس خود تان برای 


× آقای محمد رضاعباس زاده-کاشان 
آنچه تحت نام «تپه شنی» نوشته‌اید. در واقع به 


سر هم کر دن یک «طرح» سر دستی که‌انگار ساخت 
وشکلی گسترش یافته و منبعث از یک «خبر» 
صفحات حوادث روزنامه‌هاست. کاملاً شباهت 
دارد. از جهتی دیگر. در اصطلاح داستان‌نویسی و از 
دید گاه«هنری-فنی» مر بوط به این عر صه, نوشته 
شما یک «لطیفه»باور نکر دنی است.از شما نویسنده 
نام آشنا که داستان‌های گیر او جالبتان در این دو 
صفحه چندین بار چاپ شده.انتظار می‌رود.باهر گام 
ولو اند کی!-به پیش بروید. شاد و سرفراز باشید. 

× آقای رها پاکزاد گلپایگان 

نوشته پند آموزی که فرستاده‌اید تر کیبی 
است از مقاله, گزارش و انشا که مضمون وموضوع 
آن هم تکراری وملال آور جل_وه‌می کند.نثر و 
زبانی هم که دارید در قلمرو «خبر»‌نویسی برای 
روزنامه‌ها مناسب است. توصیه می کنم بسیار 
بخوانید و مطالعه کنید و با شکیبایی و صرف 
حوصله «زند گی» را در مجموع دریابید. برایتان 
شادی و موفقیت آرزو می کنم. 

×(خانم فاطمه وئوقی-تهران 
است چندسال‌قبل برای‌هرنوشته‌ای که‌فر ستاده‌اید, 
پاسخ وپیام لازم در این ستون داده‌شده. امید وارم 
هیچ مشکل و مساله‌ای نتواند روحیه شما را | شفته و 
متزلزل کند.«داستانواره»ای که‌باعنوان «تا اخرین 
لحظه» فر ستاده‌اید -در مقایسه با نوشته‌هایی که 
چندسال قبل می فر ستادید_به‌روشنی‌نشان‌می دهد 
که درفاصله گذشته تاامروز,برای«نویسنده» 
شدن زحمت کشیده‌اید و به لطف ذوق وشوق و 
استعدادی که دارید. تلاش ثمر بخشی داشته‌اید. 
شکیبا باشید. راه‌و کارتان راادامه بدهید و مطمئن 
باشید که نتیجه خواهید گرفت. به واقعیت‌های 
زند گی و عمق پیچیده‌مناسبات آدمها بیشتر توجه 
کنید تااز دایره تنگ و محدود «رمانتیسیسم» و 
"20 رها و 
در انتظار خواندن «داستان»های ارزشمندی 
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که خواهید نوشت.برایتان شاد کامی:تندرستی و 
پویندگی آرزو می کنم. 

خانم رها پاکزاد-گلپایگان 

ازابرازلط ف شمانویسنده نوقلم وجوان 
سپاسگزارم. درباره مطلبی که با عن وان «بهار» 
نوشته‌اید. به اجمال باید بگویم که حتی در تطابق با 
تعریف قدیمی و کهنه‌ای که‌ازداستان کوتاه به‌عنوان 
یک «نوع ادبی»_خوانده و شنیده‌می‌شود «داستان» 
به حساب نمی | ید. البته با تأامل بر «نوشته»‌ای که 
به نظر می‌رسد تا حدی با شتابزد گی بر کاغذ نقش 
زده‌اید. می‌توان گفت که از ذوق واستعداد «نوشتن» 
در مفهومی کلی بر خوردارید. پيشنهادم این است 
که ‌عمیق وپیوسته مطالعه کنید وهر داستان و 
رمان ارزشمند و ماند گار نویسند گان حقیقی را بارها 
بخوانید و مرور کنید. «قصه واره»های سطحی و 
کلیشهای ویک بار مصرف نشریات عوام‌پسند را 
ملاک کارتان قرار ندهید. موفق باشید. 

آقای صادق هلشی-«ایوان غر ب» یلام 

توش لی کات ما کوک مر هی 
بر کاغذ رانده‌اید. نشانه‌ای از خلوص نیت موّمنانه 
شماست.برای آن که‌بتوانید هر مضمون ار ز شمندی 
رادر قالب یک «داستان» در خشان و خواندنی عر ضه 
کنید. لزوماً باید نوشتن داستان‌رایاد بگیرید. در این 
زمینه بهره‌مند بودن از قریحه سرشتی و خلاقیت 
ذاتی. شر ط لازم واول است. توصیه‌می کنم به گونه‌ی 
متمرکز ومستمر وبرنامه‌ریزی شده‌مطالعه کنید. 
ضمناً در کار رنوشتن» با تقید به زبان «نوشتاری». 
نحو و دستور زبان متعارف رارعایت کنید واملای 
واژه‌ها راهم نشکنید مثلاً به جای «آن» ننویسید 
«اون»! پیروز و شاد کام باشید. 

× آقای احسان‌مرادی_-ساوه 

«تاراج سکوت» شما گر فتار ساختارپریشی 
درونی و بیرونی است. به روابط علی و منطق متن 
توجه کنید. با خوان دن و با زخوانی داستان‌هاو 
رمان‌های قوی وپرارزش نویسند گان تواناو تثبیت 
ری ار 
ضمن درنگ بر کاربرد سنجیده‌عناصر داستان» به 
گوهر داستان درخشان که‌همانا«زبان داستانی» 
است. بیشتر توجه کنید. سرفراز باشید. 


۳۱ 


دوستان و ادر خله ت ثیح کن و در ملاءعام تحسین. 
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ورقی خارجی 
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رمزها و رازها 


داي هی 


مردی بەنام «رومر ترا کسل» در مزرعه اش واقع 
درایالت «پنسیلوانیا» سر گرم کارب ود که از خبر 
درگذشت پسرش «چارلز» آگاهی یافت. این خبر 
ناگوار, چنان روحیه این مرد ۴۲ساله راتضعیف کرد 
کەازشدت غصه کمرش شکست وچھر هاش سالها 
پیر شد! هنگام وقوع حادثه» پسرش «چارلز» در ایالت 
«ایندیانا» و در شهر «پروتیج» به سر می برد و پلیس» 
جسد او رادر کنار جاده اصلی شهر یافته بود.اوبه دست 
فرد یاافراد ناشناسی به قتل رسیدہ بود و پلیس»انگیزه 
جنایت راسرقت اعلام کرد. زیرااتومبیل «چارلز» 
ناپدید شده بود! 

پدر رنجدیده,همراه‌یکی از بسستگانش برای شناسابی 
جنازه پسرش,بااتومبیل رھسپار شهر «پور تیچ» شد. 
وقتی به آن شهر رسید. نا گهان صدایی در مغزش طنین 
افکند. صدای پسرش «چارلز» بود که مر تباً می گفت: 
«پدر اتومبیل مرا در این نزدیکی خواهی یافت.» 
آقای «تراکسل» ابتدا پنداشت که بر اثر خستگی زیاد 
و طولانی بودن راه خیالاتی شده است. اما این صدا 
به اندازه‌ای رسابود که چشمان نیمه بازش را گشود. 
درحالی که همچنان می راند چهار چشمی مراقب 
اتومبیل‌هاشد.امی‌دوار بود که اتومبیل مسروقه 
پسرش رادر آن حوالی پیدا کند. همراهش که متوجه 
حالت غیرعادی او شده بود با نگرانی پرسید: 

-آهای «رومر»... داری چه کار می کنی؟ چرامسیرت 
راعوض کردی؟ ما باید به مر کز شهر برویم! 

اقای «تراکسل» به ارامی پاسخ داد: 

-من فقط به آنچه «چارلز» می گوید عمل می کنم! 
مسدائ مرمو زلخظ بةلحظة اورازافتمان می کرد 


واین پدر داغدیده‌به آنچه در ذهنش می شنیدعمل 
میک ودرا ین فکام ا ان چب اویل 
پسرش افقاد که باسرعت در حر کت بود! اقای 
«تراکسل» بعداً در این باره گفت: 

-پیچ تندی بود. دور زدم وبه تعقیب |تومبیل پر داختم. 
هر چه بیشتر به پدال گاز فشارمی آور دم تاخود رابه آن 
اتومبیل بر سانم. کاملا به آن نزدیک شدم. می‌خواستم 
باتمام قوابه آن اتومبیل بکوبم و آن‌راخرد وخمیر 
کنم.اما صدای«چارلز» که در گوشھایم پیچید مرااز 
این کار بازداشت! 

آقای «تراکسل» از خشم خود فرو کاست و فقط به 
تعقیب اتومبیل ادامه‌داد. سرانجام در یک فرصت 
مناسب, رانندہ اتومبیل رامتوقف ساخت واورابه 
صحبت گرفت.در این فاصله شخص همراه آقای 
«تراکسل» نیز پلیس راخبر کرد ودیری نپایید که 
راننده مظنون بازداشت شد و بقیه مجر مین نیز به 
دام افتادند. 

هنگامی که محا کمه این جنایتکاران آغاز شد آقای 
«تراکسل,» نیز در داد گاه‌حضور داشت.امادیگر هیچ 
صدایی از جانب پسرش نمی شنید وبعد نیز هیچ گاه 
چنین صدایی در مغزش طنین نیفکند. به قول او «روح 
پسر بی گناهش آرام گرفته بود»! 


میلیونر اسرار آمیز! 
در آغاز قرن بیستم.مرد خوش شانسی به‌نام «آ رتور 
استیل ول» در ایالت «ایندیانا» می زیست که همگی 
اورا «میلیونر اسرار آمیز» می نامیدند. 
زیرااین مر د. تمامی ثر وت و شهرت خود رامدیون یک 
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صدای پنهانی و مرموز بود! او ثروت کلانی اندوخت. 
هزاران کیلومتر راہ آهن احداث کرد وچهل شسهر 
کوچک وبزرگ ساخت. ولی هر گز هیچ کاری رابدون 
مشورت با کسانی که او انهارا«دوستان نامرتی» 
می‌نامید ند انجام نداد. خانم و آقای «استیل ول» مانند 
بیشتر زوجهای جوان.زند گی مشتر کشان رابا پول 
اند ک شروع کردند. پدر ومادر «استیل ول» مزرعه 
دارانی فقیر بودند وباهمه قناعت و صر فه جویی که 
در زند گی می کر دند باز هم در آمدشان کفاف مخارج 
زند گی‌شان رانمی‌داد. «آرتور» در آمد ناجیز خود را 
با آنهاوبااولیای‌همسرش تقسیم کرد وازاین بابت 
احساس مباهات می کرد. کوشید روی پای خود بند 
شود وبیش از پیش بر فعالیت خود بیفز اید.نخستین کار 
او راندن یک واگن باری بود. چند هفته بعد به سمت 
کار مند دفتری راہ آ هن ار تقاء یافت. دوره دبیر ستان‌را 
به زحمت به پایان رسانده بود و از مال دنیا اندوخته‌ای 
نداشت.بنابر این آینده‌ی درخشانی نیز برای خود 
پیش‌بینی نمی کر د. اما همواره آمیدوار بود. 

چندشب متوالی.مر تباً صداهایی شنید.این صداهاء 
گاهی درخراب و زمانی در حالی که س ر۴ منطالفة 
بود. شنیده می‌شدند. او با این صداهای پنهانی که در 
ضمیرش طنین می افکند بیگانه نبود واز آنهاوحشتی 
نداشت. زیرااز پانزده سالگی این صداها را شنیده و به 
آنهاعادت کرده‌بود. هر آنچه را که می شنید در دفتر 
خاطراتش یاد داشت می کر د. این صداهای پنهانی به 
او گفته بودند که تاچهار سال دیگر. با دختری به نام 
«جنویو» ازدواج خواهد کرد. 

دران زمان, دختری به این نام نمی‌شناخت. اما دیری 
نگذشت که‌اين پیشگویی درست از آب در آمدوهمان 
گونه که این صداها گفته بود ند با دختری به این نام 
اشنا شد و ازدواج کرد! از ان پس بود که «استیل ول 
به‌اين نداهااعتقاد پیدا کر د. در این باره‌جز همسرش 
باھیچ کس سخنی نمی گفت. زیر از آن بیم داشت که 
مردم او را دیوانه بنامند! 

هنگامی که پشت میز کارش نشسته بود این صداها 
مرتبا تشویقش می کردند که به غرب برود وبه احداث 
راه آهن بپر دازد.سرانجام « آرتور» وهمسرش متقاعد 
شدند.او کارش رارها کرد سپس داروندار خود را 
دورن ارابه‌ای که کرایه کر ده‌بودند گذاشتند ورهسپار 
«کانزاس سیتی» شدند. 

«آرتور» در آنجادر یک شر کت مقاطعه کاری مشغول 
به کارشد.در آ نجانیز صداهای‌پنهانی‌بارهابه سراغخش 
آمدندواورابه‌ساختن‌راهآ هن تشویق کردند.اماظاه رآ 
انجام این کار غیر ممکن به نظر می‌رسید. چگونه امکان 
داشت با هفته‌ای جهل دلار حقوق کارمندی, اقدام به 
احداث راہ آهن نمود؟ به هر حال راھی وجود داشت. 
بانکدارھااورامی شناختند وبه او اعتماد داشتند. 
بنابراین, درمورد به دست آوردن سرمایه مشکلی 
نداشت.بی‌سر وصدازمین مورد نظر راخریداری کرد 
وپیش از آنکه سرمایه گذاران «نیویور ک» متوجه 
قضایا شوند. راہ آ هن کمربندی« کانزاس سیتی» را 
درست در بغل گوش آنها راہ انداخت! 


شایددرزند گی این شخص. هیچ رویدادی عجیب تر 
از تصمیم بعدی او نبود. بر آن شد تاراه آهن جدیدی 
احداث کند که مزارع گندم «کان زاس» رابه خلیج 
مکزیسک متصل می‌ساخت.اقدامی کال اخالب و 
منطقی بود که مردان با تجر به‌ی آن زمان. از آن غافل 
مانده بودند! 

«آرتور استیل ول» سرمایه گذار ۲۶ ساله‌ای که ادعا 
می کرد صداهای عجیبی او را راهنمایی می کنند از 
فرصت استفاده کرد وبرای انجام چنین کاری دل 
به دریا زد 

هر بار که بامشکل بزر گی روبرومی‌شد واز ادامه‌ی 
کار مأیوس می‌شد به گوشه خلوتی پناه می‌برد و از 
موانع.یکی پس از دیگری از میان رفت تا آن که خط 
آهن به ۵۰ مایلی شهر «گال ویستون» رسید. 

او بعد آدر خاطراتش نوشت که در این باره‌از مشاوران 
بی درنگ عملیات رامتوقف سازد. و گر نه زند گی اش 
تباه خواهد شد,زیر سر نوشت ناگواری در انتظار شهر 
«گال‌ویستون» است.«آر تور استیل ول» در برابر 
شگفتی و ناباوری‌همگان, دستور تغییر مسیر راصادر 
کردا 

مردم «گال ویستون» که در انتظار رسیدن راہ آهن به 
همکارانش درباره‌این تغییر مسیر ناگهانی که بیهوده 
وپرهزینه به نظر می‌رسید ازاو توضیح خواستند.اما 
«استیل ول» که در تصمیم خود راسخ بود چاره‌ای جز 
سکوت و تحمل سرزنش‌های آنان نداشت.در چنین 
شرایطی کارش راادامه داد وسرانجام راہ آهن «جنوب 
کانزاس سیتی» از نقطه دور افتاده‌ای که به افتخار او 
«پورت آرتور» نام گرفت به خلیج مکزیک رسید! 
دیری نپایید که توفان سهمگینی شهر «گال ویستون» 
راویران کر د.اما به بندر «پورت آرتور» و تاسیسات 
راہ آهن که دور از فاجعه قرار داشتند: آسیبی وارد 
نیامد! 

همکارانش که قبلاً او رابه شدت مورد نکوهش قرار 
داده‌بودند.|کنون به خاطر اقبال بلندش او راستایش 
می کر دن د.«استیل ول خوش شانس»تنهالبخند 
می‌زد و سخنی بر زبان نمی‌راند. او و همسرش خوب 
می‌دانستند که مر دم هیچ گاه‌سخنان آنان راد رباره 
این مشاوران اسرار آمیز که اقدام یک میلیون دلاری 
آقای«استیل ول به آنهابستگی داشت درک وباور 
نخواهند کرد. 

همسرش راچھار سال قبل از آشنابی بااومی دانسته 
است؟ چگونه می توانست به آنها بفهماند که نصایح 
اس ورن نامرشیءظرف چندستال اوراازیک 
کارمند ساده وفقیر به یک میلیونر موفق تبدیل کرد؟ 
وبنابه توصیه آنھا,ءمسیر راہ آهن خود راقبل از رسیدن 
به شهر «گال ویستون» تغییر داد و با همه دشواریها و 
موانع بسیار و عبور از مرداب‌های گونا گون. سر انجام 
قوانست آنان را به غاچ مکز یکیر ساتد؟ 


«آرتور استیل ول» جمعاً هفت 
راہ آهن احداث کرد. گذشته از 
تأسیس بندر وپورت آرتورچھل 
زورک و کوچک بنا نهد که وجه 
تسمیه دوشهر آن؛ یعنی «پورت 
آرتور» در تگزاس, و شهر «استیل ول 
در ایالت «او کلاهما» به نام اوست. در 
طول زند گی شگفت انگیز خود ثروت 
زیادی‌اندوخت وبه‌هر کاری که ۱ 
دست می‌زد برايش سود آور بود. 
هر چند همه‌این‌ها رامدیون مشاوران 
نامرثی‌اش بود.امادر حقیقت پاداش 
پشتکار خود و هوش ذاتی‌اش را دریافت کرد! 
«آرتور استیل ول» در طول زند گی پرمشغله‌اش ۳۰ 
کتاب به رشته تحریر د ر آورد. معروف‌ترین کتاب او 
اثری است به نام «چراغی که هر گز خاموش نشد» که 
در زمان خود پرفروش ترین کتاب بود. در سال ۰ ۱٩۱‏ 
میلادی کتابی نوشت که د رآن به تفضیل وقوع جنگ 
جھانی اول راپیشسگوبی کرد. درسال ۱۹۱۴میلادی 
نیز کتاب جالب توجه دیگری تحت عنوان «به همه 
دنیابه جز آلمان» به رشته نگارش در آورد که در آن. 
شکست آلمان و هم پیمانانش, سقوط رژیم روسیه 
تزاری, اس تقلال فنلاند و لهستان و اشغال فلسطین را 
پیشگویی کرد! 
این مرد عجیب. در سال ٩۲۸‏ ۱ میلادی, دیده‌از جهان 
فروبست.دوهفته پس از آن.همسرش نیز از پنجره 
اسمان خراشی در «منهتن» سقوط کرد و به شوهرش 
که سالها پیش بنا به توصیه آن صداهای پنهانی او را 
به همسری بر گزیده بود -پیوست! 
شما فرستاده‌اید: 

غریبه‌ای در «دره وارو»! 
فر ستنده:غلامرضا نیر ودل -تهر ان 
خاطره‌ای که می خوانید مربوط به چھل واندی سال 
پیش است که از قول مادرم برایتان باز گو می کنم: 
مادرم تعریف می کند زمانی که بیش از ۹یا سال 
نداشت, بنابر سنت شمالی‌هاء نا گز یر بود در فصل بهار 
برای کمک به فامیل. به ویژه‌شوهر خواهرش که از 
زمین داران‌طالش پود به کشتزار های‌باصفای واقع در 
میان قصبه « کشبیل» و «خال خاللی» در غرب استان 
گیلان بر ود! او که مادرش رادر کود کی از دست داده 
بوددراین‌سفر.یک‌همراه‌داشت:خواهر زاده‌اش 
«عسگر» که تقریباً همسن وسال یکدیگر بودند!آن 
دو هر روز پای پیاده از محل زند گیشان یعنی دهستان 
«چوبر» به دهستان « کشبیل» می ر فتند ومادرم یک 
فصل تمام نزد خواهر و شوهر خواهرش, در مزارع به 
علف چیتی پانشاء دانه برنج در شالیزار می پر داخک: 
یک روز که مادرم همراه«عسگر» پس از پایان کار 
روزانه, به خانه خود در «چوبر» باز می گشتند با منظره 
عجیبی روبروشدند که‌نزدیک بوداز ترس,قالب 
تھی کنند! 
آن‌روز پیش از غروب آفتاب -کە‌باپاھای کوچک 
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خود مسافت زیادی راپیموده‌بودند- 
به نقطهای در حوالی «دره وارو» 
رسیدند.این ناحیه کهامروزه 
سراسرمسکونی شده‌درآن 
زمان ده کوره‌ای بیش نبود که 
درصد زیادی از آن را جنگل 
انبوه تشکیل می‌داد و قصبه 
نشینیان دور و نزدیک, آنجا 
رااصطلاحا منطقه‌ای دجن 
زده» و«سنگین» نام نهاده 
بودند. به طوری که پیشینیان 
بلندای مشرف بر این منطقه نظری 
به پایین می‌افکن‌دی, دره‌ای محصور را می‌دیدی که 
اهالی. آن را «دره جنی» يا «دره جن خیز» می نامیدند. 
این دره‌در مجاورت تبه‌ای قرار داشت که امر وزه‌نیز 
وجود دارد.پشت این تپه» در میان بیشه‌ای پوشیده‌ای 
از در ختان جنگلی تناور ودر هم تنیده گورستانی وجود 
داشت که فضای وهم‌انگیزی به ان نقطه می‌داد. حتی 
هنگام روز, گذر از آنجا ترسناک بود چه برسد به‌اين 
که تنگ غر وب آفتاب.دو کود ک خر دس ال بخواهند 
از آنجا عبور کنند! 
همراهان کوچک مایا ستانی پرازخورا کی ھای خانگی 
در حال گذر از یای تیه بز رگ «دره‌وارو» بودند که 
ناگهان صدایی شنید ند صدایی شبیه شکستن شاخه‌ها 
توجه آ نها رابه خود جلب کرد. سر شان رابه سوی منبع 
صدا وبه سوی تیه بز ر گ بر گرداندند و در این هنگام. 
باوحشتناک ترین منظره‌عمرشان روبروشدند. در 
دامنه تپه و گورستان. چشمشان به موجود غول اسایی 
افتاد که قد و قامتش به بیش از دومتر می‌رسید و 
پوشاک او را دشداشه و عقال و سریوش اعراب بدوی 
تشکیل می داد!این هیولاء همچنان بی اعتنابه اطر افش 
از دامنه تبه در حال بالا رفتن بود و شاخ وب رگ درختان 
جنگل, در زیر گامهای سنگین‌اش شکسته می‌شد! 
مادر و پسر خاله‌ام.بادیدن این صحنه ترسناک, آنچه 
زیر بغل داشتند به زمین انداختند و پابه فرار گذاشتند! 
آن قدر دویدند تا به قصبه «خال خاللی» رسیدند و 
بادیدن خانه‌های مسکونی کے در دو طرف جاده 
مسکونی ساخته شده‌بود احساس امنیت و آرامش 
کردند.دقایقی در نجابه‌استراحت پر داختند تانفسی 
تازه کنند سپس رهسیار «چوبر» شدند. آن شب این 
داستان رابرای بز ر گترھاتعریسف کردند:اما آنها - 
انگار که بااین قبیل مسائل آشناباشند -اهمیتی ندادند 
وصبح روز بعد دوباره آن راه‌دراز رابه سوی دھستان 
«کشبیل» طی کردند! 
هرچن د امروزه‌این هیولا را به گوریل‌هایی نسبت 
می‌دهند که در جنگل‌ها پنهان بوده و هر از گاه افتابی 
می‌شوند.اماخاطره‌ای که ماد رم از مشاهده‌اين موجود 
غول آسای انسان‌نما تعریف می کند هیچ گاه‌از ذهنش 
محونمی‌شوداشگفت آنکه می گوید لباسی شبیه 
اعراب بدوی به تن داشت!! 
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8 ربارادی آتحیس 


«متر ویول پا راسول» یک سازه بزر گ چوبی است که در یکی از میادین اصلی 
شهر سویل در اسپانیا بنا شده‌است.اين سازه که بزر گترین سازه‌چوبی جهان 
است توسط مهندس آلمانی «یور گن مایر» طراحی شده است و ظاهری مانند 
چند درخت عجیب دارد که تاارتفاع ۲۶متری بالارفته اند وشاخه‌هایشان 


درهم تنیده‌شده‌است.ابعاد کلی این درختان ۰ متردر ۷۰متر است‌ودر 


شهر به نام اسپانیایی «لستاس دلا انکانا کیون» به معنی «مجسمه های قار چی» 
معروف شده‌است. این سازه در واقع بر ای مدرن‌سازی منطقه اطر اف این میدان 
که سال های طولانی تنها نقش پار کینگ داشته است واز نگاه گر دشگران به 
عنوان نقطه‌ای بی معنی در این شسهر توریستی دید ه‌می شد ساخته شد ه‌است. 
این مجموعه روی ۶ پایه عظیم ایستاده است و شامل یک مر کز خرید. چندین 
مغازه و یک سالن اجتماعات است. در زیر پایه های آن موزه‌ای بنا شده است و 
بر روی سقف آن یک رستوران وجود دارد. ار تفاع و محل متروپول. دید کامل 
و بسیار زیبایی از شهر را در اختیار بازدید کنند گان قرار می دهد. 


صح رای جنوبی نامیب دار ای‌بلند ترین و خارق‌العاده‌ترین تبه‌های‌شنی 
درجهان است که ر نگ هایشان از صورت تانارنجی پر رنگ متفاوت است.اين 
تپه های عظیم تا سمت راست و اقیانوس اطلس امتداد دارند. محل رسیدن این 
تپه های داغ و زیبابه آب های سرد اقیانوس اطلس یکی از بی نظیر ترین مناظر 
رارقم می زند.در این امتداد که صدهامایل ادامه دارد.بهترین مکان برای 
مشاهده این تقابل, شهر سوا کویماند است که بزر گترین شهر ساحلی نامیبیا بوده 
وپربازدیدترین شهر آن درایام تعطیلات محسوب می شود. به دلیل بر خورد 
امواج با شن های داغ صحرا در این منطقه , همواره مه زیبایی که از تبخیر آب ها 
حاصل‌شده‌است به چشم می خور د که جلوه‌دیگری به این منظر همی دهد.از 
آنجا که تمامی صحراها به دور از ساحل ودر قلب خشکی هستند. چنین صحنه ای 
بی نظیر بود هو صحرای نامیب تنها صحرایی است که به اقیانوس منتهی می شود 
و آنهایی که در آن سر گر دان می شوند می توانند واقعا به اب بر سند!در تصاویر 
قسمت هایی از «ساحل استخوانی» را در شهر سوا کوپماند مشاهده می کنید. 


ات کی مار ۳۵۵۵ 


پردازنده ‌های کنک! 


گروهی از محققین مر کز تکنولوژی کالیفر نیا راهی برای تولید پردازنده هایی 
پیدا کر ده اند که می توانند خودشان راخنک کنند.اين قطعات الکتر ونیکی می 
توانند مشکلات بوجود آمده‌در سیستم رانیز به طور خود کار بر طرف کنند.از 
ایرادات کوچک مانند ضعف باتری تا مشکلات بزر گتر مانند نارسایی در مدارها؛ 
همه وهمهرادر مدت چند میکر و ثانیه انجام می دهند.اين چیپ های خود کار 
ممکن است کمی تخیلی وغیرواقعیبنظر برس ند اما پس از تکمیل تحقیقات 
این گر وه‌می توانند صنعت الکتر ونیک رابه کلی تغییر دهند. این پر دازنده‌هااز 
سرعت خارق العاده‌ای بر خوردارند و انقدر کوچک هستند که می توان ۷۶عدد 
از آنهاراروی یک سکه جای‌داد. قدرت خنک کنند گی شان به‌اندازه‌ای است 
که حتی در صورت گر ما دیدن توسط لیزر می توانند پس از چند ثانیه دوباره آغاز 
به کار کنند.«علی حاجی میری» که از مسئولین این گروه است می گوید: «وقتی 
برای اولین بار دیدم که چگونه سیستم بصورت خود کار مشکلات رابرطرف و 
دوباره شروع به کار کرد شو که شدیم.حس می کردیم که معجزه آینده‌ی جهان 
الکترونیک رابه چشم دیده ایم. کیفیت تعمیر خود کار قطعات به حدی بود که 
تقر یبا به بازده اولیه اش باز گشت. قطعااین تکنولوژی گامی بز رگ برای مدارهای 
الکتر ونیک وامکان کار کرد مستقل آنه خواهد بود.«در تصویر می توانید 
پردازنده حرارت دیده را ببینید که بعد بطور کامل بازسازی شده است 


دولت ویتنام تصمیم گر فته بود تابرای سی وهشتمین سالر وز استقلال 
این کش ور بر نامه ویژه‌ای داشته باشد وامسال در این تاریخ بز رگترین پل 
اژدها شکل رابر روی رودخانه ی «هان» افتتاح کرد. ظاهر این پل که اژدهایی 
از میان آن سرب ر آورده است از روی احترام خاصی که مردم این کشور و 
سایر کشورهای شرق | سیا به اژد ها دار ند انتخاب شده است. این پل نه تنها 
بز رگترین پل فلزی جهان است بلکه‌از ۰ ۰ لامپ (1 انیز پوشیده‌شده 
است و آتش می افر وزداساخت این پل ۱۶۶متری در سال ۲۰۰۹ آغازشد 
واکنون بعد از ۴ سال و صرف هزینه ۸۵میلیون دلار به اتمام رسیده‌است. در 
مناسبت های خاص از نقاط مختلف پل و نیز دهان اژدها آتش بیر ون می آید. 
همچنین چند فواره‌بز رگ آب نیز در میان پل تعبیه شده‌اند. همچنین تنها 
پل در آسیااست که تنها از یک طاق فلزی بهره می برد. پل اژدها که ۶باند 
عبوری دار د یکی از دو پل مهمی است که مناطق پایینی شهر «دانانگ» رابه 
دو منطقه ساحلی «سون ترا» و «نوهانسون» متصل می کند. 


اگرچه کره زمین در حال گرم شدن است اما همواره مشاهده شدہاست که 
بخ‌های اطر اف قطب جنوب در زمستان گسسترش پیدامی کنند.این تناقض 
مدت هاست که دانشمندان را متعجب کرده است. که جرا در حالی که زمین 
گرم تر می شود وقطب شمال به سرعت در حال ذوب شدن‌است در این 
سمت قطب جنوب بز ر گتر هم می شودابد نیست بدانید که در سال ۲۰۱۰ 
که یکی از گرم ترین سالهای اخیر بود قطب جنوب به وسیع ترین حد خود تا 
کنون رسیده‌بود.اما | کنون دانشمندان این معماراحل کر دند و همه چیز به 
شدن وجداشدن کوه‌های بز رگ یخی از قطب جنوب می شوند.این یخ ها به 
اب های اطر اف می روند و پس از ذوب شدن. مناطق وسیعی از آب سرد را 
در اقیانوس ها ایجاد می کنند. 

مطالعات نشان می دهداین آب های سرد همچون لایه ای محافظ برای 
آب های گرمی که در عمق بیشتر قرار دارند عمل می کنند. همان آب‌هایی 
که از زیر در حال ذوب کردن یخ های قطب هستند. در زمستان نیز با کاهش 
دمای ھوا این لایه سطحی آبهای سرد منجمد شدہ و ظاھرا اینطور به نظر می 
رسد که قطب جنوب وسیع تر شده است. در حالیکه در زیر این لایه هاء یخ های 
قطب با همان سرعت یخ‌های قطب شمال از زیر در حال ذوب شدن هستند. 
قطب جنوب در هر سال حدود ۰ میلیارد تن یخ از دست می دهد که به 
تنهایی سطح اقیانوس ها را به اندازه ۳ هزارم اینچ بالا می آورد. 


در علفزاره ای‌جنوب آفریقاهزاران دایره عجیب در میان علفزارها وجود 
دارد که آنها را «دایره‌های پری‌ها» می نامند. قطر این دایره‌ها بین ۲ تا ۱۵ متر 
متفاوت است وبیشتر از سایر پوشش های گیاهی. در میان چمنزارها وبخصوص 


دانشمندان چینی توانسته 
اندماده‌ای‌تولید کنند که 
چگالی اش تنها ۶ برابر چگالی 
هوااست و به عنوان سبکترین 
ماده‌جهان‌نام گرفته‌است.این 
ماده که آرایشی خاص ازاتم‌های 
کربن دارد.«آروگل کربن» نام 
دارد و توانست با چگالی ۱۶ 
متر مکعب. رکورد قبلی را که 
دانشمندان آلمانی در ساخت آروگل گرافیت باچگالی ۱۸ صدم میلی گرم 
درهر سانتی مکعب بدست آورده‌بودند بشکند. آرو گل کربن شکلی کاملا 
سخت و جامد دارد در حالیکه | کثر فضای داخلی آن از هواپر شده است. 
وجود نانولول ه‌های کربنی در ساختار آن.باعث خر وج رطوبت از داخل آن 
ودر نتیجه سبک تر شدن‌هر چه بیشتر ماده شده است.اگر بخواهیم بابیانی 
ساده‌تر بگویيم. آروگل کربن شبیه یک اسفنج است که از کر بن ساخته شده 
وحفره‌های ریز بسیاری دار د. این ماده‌به قدری‌سبک است که‌مقداری از 
خم نمی‌شود! آرو گل کربن در عین وزن کمی که دارد. قابلیت ار تجاعی بالایی 
داشته وبعد از فشر ده شدن به حالت اولیه خود برمی گر دد. همچنین ضر یب 
جذب بسیاربالایی بخصوص برای موارد روغنی واستفاده‌برای پا کسازی 
محیط های آلوده به مواد روغنی داشته و می توانند تا ۰۰ ۹برابر وزنی که دارند 
مواد روغنی رابه خود جذب کنند. 


درنامیبی اتف اق‌می‌افتند.البته‌اين پدیده‌در قسمت‌هایی از آنگولا و آفر یقای 
جنوبی نیز مشاهد می شود.این دایره‌ها تقریبا در فاصلے ۱۶۰ کیلومتری از 
غیرمسکونی بوده و تانزد یک ترین دهکده صد ها مایل فاصله است. بتابراین 
زند گی شسهری هیچ نقشی در پیدایش آنهانمی تواند داشته باشد. در واقع برای 
اولین بار در سال ۱۹۷۱ بود که خبر مشاهده این حلقه های عجیب گزارش شد 
اما تا کنون هیچ مدرک معتبری که پیدایش آنها را توضیح دهد پیدانشده است. 
افر اد بومی ساکن دهکده های اطر اف اعتقاد خرافی جالبی دارند که این دایره‌ها 
منطقه وجود دارد ونفس‌های آتیشن او این 
حباب ها راروی سطح زمین در میان علف‌ها 
پدیدمی آورد؟اتنهاپیشنهادهای‌نسبتا 
منطقی برای پیدایش این دایر ‌ها؛ مور چه‌ها 
وموریانه‌هاویاخاک های آلوده‌به تشعشعات 


و و 


که رویامی ینم احساس جو انی می کنم 


الب ادت کچ تورٹ 
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فرار بادختر ۵ساله 
دختر ۵ ۲ساله‌ای که‌باربودن یک دختر بچه ۵ساله و سر قت مقاد یری طلا 
و جواهرات از همسایه خود قصد داشت زند گی شیر ینی برای خود آغاز کند. 
پس از مدتی فرار و سر گشتگی توسط 
مأموران پلیس خراسان دستگیر شد 
او در بازجویی گفت:زند گی ام سرد و 
بی روح سپری می شد چرا که صبح زود. 
وقتی خواب بودم پسدرم از خانه بیرون 
بودم برمی گشت. بیشترین لحظات من 
به‌جای‌در کنار پدر بودن.در خواب 
سپری می‌شد و ساعاتی که او بیدار بود و 
درد ودل بپر دازم از خستگی باعصبانیت 
برخورد می کرد و حتی بعضی اوقات مرا 
به باد کتک می گرفت. تااین که دیگر از 
این همه بی‌مهری خسته شدم و نقشه‌ای شیطانی در فکرم نقش بست و با ربودن 
هاجر ۵ساله که د ختر همسایه ما بود.مقدار زیادی طلا از منز لشان دزدیدم و 
بدون آن که فکر کنم مادر و پدر هاجر نگران می‌شوند همراه این دختر بچه فرار 
کردم.مدتی در پار کهای مختلف شب و روزم سپری شد تااین که توسط ماموران 
دستگیر شدم.پس از دستگیری و بازداشت در ندامتگاہ احساس آرامش کردم 
چرا که شبهادر بیرون از خانه خواب نداشتم ومی تر سیدم هر لحظه توسط افراداز 
خدابی‌خبری مورد آزار واذیت قرار گیرم. حال شرمنده والدین هاجر و همچنین 
پدر ومادرم هستم و نمی‌دانم چگونه با آنهاروبروشوم.ساعاتی پس از دستگیری 
وبازجویی دختر جوان, والدین‌هاجر واودراداره آ گاهی حضور یافتند وبادیدن 
آنه خانواده‌هاجر کوچولوبه گر یه افتادند ومادرهاجر پس از دیدن دخترش از 
شدت خوشحالی دچار ت تشنج شد. 


قتل به خاطر ۵۰۰تومان 

دعوای بین راننده تا کسی و مسافر بر سر کرایه ۵۰۰ تومانی جنایتی رارقم 
زد که باعث مر گ راننده شد. 

در ایام تعطیلات نوروزی در پر دیس بومهن بین یک راننده تا کسی و دو مسافر 
مرد بر سر کرایه دعوای خونینی در گرفت. کسانی که شاهد صحنه در گیری 
بودند.بلافاصله ماجرارابه پلیس اطلاع دادند ومآموران وارد عمل شدند. 
دقایقی بعد راننده تا کسی به همراه دو مسافرش بازداشت شدند. راننده تا کسی 
که مردی ۱ ۴ساله بود و به شدت از ناحيه سر و صورت و دست وپا ز خمی شده 
بود. به محض این که وارد کلانتری شد ناگهان نقش زمین شد. بدین تر تیب او 
توسط اورژانس به نز دیک تر ین بیمارستان انتقال یافت اما وی دقایقی بعد جان 
سیر د.دومرد بازداشت شده که ۵ ۲و ۱۸ سال دار ند در بازجویی اعتراف کر دند 
که ساعتی پیش در تھرانپارس تهران به صورت در بستی سوار خودروی قربانی 
جنایت شده و قرار شدہبود که به وی دو هزار تومان کرایه پر داخت کننداما 
زمانی که به مقصد رسیدند دیدند. هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر پول ندارند. وقتی 
پول رابه رانندہ تا کسی دادند وی اعتراض کرده‌وبر سر ۰ ۰ ۵ تومان باما گلاویز 
شد. ماهر گز قصد دعواویا کشتن وی رانداشتیم. در حال حاضر تحقیقات بیشتر 
از این دو مرد ادامه دارد... 


/ 


این هم یک پدر سنگدل 
پدر افسرده‌ای که به سمت بچه ۵ ماهه خود شلیک کرده واو را کشته 
بود. تصمیم به خود کشی گرفت. ولی مأموران پلیس او را دستگیر 
کردند. 
پلی س آمریکا در یسک مصاحبه 
خبری گفت؛ ساعت یک 
بعدازظهر بود هنگامی که 
«جاشوا» پدر کود ک ۵ سلله با 
شلیک یک گلوله به فرزندش او 
راازپای در آورده بود تصمیم به 
خود کشی گرفت که در این میان 
یکی از افراد خانواده‌اش پلیس 
راخبر کسرد و مأموران بلافاصله 
به محل حادثه شتافتند واورا 
دستگیر کردند. 
او هم در بازجویی گفت: مدتی است 
که از کار بر کنار و از زندگی ناامید و 
افسرده‌شدهام حال که چنین حادثه 
ناگواری اتفاق افتاده است. نمی خواهم 
زنده بمانم. 


بانک‌ها هم امنیت ندارند 
گردانند گان‌باند تبهکاران حر فه‌ای «هواپیما» که به سر قت دور بین‌های 
مداربسته بانک‌های جنوب تهران دست می‌زدند. به دام افتادند. 
بنابه این گزارش؛سر دسته باند. دزدی قدیمی معر وف به «علی هواپیما» است 
که با تبهکار دیگر به طراحی این سرقت‌ها می‌پرداخت. 
این چهاردزدحر فه‌ای کهاقدام 
به سرقت دوربین‌های مداربسته 
بانک‌ه ادر محدوده‌نازی اباد و 
خزانه می کردند از چندی پیش 
وقتی مسئولان تعدادی از بانک‌های 


اھ راطراف‌شعب‌بانک‌هاتوسط 

. ف ت گروهی‌به کلانتری ۱۶۰ خزانه 

مخابره کر دن د. تحت تعقیب قرار گرفتندوتیمی از کار آ گاهان مسئولیت 
رسید گی به این پرونده را بر عهده گر فته و تحقیقات پلیسی خود رادر جهت 
شناسایی دزدان آغاز کردند. ماًموران در تحقیقات خود با بهره گیری از تصاویر 
ضبط شده‌از دوربین‌های مداربسته وچهره‌نگاری دزدان به ردپایی در بانک 
اطلاعاتی مجر مان حرفه‌ای پر داختند ویکی از آنان که جوانی ۳۹ ساله به 
نام «فرهاد» بود را شناسایی کردند وپس از مد تی وی رادر فلکه سوم خزانه 
نام‌های «علی بر قی» و «اصغر» و «علی هواپیما» را که سر گرم استعمال شيشه 
بودند دستگیر کر دند. در همان مخفیگاه چندین دستگاہ دور بین مدار بسته به 
دست آمد وهمگی اعتراف کر دند که دور بین‌های مداربسته شعبات بانک‌های 
پارسسیان,انصار:صادرات وتعدادی بانک‌های دیگر در مناطق مختلف را 
ربوده‌اند. در حال حاضر تحقیقات بیشتر از این تبھکاران ادامه دارد. 
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به آن‌هادست می دھد. معمولاً می‌توان ۱۵ گرم از گیاه : 
خشک‌شده‌دریک لیتر آب رابەجوش آورده‌ودرمدت إٍ 
کوتاه از صافی عبور و در وان ریخته و برای گریپ: گرفتگی : 
دستگاه تنفسی, سردرد وسرسنگین, ورم پا برونشیت, : 
سرفه‌سیگاری‌هاءآ سم استفاده کرد.چای این دو گیاه‌با ١‏ 
کمی‌عسل و چند لیموترش برای گریپ بسیار مفید وموثر : 
است. ضماد این دو گیاه برای رفع دردرماتیسے,نقرس : 


بسیار موثر است. برای افرادی که کولیت روده‌دارند. آرام : 


از نظر طب قدیم ایران چای کوهی گرم و خشک است. 


: ماده قرمز رنگی که در ب رگ‌های چای کوهی وجود دارد و 

ار گانوو مرزنگوش تقویت کنندہ اعصاب» ضد باکتری : 
است. دو گیاه‌هم خانوادہ پر از رایحه فرح بخش:شادی آور, : زخم‌ها و درمان سوختگی‌ها به کار می رود. 
نیروزابرای‌مردان است. در بعضی از شهر ها این دوادویه : 
گیاهی همه روزه به نوعی در سفره غذایی مصرف می شود. : یک قاشق چای‌خوری بر گ و گل خشک گیاه را در دو 
از قدیم چای, عصرانه افراد بدخواب محسوب می‌شد. ‏ فنجان آب جوش ریخته و آن را آن‌قدر بجوشانید تایک 
کسانی که به دلایلی نمی تواننداز چای این دو گیاهمصرف : 
کنن د باید جوشانده گیاه‌رادر وان حمام ریخته ومدتی ٠‏ 


استحمام کرده‌وبعداز آن آثار آرامش واستراحت وخواب : 


بافشار دادن بر گ‌ها از آن استخراج می شود برای‌التیام 


برای تهیه جوشانده‌ویادم کرده‌این گیاه باید حدود 


فنجان باقی بماند سپس آن رامصرف کنید. 
برخی از خواص این گیاه به این شرح هستند: 
١-ضد‏ کرم معده ورودہ است. 
۲-ادرار اور وقاعده اور است. 
۳ گرفتگی صدا را باز می کند و خلط آور است. 
۴-برای درمان کزاز به کار می‌رود. 
۵-اگرب رگ آن رابصورت پودردرآورده‌وروی 
زخم‌های عمیق بپاشید آن‌ها رادرمان می کند. 
۶-درمان کننده اسهال و اسهال خونی است. 
۷-برای درد دنبالجه بهترین دارو است. 
۸-اگرمشکوک به خونریزی‌مغزی هستید یا احتمال 


خونریزی مغزی وجود دارد حتما از این دارواستفاده 
قرمز طیور مر غابی باچای این دو گیاه‌هضم گوشت سریع‌تر : کنید. 
وبهتر می گردد.از پودر این دو گیاه‌در خوراک ماکارونی, ۱ 


انواع نودل, پیتزا و غیره کاربرد دارد. 


۹ درمان کننده بیماری مننژیت است. 
۰ ۱-برای درمان فلج به کار می رود. 


۱۔ سیاه سرفه رااز بین می‌برد. 

۲۔ درد پشت و گردن وخشکی گردن رادرمان 
می کند. 

۳۔ برای کم خونی مفید است. 

۴۔ چای کوهی اشتھا راباز می کند بنابراین می‌توان 
ان‌رابه بچه‌ها وافراد مسن که اشتها ندارند توصيه کرد. 
۷۔ در درمان سرماخور د گی معجزه می کند. 

۸-برای‌درم ان تب واثر نیش سمی‌حشرأت به 
کار می‌رود. 

در واقع با تحقیقات جدیدی که دانشمندان روی این 
گیاه‌معجزه آساانجام داده‌اند. دریافته اند که چای کوهی 
می‌توان د ویر وس‌هارااز بسن بر ده و حتی برای از بین 
بردن ویروس بیماری ایدز نیز کاربرد دارد.مدتی است 
دانشمندان درباره اثر این گیاه‌در درمان سرطان خون 
تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و به نتایج درخشانی نیز 
دست یافته‌اند. 

استفاده‌از این گیاه‌دارویی برای کسانی که قرص 
ضد بارداری, داروهای ضد آسم و ضد سرماخوردگی و 


پزشکان هشدار دادند بیقراری‌وناآرام بودن‌نیز : 


تحر کاتی می شود که هیچ شباهتی به ورزش کر دن ندار ند 
مانن دورجه‌وورجه کردن.ازاین پابه آن پاشدن,وول 
خوردن‌هنگام شنیدن یک موسیقی ویاحتی قدم زدن 
داخل اتاق در مواقع پخش پیام‌های بازر گانی تلویزیونی 
که همه اینها نشانه نآ رامی‌هستند. 


می گویند ورزش کردن به طور منظم وبا بر نامه برای رفع 
این مشکل موثر است.ورزش کردن روشی موثر برای 


قلبی و عروقی است. 


۸ 
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بەاندازہبی تحر کی برای سسلامتی مضراست ومی تواند ۰ گفت:سماق کاهش دھندہاسیداوریک 
موجب پیری زودرس شود بیقراری شامل رفتارهاو : 
: دستگاه گوارش‌می‌شود.د کترنسرین ؟ٴ 
: حاجی سید جوادی‌افزود: استفاده‌از 
: سماق موجب تقویت دستگاه گوارش 
: وکبد می‌شود واز سوء‌هاضمه, تورم 
: معده‌والتهاب‌دردستگاه‌گوارش‌جلوگیری 
متخصصان مر کز ملی خدمات‌بهداشتی در انگلیس : 
ٴ خاصیت سم زدایی وضدالتهاب برای کبد 

: است در موارد تهوع.اسهال به خصوص اسهال خونی 
سوزاندن چربی و قند زیادی در بدن و کاهش خطر بروز ‏ استفاده از سماق بسیار موثر است. 
بیماریها و اختلالات متابولیکی مانند دیابت وامراض : 


خون است و استفاده‌از آن‌موجب تقویت 


۹ 


می کند. وی خاطرنشان کرد: سماق دارای 


به گفته وی این ماده خوراکی دارای اثرات ضد 


میکروبی‌است وهمچنین این ماده به عنوان تقویت 


کننده سیستم ایمنی بدن عمل می کند.علاوه‌براین 
درمتون پزشکی قدیم از سماق به عنوان کاهش دهنده 
اسید اوریک یاد شده است به همین دلیل از قدیم 
۹ سماق را به همراه کباب استفاده 
می کر دند که بدن فرد بتواند اسید 
اوریک حاصل ازهضم کباب را 
تا حدی کاهش دهد. 
حاج سید جوادی اظهار 
داشت: خوردن مرتب سماق 
برای مبتلایان به دیابت وهمچنین 
برای برطرف کردن بی‌اشتهایی, تب روماتیسم و 
نقرس مفید است.به گفته وی سماق‌همچنین کاهش 
دهنده‌قند خون‌است زیر انتایج تحقیقات نشان 
می‌دهد که سماق از طریق آنزیم آلفا آمیلاز قند خون 
را کاهش‌می‌دهد. آنزیم آلفا آمیلاز قندهای سنگین 
را تبدیل به قندهای ساده می کند. 


پژوهشگران دانشگاه کلمبیا در انگلیس در تحقیقات خود دریافتند: کود کان در زیر ٢‏ سال سن وقتی بیشتر خوشحال 


2 می‌شوند که هدیه‌های خود رابه دیگران می‌دهند. 


پژوهشگران به بر خی از کود کان هدیه داده و بعد از چند دقیقه از نها خواستند که یکی از آنهارابه یک عروسک 
بدهند و آنهاهمچنین در قبال اینکار به آنهایک هد یه دیگر دادند. نوار ویدئویی وا کنش کود کان راثبت کرد وسپس ميزان 


خوشحالی آنهاارزیابی شد.این ار زیابی روشن کرد که این کود کان وقتی هدیه خود رابه عر وسک دادند. خوشحالی بیشتری 
نشان‌دادند.پژوهشگرلارا| کنین مسئول این تحقیقات گفت:افراد بیشتر بر این باورند که کود کان خود خواه‌هستنداما 
این نتایج نشان داد که کود کان در واقع زمان بخشیدن بیشتر از وقت گرفتن. خوشحال می‌شوند. پژوهشگران گفتند: این 
نتایج نشان می‌دهد احساس خوشایند ناشی از کمک به دیگران جزئی ريشه دار و عمق در ماهیت انسان است. 


۸ ین ٩۲‏ لمات سل سس سین ۱ 


ان دوز ها «دانستن» ملاک و 


« 


ویو 


۵ذ سن رود ها «فممیدن» داسته‌ها 


٭د کت هرمز انصاری 


تاریخ تار 


پادشاهی هرمز و پیروز و ملکہ دینگ 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که پس از مر گ یزد گرد دوم. تاج به هرمز رسید. 
پیروز که پسر بزر گ تر بود.باهرمز به جنگ مشغول شد ومادرشان,ملکهدینگ در 
تیسفون‌بر تخت بود و پادشاهی می کر د.سرداری به نام رهام به پیروز کمک کرد 
وهرمزشکست خورد. پادشاهی پیر وز با قحطی بزر گی همراه بوداما توانست آن 
رامهار کند.از جنگ پیر وز و خوشنواز نیز گفتم که پادشاه هپتال بود و آیین مرد م 
لوط راداشت.پیرمردی به نام کاراش به خوشنواز نیرنگی آموخت و شاه هپتال 


جنگ با خاقان ترک 

دینوری از مورخان دیگر اسلامی, درباره پیروز 
نوشته: کشور را به مردی به نام شوخر یا سوخراسپرد 
و آنچه از گنجینه داشت. با خود برداشت و بااخشوان: 
خاقان تر ک»عزم رزم کرد.در این جنگ, موبدموبدان 
و پیروزدخت نیز همراه او بودند. پیروزدخت. یکی از 
دختران پیروز بود که به گفته دینوری بسیار زیبا 
و خوش‌قدم بوده. این خاقان ترک. همان است که 
بلعمی آن را خوشنواز. پادشاه هپتال نامیدہ است. 
شیوه جنگ نیز تقریباً همان است که بلعمی نوشته: 
خاقان ترک سر راہ پیر وز خندق کند و او را به بیراهه 
کشاند و شکستش داد. در این جنگ تمام گنجینه‌ها 
و موبد موبدان و پیروزدخت اسیر شدند. 

برخی از سربازان شکست خورده بے ایران 
گریختند و این خبر رابه شوخر دادند. او سپاهی گران 
گرد آورد و به جنگ اخشوان رفت. خاقان که می دید 
توان پایداری ندارد. به شوخر پیام داد هر چه که در 
جنگ غنیمت گرفته. پس خواهد داد به شرطی که 
صلح کنند. شوخر این پیشنهاد را پذیرفت و گنجینه‌ها 
و موبد موبدان و پیروزدخت و اسیران دیگر را تحویل 
گرفت و به ایران بر گشت. 

این داستان و آنچه که بلعمی نقل کردہ: به افسانه 
شبیه است و پیرنگ‌های داستانش نقص دارد. در 
داستان بلعمی, دست وپای کاراش رابریدند واو را 
سر راہ پیر وز انداختند. کاراش چهل روز سربازان 
پیروز رادر بیابان گرداند و همه غیر از هزار نفر از 
تشنگی و گرسنگی مردند. خود کاراش هم پس از 
چهل روز مُرد. آیا عجیب نیست که پیرمردی که 
دست و پایش را بریده‌اند. جهل روز زنده بماند؟ 
در داستان دینوری هم مشکلاتی هست: خاقان سر 
راہ پیروز خندق کند. ساعتی با پیروز جنگید سپس 
به سوی خندق عقب نشست و دشمن رآ به بیراهه 
کشاند و باستگباران آنهارا کشت.در این داستان 
خندق هیچ نقشی ندارد. ضمناً معلوم نیست چه بر 
سر پیروز آمد این موضوع نیز مطرح می‌شود که چرا 
پیروز با تمام گنج‌ها و موبدموبدان و دخترش به جنگ 
خاقان‌رفت؟ و آیا اصولاً در روز گار پیروز: بین ایران 
وخاقان ترک جنگی شده است يا نه؟ مور خان جدید. 
ین جنگی را قبول ندارند. 


جنک پیروز با کیداری‌ها 

مورخان جدید نوشته‌اند: جنگ پیروز با خوشنواز 
پادشاه هیتال یا با اخشوان, خاقان تر ک: همان جنگی 
بوده که با کیداری‌ها کرد. مردم کیدار از نژاد پوچه 
یا تخار بودند که از باختران بے ایران تاختند. منابع 
جیحون, بین بلخ و مرو می زیستند با پیروز جنگیدند. 
پیر وز خورد. باختران را ترک کرد. در جنگی دیگر. 
پسر کیدار که کونگخاث نام داشت. به باختران لشکر 
کشید. او نیز شکست خورد و به کابل گریخت. 

منابع رومی و چینی درب اره‌ جنگ پیروز و 
کونگخاث ماجرایی همسان نقل کرده‌اند که جالب 
است: پیر وز در روز گار بدی به شاهی رسید. مدتی از 
وقتش رابرای به دست آوردن تاج و تختش سپری 
کرد. هفت سال نیز با خشکسالی جنگید و هزینه‌های 
گزافی پرداخت و خزانه خالی شد. در آن شرایط. 
کونگخاث که پادشاه کیداریان بود و به ایران خراج 
می‌پرداخت. اعلام استقلال کرد. پیروز برایش نامه 
نوشت که خراجت را بده وگرنه بر تو خواهم تاخت. 
کونگخاث فکر می کرد پیروز نخواهد توانست سپاه 
فراهم کند زیر | خزانەاش خالی است اما چنین نشد 
و او لشکری مجهز گرد آورد و خواست به کونگخاث 
بتازد. پادشاه کیداریان که چنین دید. از آشتی در آمد 
و پیشنهاد کرد اگر ایران دربرابر دشمنان کیداری‌ها 
به او کمک کند. خراج خواهد پرداخت و متحد ایران 
دوستی آنها پایدار باشد. خوب است که پادشاه‌ایران. 
خواهرش را به او به زنی بدهد. 

این موضوع برای پیر وز دلخواه نبود زیرا ننگش 
می آمد خواهرش رابه رئیس قومی وحشی بدهد از 
سویی بهتر می دید مدتی با کیداری‌ها در صلح باشد 
دودمان کیداری‌ها رابه باد بدهد بنابراین ناچار بود 
یکی از خاتون‌های زیبای دربار را که همنام خواهرش 
سیم رخ بود. به جای خواهر خود به کیدار فرستاد و 
هدایایی نیز همرآهش کرد. 
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توانست پیروز راشکست بدهد. پیروز و خوشنواز پیمان صلح بستند و خوشنواز 
سوگند خورد از مرزهای هپتال نگذرد. به گفته بلعمی, پیروز خواست ننگ این 
شکست راپاک کند بنابراین سو گندش راشکست وبه‌هپتال تاخت. خوشنواز به 
سربازان پیروز گفت شاه شماس و گندش راشکسته وخدایش از اوروی بر خواهد 
گرداند. شما نیز از اوبر گردید. این سخن در ایرانیان اثر کرد و پیروز تنها ماند ودر 
خندقی افتاد و خشنواز او را کشت. 


داستان سیم رخ 

پیروز به سیم رخ فر موده بود اگر کونگخاث به راز 
تو پی نبرد و نداند خواهر من نیستی, ملکه کیداریان 
خواهی شد ولی اگر او بداند کنیزی درباری هستی و 
خون پاک شاهان ساسانی در رگ ھایت نمی جوشد. 
سرت رابه باد خواهد داد. سیم رخ دوست نداشت 
به این سفر برود زیرادوستدار «سراوماآتان» دربار 
بود.سراوما آتان تقریباً به معنی مدیر تدار کات است. 
اومیانسالی به نام ارتخشیر بود که می‌خواست از 
ارتخشیر به کنیزی دیگر به نام ماهک که در زیبایی 
از سیم رخ سر بود مقداری زر و سیم داد و اورا تشویق 
وبه سوی کیدار برود. جامه اورا بپوشد وبه جای 
سیم رخ سوار شود. قرار شد همه جا خود راسیم‌رخ. 
خواهر شاهنشاه ایران معرفی کند. ارتخشیر از این 
موضوع به سود خود کار کرد و سیم‌رخش را به 
خانه‌اش برد و عقدش کرد. 

طبیعی بود که محافظان و همراهان سیم رخ 
بدلی. در سفر خود متوجه چیزی نشوند زیرانه 
سیم رخ؛ خواهر شاه را دیده بودند نه سیم رخ خاتون 
رامی‌شناختند و نه ماهک را این ماهک کنیز دلپسند 
رامی‌دانست و در راه مانند شاهزاد گان رفتار کرد 
کونگخاث نفهمد کنیز است و شاهزاده نیست. 
رسید. کونگخاث و بزر گان قبیله به پیشواز آمدند و 
ماهک رابه نام سیم رخ, خواهر شاهنشاه‌ایران به کاخ 
مراسم آماده شود. این سخن به جذابیت و احترام 
و شکوه او اف زود و کونگخاث فرمان داد کوشکی 
به او دادند و گروهی کمربسته‌اش شدند تا هر جه 
خودش و آیین ایرانیان, عقد کرد. 

پس از جشن عروسی, ماهک به بهانه‌ی بیماری 
تایک هفته نزد شاه نرفت و او راشیدای خود کرد. 


رفتاری نیز که پس از آن پیش گرفت. روزبه‌روز به 
علاقه کونگخاث افزود و قرار شد بزودی او را ملکه 
خود معرفی کند. 
سیم رخ» خواهر شاهنشاه ساسانی همسر اوست. به 
خود می بالید. شبی که کونگخاٹ برای چندمین بار 
داشت از نژاد نیکوی او داد سخن می‌داد. ماهک 
گفت: سخنانت بیهوده است و خوب بودن انسان‌ها 
به نژاد آنها نیست. چه بسا کنیزی مطبخی از شاهزاده 
خانمی گران‌قدر باشخصیت‌تر باشد. 

کونگخاث این عقیده را نیسندید وبا هم به بحث 
نشسکند سرانجام ماهک گفت: کنیزی به نام ماھک 
می‌شناسم که ادعای مرا ثابت می کند. 

کونگخاٹ پرسید: ماھک دیگر کیست؟ ماھک 
گفت: کنیزی است که او رابه جای خواهر یکی از 
پادشاهان به شاه کشور دیگری دادند. رفتار ماھک 
چنان زیبا واصیل بود که شه نفھمید او کنیز است و 
شاهزاده خانم نیست...ای کونگخاث !منم ان ماھک که 
خاتونی درباری بودم. پیروز نخواست خواهرش 
رابه تو بدهد. خاتونی به نام سسیم رخ را بر گزید 
و فر مود او رابه نام خواه رش به تو بدهند اما 
آن سیم رخ نیز حاضر نشد همسر تو شود زیرا 
ار تخشیر را دوست داشت. ار تخشیر به من زر و 
سیم داد تا پیش تو بیایم و بگویم سیم رخ» خواهر 
پیروز. شاهنشاه ایران و انیران هستم. 

کونگخاث با درنگی طولانی در او نگریست 
و گفت: اینجاسه چیز هست. یکی این که 
پیروز به من نیرنگ بسته و کنیزش رابه جای 
خواهرش برایم فرستاده. دیگر این که قانون کیداریان 
می‌گوید هیچ شاهی تباید با کنیوان ازدواج کند زیراما 
به خون خود اهمیت می دھیم و نطفه فرزندان ما بايد 
از پیوند خون‌های نژاده(اصیل) تشکیل شود. سوم 
این که من تو را دوست دارم. چه ماهک باشی. چه 
سیم‌رخ بدلی و چه سیم رخ حقیقی. 

ماهک پرسید: با قانونی که دارید. چه خواهی 
کرد؟ کونگخاث گفت: نخست به هیچ کس نخواهم 
گفت تو ماهکی. سپس از پیروز انتقام خواهم گرفت 
آن گاه قانونی خواهم نوشت که اگر شاه کیداریان 
دلباخته کنیزی پارسی شد. به کسی ربط ندارداای 
ماهک‌امن از فوبسیار خشنود و خرس ند می‌شوم 
پس فرقی نمی کند که شاهزاده خانم باشی یا نباشی. 
ماهک پرسید: چگونه از پیروز انتقام خواهی کشید؟ 
گونگخاث گفت: صبر کن و بنگر!یادت باشد که کسی 
نفهمد پیش من اقرار کرده‌ای که ماهک هستی. 

فردای آن شب یکی از بزرگان را پنهانی به بارگاہ 
یکی از شاهان همسایه فر ستاد و قرار شد همسایه‌اش 
وانمود کند که می‌خواهد به کیداریان بتازد. پس از 
سامان گرفتن این کار پیکی به سوی پیروز گسیل کرد 
و گفت: دشمنانم می‌خواهند بر من بتازند. طبق پیمانی 
زس این یہ دن کمک کن ٹا آنان راس ر کوپ کلم 
اما من از تو سرباز وابزار جنگی نمی‌خواهم. مشکل 


ا نستن فرماندهان ژیده و نامدار است تا پشت 


دشمن از شنیدن نام آنها بلرزد. برایم بیست تن از 
بهترین و مشهورترین فر ماندهانت را بفرست تا سپاه 
مرا فرماندھی کنند. 

پیروز این پیشنهاد را پذیرفت و بیسست تن از 
نامی‌ترین فرماندهانش را همراه با مقداری ارابه 
وجنگ افزارهایی که آن روزهامدرن محسوب 
می شدند: به سوی کونگخاث فرستاد. شاه کیداریان 
ابزارهای جنگی را مصادره کرد و فرماندهان و افراد 
آنهارابه زندان انداخت و فرمود همه را بجز چند نفر 
گردن زدند. گوش و دماغ آن چند نفر را نیز بریدند 
و سرهای فرماندهان رابه آنها دادن د و گفتند: به 
بار گاه پیروز بروید و بگویید به نیرنگی که بسته بودی 
پی‌بردم. این است کیفر کسی که به من نیرنگ ببندد. 

کونگخاث موضوع سیم رخ و ارتخشیر رافاش 
نکرد و نشان داد که ماهک همان سیم رخ است که 
خاتون درباری بود زیرا ماهک به او گفته بود حیف 
است با فاش کردن راز آنهاء خانه خرابشان کنی. 

چندی نگذشت که پیروز سپاهی آراست. به 


کیداریان تاخت. کونگ خاث و لشکرش شکست 
خوردند و پراکنده شدند. پیروز یکی از شهرهای 
مهم کیداریان رابه نام «بلم» تسخیر کرد و مرزهای 
کیداریان را کوچک کرد. 
کشتن عیسو یان» حکایتی دوباره 

مورخان رومی وارمنی نوشته‌اند: پس از این 
که چندی از پادشاهی پیروز گذشت و خشکسالی و 
مشکلات دیگر را پشت سر گذاشت. فرمان غیر قانونی 
بودن کیش عیسوی راصادر کرد و فرمود: پیروان 
عیسی, یا باید توبه کنند یا خونشان حلال است. 

راشان این فرشا وتو ناخارهای 
ارمنستان نادیده گر فته می‌شد و فقط اشرافی که 
زرتشتی شده بودند, حق داشتند دادوستد و آمدوشد 
و زندگی کنند. ناچار ناخارها در شیراک جلسه 
گذاشتند و قرار شد عليه ایران بشسورند. دو تن از 
آنها به نام‌های گدی‌هون سیونی و گادبشو خورونی با 
شورش مخالفت کردند و پنهانی به ایران گریختند. 
شورشیان از مردم ناراضی ارمنسستان سپاهی گرد 
آوردند و واهان مامیکنیان را به سرداری بر گزیدند. 

همین که آذر گشنسب(آدروشناسپ). مر زبان 
ایران خبر شورش را شنید, مرز را رها کرد و به ایران 
گریخت. پیروز سپاهی هفت هزار تفری به او داد 
و گفت به ارمنستان بر گردد. آذر گشنسب. پاد گان 
خود راتقویت کرد و جلو پیشروی شور شیان را گرفت. 


۸ھ وین ۹۲ مات ی ۱ 


مامیکنیان آرایش جنگ چریکی گرفت و با حمله‌های 
گاه‌بیگاهش. عرصەرابر آذر گشنسب تنگ کرد و 
دامنه جنگ را به دامنه کوه‌های ماسیس(آرارات) 
کشاند. مامیکنیان نزدیک آرتاز(ماکو) به سپاه 
آذر گشنسب شبیخون زد و هنوز شب نشده بود 
که آذ رگشنسب شکست خورد. غازار پارپ, مورخ 
ارمنی می گوید: 

تعداد کسانی که در سپاہ ایر ان زنده‌ماندند. از 
کشته شده‌های آنها بیشتر بود. شاید اگر دختری 
چوپان به نام کازالاش به مامیکنیان کمک نمی کر د. 
او نمی توانست یک روزہ پیروز شود. 

داستان کازالاش چنین است :این دختر چوپان 
طبق نقشه‌ای که مامیکنیان کشیده بود. همراه دو تن 
از خواهرانش, صد رس بز به اردوگاه آذر گشنسب 
برد. زیر شکم بزها مشک‌های کوچکی پر از روغن 
زمین(نفت) بسته بودند. استفاده از بز برای کارهای 
جنگی نمونه‌های زیادی دارد. مانند روستاییانی که 
پایین الموت بودند و با بستن مشک آب به شکم بزها 
وهی دادن آنها به بالای ک وه آب به پیروان 
حسن صباح می‌رس‌اندند که در قلعه الموت 
حصار گرفته بودند. مرحوم ذبیحالله منصوری 
در کتاب خداوند الموت می گوید: کمی پس از 
این که بزها راهی‌می کر دند. چند قلاده گرگ 
نیز رها می کردندتا بزها را دنبال کنند و آنها 
ناچار شوند سریع‌تر بالا بروند وگرنه مآموران 
سلجوقی آنها را با تیر می‌زدند. 

باری... کازالاش و خواهرهای ش به این 
بهانه که راه‌راگم کرده‌اند. کمی پیش از دمیدن 
سپیدہ وارد اردوگاه آڈرگشٹست شدند و وانمود 
می کردند می‌خواهند بزها را مهار کنند. بزودی 
بزها در اردوگاه پراکندہ شدند و دخترها مشعل‌های 
اردوگاه را به مشک‌ها زدند. بزهای آتش گرفته و 
هراسان در سراسر اردوگاه پراکنده شدند. خیمه‌ها 
آتش گرفتند و سربازان مشغول خاموش کردن آتش 
شدند. روز دمید و پارتیزان‌های مامیکنیان به اردوگاہ 
آذ ر گشنسب تاختند و از آن بلبشو(بهل, بشو) سود 
جستند وشکست مهیبی یه آڈرگشنسپ ژدند. 

پس از این جنگ واختانگ. پادشاہ گرجستان 
از مامیکنیان خواست به هم کمک کنند وایرانیان 
رابیشتر شکست بدهند. مامیکنیان این پیشتهاد 
راپذیرفت و با سپاهش به گرجستان رفت. پیروز 
نیز سپاه دیگری به سرداری مهران به جنگ آنها 
فرسستاد. واختانگ و مامیکنیان از هون‌ها خواستند با 
آنها هم‌پیمان شوند کار ایران را بسازند ولی هون‌ها 
که گر فتار کارهای خود بودند. به آنها پاسخی ندادند. 
سپاہ مهران در دشت چارمانا نزدیک رود کر که کنار 
تفلیس است. به سپاه مامیکنیان رسید و آنها رادرهم 
کوبید. بسیاری از سرداران گرج و ارمنستان, از جمله 
برادر مامیکنیان کشته شدند. مهران خواست دشمن 
را تعقیب کند اما از پیروز نامه‌ای رسید که جنگ را 


رها کن و به تیسفون ب رگرد. 
ادامه دارد 
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اره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


خاطرات کلانتر 


محسن و استوار کریمی این بار بر سر «زور بازو» با 
هم کر کری می خواندند؛ که در همین لحظه در باز شد 
ومردی تقریباً جهل ساله وارد شد. در حالی که دست 
ولباسش غرق خون بود شروع به داد و فریاد کرد و در 
حالی که می‌لر زید فریاد می زد: دار و ندارم روبردند... 
بدبختم کردند... وسط روز روشن و جلوی چشم صد 
نفر مال و اموالم رو به سرقت بردند و... 

مرد که از سر ووضعش پیدا بود آدم ثروتمندی 
است -همین طور یکریز می گفت و می‌نالید. محسن و 
کریمی از دو سوی میز بر خاستند. اولی اورابه آرامش 
دعوت کرد و دومی پیگیر ماجراشد؛محسن چند 
دستمال کاغذی روی خون صور تش گذاشت وبا 
مهربانی گفت: 

استوار نیز اورادعوت به نشستن کر دوهمزمان 
پرسید:حالا آرام و شمرده تعریف کن ببینیم قضیه 
چیه؟ 

مرد هنوز لب به سخن باز نکر ده بود که من با خود 
فکر کردم: «خدا کنه فقط از دو موتور سوار نگه که با 
کمک یسک دختر جوان وبە یک شکلی اوراازداخل 
ماشینش پیادہ کر دند و پولهایی رو که از بانک گرفته 
بوده ازش زور گیری کردند!» 

در همین افکار بودم که مرد شروع به گفتن کرد: 

-سوار ماشینم بودم وداشتم می رفتم به محضر 
که سر چهار راه وپیشت چراغ قرمز:دیدم یک دختر 
جوان آمد کنار ماشین و چیزی گفت. اما چون شيشه 
بالابودصداش رونش نید م‌حتی یسک لحظه هم فکر 
نمی کردم که پشت آن چهره معصوم یک حیله‌ای 
باشه!همانطور که گفتم. صدای دختر جوان رانشنیدم 
وواسه‌همین پنجره‌رودادم پائین وتا گفتم «چی 
فرمودین؟» یک دفعه د ختر جوان‌از توی آستینش 
یک چاقو بیرون کشید و گذاشت زیر گلوم.... راستشو 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فر 


بخواهید چون دیدم دختره زیاد جا نخوردم و خواستم 
از خودم مقاومت نشان بدم. اما در همان لحظه یک 
موتور از راه رسید و دختر جوان از کنار ماشین دور 
بامشت گذاشت تو صور تم که می‌بینید لبم پارهشد 
و...درهمان موقع دستش ودراز کرد و «شاسی در باز 
کن» ماشین رابالا کشید تادر راباز کند.... من هم به 
این که یک نفر دیگر شون از آن طرف. یعنی «از طرف 
شاگرد» در ماشین راباز کرد و کیف سامسونت‌ام را 
از روی صندلی بر داشت و خواست پیاده بشه....من 
هم که تم ام دا وندارم داخل اون کیف بود[از بانک 
پول گر فته بودم تابرم خانه‌ای را که قولنامه کر ده‌بودم 
محضری کنم وسند بزنم آشیر جه رفتم روی کیف ودو 
دستی آن رابغل کردم....اما فایده‌ای نداشت...جون 
این دفعه همان مو تور سوار «در طرف راننده» راباز کرد 
و بی معرفت با مشت کوبید توی صورتم و آون یکی هم 
وقتی دید من کیف رورها نمی کنم... باپنجه بو کسی 
که از جیبش در آورد. چند ضر به پی در پی کوبید روی 
انگشتای دستم و من هم دیگه نتونستم مقاومت کنم و 
کف رآول کردم بآ تفا هم درعرضی واه زیخ 
روی موتور و بااسرعت از انجا دور شدند... 
گر وهبان پورهمت برایش آورده بود نوشید. استوار 
از او پرسید: 

-ببینم دوست عزیز...اون دختری که میگی چاقو 
برات کشید... قدش بلند و «چپ دست» بود؟ 

مرد که خودش رامهندس افراسیابی معرفی کرد 
_لحظه‌ای اند يشید و بعد گفت: «بله... فکر کنم... یعنی 
مطمئنم چپ دست بود... چون ساعتش راروی مچ 
دستش دیدم.... بله چپ دست بود... 


۰ 


7 
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کند: اون دو نفر موتورسوار هم نق اب زده‌بودند... 
درسته؟ 

این بار مهندس افر اسیابی بدون معطلی پاسخ داد: 
بله... درسته... هر دوشون نقاب زده بودند-این را گفت 
و با خوشحالی ادامه داد -می‌شناسینشون... درسته؟ 

محسن سری تکان داد و به آرامی گفت: 

ان شاءا... می‌شناسیشون... 

مهن دس‌وارفت یک مر تبه...وبعد معترض 
شد:«بامن شوخیتون گرفته...؟ همه مشخصاتی که 
دادید دقیقاً با سارقین می‌خونه... آن وقت میگین ان 
شاءا..؟» 

محسن نگاهی به من انداخت. سری تکان دادم 
وروبه مالباخته گفتم: نگران نباش مهندس جان... 
شما شکایتت راتتظیم کن رادرس وشماره تلفنت 
روهم بنویس....مایک سرنخ‌هایی در مورداعضای 
این باند به دست آوردیم که امیدواریم هر چه زود تر 
دستگیرشون کنیم... 

مهندس آفراسیایی سکوت کرد ومشغول توشتن 
شد. ده دقیقه بعد و قبل از رفتنش به سراغم آمد و در 
حالسی که غمی عمیق چهره جوانش رادر بر گرفته بود 
وبه شدت سعی می کرد جلوی لرزه صدایش را بگیرد 
که بغض‌اش نشکند. به آرامی گفت:«کلانتر... بیست 
ساله دارم کار می کنم... حتی زمان دانشجویيم هم 
مسافر کشی می کردم.... بعد از این همه سال, هر چی 
پس انداز داشتم .همر اه با پول طلاهای زن بیچار هام و 
کلی وام و قرض و.. این پول رو جور کردم تایک خونه 
بخرم...اگر این پول از دستم بره نابود شدم... سعی کن 


دست گذاشتم روی شانه‌اش وزمزمه کردم: 
«نگران نباش مرد...پول ز حمتکشی اگر تا اونطرف 
دنیا هم بره برمی گر ده...»! 

مهندس دیگه حرفی نزد و خداحافظی کردوھمین 
که‌از کلانتری خارج شد روبه سر گرد صادقی کردم 
و گفتم:همه پرسنل رو جمع کن تواتاق من... همین 
الان سر گرد...» 

دو دقیقه بعد در حالی که سکوتی عمیق بر اتاق 
حاکم بود به حرف آمدم: 

-مقدمه‌چینی لازم نیست آقایون و میرم سر 
اصل مطلب:برای تک تک ماهاافت دارہ کە بغل 
گوشمون‌هر چند وقت یک باریک سرقت,به شکل 
یکسان و توسط یک باند مشخص انجام بشه و مافقط 
از مالباخته‌ها سوال و جواب کنیم و خلاص!من امروز 
وقتی اون مر د داشت می گفت پس انداز تمام عمرش به 
سرقت رفته از خجالت داشتم آب می‌شدم.... از امروز 
تاپنح روز دیگه فرصت دارید این باند رودستگیر 
کنید...[و بعد روبه محسن کردم وبا همان اوقات تلخی 
ادامه‌دادم |چی شد جناب سروان...مگه نمی گفتی 
تحقیقات کاملی در مورد این باند تهیه کردی... بگو 
ببینم چیکار کردی؟» 

محسن که بهتر از همه متوجه حساسیت‌های من 
بود. بدون معطلی شروع به گفتن کرد: «همانطور 
که خودت می دونی کلانتر...طی پنج ماه گذ شته 


اعضای این باند چند بار تقریباً به یک شکل تکراری 
اقدام به زور گیری کر دند....اماشکل زور گیری‌شون. 
تنهانقطه تشابه آنهانیست؛طبق تحقیقاتی که من 
کر دم. تمام موار د زور گیری» در شرایطی انجام شدہ 
که افراد مالباخته پولشان رااز دوبانک مشخص 
تحویل گرفتند؛اولی «بانک ملی» نش میدان... 
دومی هم بانک صاد رات که نر سیدہ به میدان است... 
در حقیقت میشے اینطوری نتیجه گر فت که اعضای 
این باند با یک برنامه‌ریزی دقیق کارشون رو انجام 
میدن؛یعنی‌هر گز به کاهدان نزدند وظاهر آداخل 
ویىا اطراف بانک برای خودشان «مخبر» دارند و 
دقیقاً می‌دانند چه کسانی پول هنگفتی از بانک تحویل 
می گیرند وبا تعقیب کردنشان, در فرصت مناسب 
میرن سراغشون و بقیه ماجراهم به یک شکل انجام 
میشه؛ یعنی هر بار یک دختر جوان. به اشکال مختلف 
توجه «صاحب پول» راجلب می کنے و بلافاصله 
موتورسوارها از راه می رسند وپولهارابرمی‌دارند 9 
نقطه تشابه بعدی هم در محل زور گیری این افراده 
که معمولاً در همین چهارراهاقدام به سرقت می کنند 
که امروز به سراغ مهندس افراسیابی رفتند؛ علتش 
هم اينه که در اطراف این چهار راه کوچه‌های تنگ و 
باریکی وجود داره که موتور می‌تونه داخلش حر کت 
کنه.اماماشین نمی تونه. کمااین که یک ماه‌قبل و 
درسرقت چهارم.ماشین گشت مابه صحنه رسید 
وزور گیرهاراتعقیب کردءاما آنھاانداختند داخل 
کوچه‌هاوفرار کردند وس گرد صادقی‌باماشین 
کلانتری نتوانست داخل کوچه بشه...! این تحقیقات 
مابود کلانتر! 

نشستم پشت میزم و گفتم: «پس معطل چی 
هستین؟ با این همه سرنخ. کافیه یک بدل‌بهشون 
بزنین.... متوجه منظورم که هستی؟» 

محسن همانطور کے لیوان چای رابرداشت و 

-بله کلانت...انشا... امروزو فردا اقدام می کنيم... 

-گوش کن‌محسن...قبل ازهر کاری‌باید مخبرشون 
رو پیدا کنی... این را که گفتم. با اشاره محسن «استوار» 
شروع به گفتن کرد: 

از چند روز قبل اقدام کردیم کلانتر وبه نتایج 
جالبی رسیدیم:جلوی بانک ملی یک سیگارفروش:و 
کنار بانک صادرات هم یک دستفروش حضور دارند 
که معمولا با باز شدن بانک | نها پیداشون ميشه و اکثر 
اوقات هم نیم ساعت قبل ی بعد از تعطیلی بانکها,ونها 
هم میرن؛ در حالی که اوج ساعت کارشون غروب 
شروع میشه!واسه همین آنهاراتحت نظر گرفتیم و 
متوجه شدیم هر روز یک «وانت تویوتا» داخل یکی 
از کوچه‌ه امنتظر آنهامیمونه وبعد از سوار کردن 
سیگارفروش و دستفروش میره! 

باحرفهای استوار امیدواریم بیشتر شد وروبه 
محسن گفتم: 

ازهمین‌فرداشروع کن....اگرلازم بود بگو تا 
من بارؤسای دو شعبه بانک هماهنگی‌های لازم رو 


-حتمآلازمه کلانتر...شماباها کول کان کر 
وبگوطی روزهای آینده هر بار که من بایک «چک 
صوری» میرم سر اغشون.... اونها بسته‌های پول را-در 
حالی که فقط اسکناسهایاول و آخر بسته‌ها واقعیه-در 
حضور همه افراد داخل بانک به من بدهند... 

این رامحسن گفت و من همان لحظه به سراغ 


تلفن رفتم.. 


سومین روزی بود که محسن [باز هم بالباس مبدل 
وباماشین متفاوت ]به سراغ یکی از ان دو بانک رفت و 
بعد از گرفتن پول و خروج از بانک, مخصوصاً در کیف 
سامسونت اش را-به بهانه بیرون آ وردن تقویمش باز 
کرد تا مخبرین احتمالی باند زور گیرها پول راببینند. 
نقشه‌ای که محسن کشیده بود نقص نداشت؛ قرار بود 
وقتی‌محسن با پول سوار ماشین می‌شود.استوار کریمی 
بایک ماشین شخصی دیگر پشت سرش حر کت کند 
واز طریق بی سیم همراهش,با گروهبان پورهمت که 
سوار بر موتور بود[ گروهبان موتور سوار ماهری بود] 
در تماس باشد....یعنی هر گاه‌استوار متو جه صحنه 
مشک و کی می‌شد به گروهبان پورهمت خبر بدهد تا 
اوبه ماشین‌محسن نزد یک شود و آماده‌هر اتفاقی 
ا ما آن روزها که اسنوار هماتطور که در حال 
رانند گی بود. متوجه دختر جوانی شد که کنار دست 
راننده یک پیکان که عاقلمر دی سیه چهره بود. داشت 
با اشاره سر و دست. به موتورسوار دو تر که‌ای که کنار 
پیکان در حال حر کت بود. چیزی رامی‌فهماند. استوار 
اولین آمادہ باش رابه گروهبان داد «پورهمت مراقب 
پیسکان قر مز رنگ باش واگر دختری از آن پیاده شد 
وبه طرف ماشین محسن رفت. معطل نکن و خودت 
رابه محل برسان» پیش بینی استوار یک دقیقه بعد 
جواب‌داد؛هنگامی که محسن به چهارراهرسید و 
پشت چراغ قرمز توقف کرد.دختر جوان از ماشین 
پیکان قر مز رنگ پیاده شد و به طرف ماشین 1۷۲۷۷ 
محسن آمد وبالحنی بسیار معمولی. کاغذی رابه 
محسن‌نشان‌داد وپر سید:«شمااین آدرس رالد 
هستید؟» محسن‌هم که آمادہاین اتفاق‌بود. شيشه 
ماشینش را کمی‌پائین آوردوهمین که کاغذ رااز دختر 
جوان گرفت. با چاقوی او -که زیر گلویش قرار گرفت 
-روبروشد.محسن که کارش را خوب بلد بود. مکث 
کرد تادختر شاسی قفل درهارابالا بزند وبلافاصله 
هم از کنار ماشین غیبش زد.در همین لحظه جوان بلند 
بالایی که ترک موتور نشسته بود پیاده شد و در طرف 
شاگردراباز کرد و همین که خواست کیف رابردارد. 
محسن چنان مشتی توی صور تش کوبید که فریادش 
به اسمان رفت و وسط خیابان ولو شد؛ راننده‌موتور که 
انتظار چنین صحنه‌ای رانداشت موتور رازدروی جک 
وباقمه تیز وبلندی که همراهش بود به طرف محسن 
۲ در همین لحظه گروهبان پورهمت ازراه 
رسید وبالگد به کمر موتورسوار کوبید. طوری که قمه 
از دستش بر زمین افتاد.اماقبل از این که پورهمت 
بتواند قمه رابر دار د.د ختر جوان از ماشین پیاده شد و 
با «قفل فر مان» ماشین ضربه محکمی به سر گر وهبان 


۸ دن ۹۲ امت می 


کوبیسد واورانقسش بر زمین کرد.د رهمین حال‌جوانی 
کی۷ ۷۷۷۷۷ 
و همراه راننده موتور, دوتایی به طرف محسن آمدند. 
استوارهم پیاده شد و اسلحه‌اش رابیرون کشید و فریاد 
زد:«ایست» موتورسوارها معطل نکر دند وسوار بر 
موتور شدند و گریختند. محسن رو به استوار فریاد زد: 
«کریمی با موتور برو دنبالشون» استوار معطل نکرد 
وپرید پشت موتور. دختر جوان نیز به طرف پیکان 
دوید.اماقبل از این که سوار شود محسن خود رابه 
پیکان قرمز رنگ رساند و راننده‌اش رابیرون کشید و 
همین که دید راننده چاقو در دست دارد.مچ دستش 
را گرفت و پیچاند و جاقو که از دستش رها شد.مشت 
مسق کر یه 

حالا فقط مانده بود دختر جوان و محسن؛دختر به 
سرعت دوید وقمه همدستش رابرداشت وبه طرف 
پیکان آمد و رو به محسن گفت: 

-به نفع خودته آرتیست بازی درنیاری... چاقوو 
قمه تود ست من...مثل «عر وسک» بازی می کنه... پس 
برو کنار تاسوار ماشین بشم...اين را گفت وباچالا کی 
ضربه‌ای با قمه به بازوی محسن زد که پوستش را 
خراش داد و خون بیرون زد؛ معلوم بود که دختر جوان 
بلداست ۱ گلجه سرد استفاده کندامحسن اماخندید 
وباخونسردی گفت:«دختر جون چاقو تیزه... جیزه... تو 
بهتره‌هر وقت خواستی سالاد درست کنی جاقودستت 
بگیری...» این را گفت و مخصوصاً باصدای بلند خند ید 
تادختر جوان تحریک شود که شد و دوباره با قمه به 
سوی او حمله کرد.اما این بار به نیم متری محسن هم 
نرسید. چرا که اونشست روی زمین و پای راستش را 
کشید زیر دو پای دختر جوان و او نیز روی هوا چر خید 
و به زمین افتاد. محسن قمه را از دستش بیرون کشید 
ودر همین لحظه سر گرد صادقی که باماشین کلانتری 
از راه رسیدهبود به محسن گفت: «استوار بیسیم زد 
و گفت موتورسوارها رو داخل کوچه گیر انداخته... 
من میرم سراغ آنهاوبابیسیم میگم یک آمبولانس 
بفر ستند اینجا...» 

محسن برایش سر تکان داد و رو به دختر جوان 
کرد و پورهمت را نشان داد که از سرش خون می آمد 
و گفت:«فقط دعا کن رفیقم زنده‌بمون ه...وگرنه 
روز گارت روسیاه می کنم...!» 


پورهمت پنج روز بیه وش بود... ضر به «قفل 
عصایی» او را تا دم مرگ هم برد و اگر تلاش پرسنل 
بیمارستان نبود. شاید...؟! 

آن روز-بعد ازده‌روز_همراه‌پرسنل برای‌ملاقات 
پورهمت به منزلش رفتیم. گروهبان که حالش بهتر 
بود گفت:«تنها چیزی که اعصابم رابه هم ريخته اينه 
که یک دختر این بلا رو سرم اورد...» 

محسن لبخندی زد و گفت:«غرورت جریحه‌دار 
نشه رفیق.... اون دختر همراه پدرش چهار سال توی 
زاین ا گر وهای زا کو رام همکاری می کرد بلس 
بین‌المللی هم دنبالش بود ویک رزمی کار واقعاً 


قدرتمند بود! اما... ۴ 


۴۱ 


اذا ا 


ہ۵ ففرین 


زد گان و رمق سفیدان ھر ادلی 


ډاډد تر 


سید 


ار دار کت 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


به مجنون گفت روزی عیب جوبی در شب تجرد محض 
ای در هوای رویت از شب تا سحر چشم که پیدا کن به از لیلی نکویی شب بی زمز مه 
ای کاش می شد با تو باشم چشم در چشم ٢‏ ۹99 9 تورامی‌شنوم 
بالا بلندی آن‌چنان کز شوق دیدار به هر جزیی ز حسن او قصوریست رتس اسان 
می‌خواهد از م زگان بگیرد بال و پر چشم ز حرف عیب‌جو مجنون بر آشفت وخواب بر گها را 
دیشب به یاد لاله روی تو بوده‌ست در آن آشفتگی خندان شد و گفت: در رت 
باریدہ جای اشک اگر خون جگر چشم 7 ا 
یارای در کت راندارد بی‌حیا دل به غیر از خوبی لیلی نبینی 0+022 
e a ۰ ۳ ۳ ۹‏ 
اپ ضافایت تدارہد یره در تم تو کی دی لیلی کوتا کی سک و ارتعاش نسیم را 
ای در کمین دیدن تو شور چشمان کرو وت سی رلف وروی یت که به ناگھان 
ای آسمانی چشم.ای پرشور و شر چشم تو قد بینی و من جلوه ناز اک 
بااشک ومژگان آب وجارو کردم آن را تو چشم و من نگاه ناوک انداز تمام مرا 
قابل بدان گاهی قدم بگذار بر چشم تو مو بینی و من پیچش مو کی" 
میلاد عرفان پور توابرو من اشارتھای ابرو بک جج 
٤‏ ۹ ۶ ۶ ۶ ۰" جم 
: 8ھ تحت تورامی‌شنو 
کلون در رابرداشتیم ۹۶77 ۹ ہہ ہہ "۶ TE‏ 
عطر بهارنار نج کسی کو راتو لیلی کرده‌ای نام ۲ 1 ۳ ۱ 
ما که سیافی رمسا زا وحشی بافقی کے 
از سر گذرانده بودیم 9 1 اس“ 
موه ہے کے که تی از رضا ادیان- حسر با ری است 
به استقبالش آغوش گشودیم بی سے خشک 
۳ ۲ ند و بی بر 
اسر دای می فراست ات وت 
مثل ماباشد و 09ر فرار می سو 
مت یقین دارم که دلسرد است. خورشید و من می شنوم 
وقتی بهار 1 1 e‏ 6 | 
از جارتاق پریشانحال و پر درد است. خورشید تور و گریه ی دلم ر 
به رویمان لبخند می زد ه‌مثل گونه‌های سرخ معشوق _ )اک 
محمد صارمی شهاب 8 شبیه چهره‌ام زرد آست» خورشید 008ھ 
۳ ومن در خلاء گم می شوم 
۲ 3 " که کناری ندارد 
چرا مثل اجاق سردی؟!ای ماہ! 0 


شبیه بر گهای زردی ؟! ای ماه 
تو از خورشید, نورت را گرفتی 
جرا دور زمین می گردی؟!ای ماہ! 


یک آسمان دلتنگی فرزند با تو 
شبهای فروردینی اسفند با تو 
بر چهره غمگین مادرهای این شهر 
آوردن یک آسمان لبخند با تو 
این شاعران با خنده‌هایت آشنایند 
از روزهای جنگ می گویند با تو 
گلها زیار تنامه می‌خواهند بامن 
خورشیدھا سر چشمه می‌خواهند با تو ۱ 
در سرزمینم آرزو دارند گلها 
این روزهای عاشقی باشند با تو 
ای باغبان عشق.ای شبهات روشن 
پروانه‌ها خورشید می چینند با تو 
علی سلیمانی 


غزل غبار 
نه چشم انتظارند ایینه‌ها ۱ 
نه دل با تو دارند آیینه‌ها 
زلال تو از یادشان رفته است 
دچارغبارند آیینه‌ها 
به هر کس که دیدند. دل بسته‌اند 
حیا هم ندارند آیینه‌ها 
ببین پشت و روشان به یک رنگ نیست 
منافق شعارند آیینه‌ها 
تواز جنس آیینه‌ها نیستی ‏ _ 
زمینی تبارند ایینه‌ها 
تو یکدانه‌ای, دو نداری, ولی 
بسا پی‌شمارند آیینه‌ها 
مراظاهر صافشان گول زد 
چه نیرنگ کارند آیینه‌ها 
ما رفن سا 
صفایی ندارند آیینه‌ها 
حسین عبدی -گرگان 


قلعه حیوانات 
مهربانی در من 
بره‌ای کوچک و آرام 
در تنم اسب نجیبی 
می کشد شیهه, ولی رام 
در نگاهم گویی 
گربه‌ای بازیگوش 
سر نخ در دستش, لیک کلافه 
در پی شاپرک و شعر و شکار است مدام 
در دلم نیز سگی .سخت پشیمان 
از وفاداری بر عھد اح »به مرام 


اس وت 

گله کردم اما 

دوست دارم که بمانید در این قلعه کوچک 
وبه این حرف و به این گله. دلخور نشوید 
نرمید و نروید از بر من هیچ کدام 


حسن فرازمند 
از چه‌تورنجیده‌ای؛ ممهمه‌باغ گل اطلسی 
ای نفست سبزی باغ بهشت جز تو در این شهر ندارم کسی 
عشق تو بر لوح دلم غم نوشت میں ی 
رفتن تو وه چه کرد بادلم باز به چشمم بنه یک شب قدم 
موج زند شور تو بر ساحلم ‏ قلب مراباز توبی تاب کن 
من به که گویم که د گر نیستی باز بر این شب زده مهتاب کن 
سوختم ارام دل کیستی؟ تشنه دیدار توام یار کو؟ 
خاطره‌هایم همه را باد برد لحظه طوفانی دیدار کو؟ 
اسم مرایک شبه از یاد برد سنگ صبور و گل مغرور من 
| دفتر شعرم همه نابوذ شد آه بیا همدم موبور من 
نقش تبسم ز لبم دود شد سبز شوم با گل لبخند تو 
از من و شعرم چه بدی دیده‌ای با سخن و لهجه چون قند تو 
راست بگواز چه تورنجیده‌ای؟ آهخدایابگو آن‌ماه‌را 


قلب من از آهن و از چوب نیست 


تا که بیاید لب این چاه را 


آه چه شد گرمی مردادی‌ات این دل دلواپس من یاد توست 
می‌رسم آیا در آبادی‌ات؟ شور شکفتن به لب آغاز کن 
دارو تارم فا مال فعا شمس شو و شعر شو و ناز کن 
تاتوببایی همه کارم دعاست مثل غزل خاطروانگیزشو 
چشم و چراغ دل بیمار من از عطش پنجره لبریز شو 
پیچک یادت لب دیوارمن عطر دل انگیز گل رازقی 
با نگهت تا که به من زل زدی باز بیاموز به من عاشقی 
یکسره بر عشق دلم پل زدی دامنی از شبنم ولبخند آر 
معبد چشم تو پرستیدنی است در دل من شادی و مستی بکار 


می‌شود از چشم تو آیینه چید 


بازی پروانه و گل دیدنی است 


«چشم تو آرامش آغاز عید» 


ای تپش پنجره با آسمان 
خوبتر از خوب به یادم بمان 
عباس سوری-تویسرکان 


٭حمید ثابتی - کرد کوی کی3 


هنوز با کلماتی چون فروز و تموز قافیه می شود. 
٭ داود احمدیان -تهران 


دیوان شمس سرودہ مولاناست. 

#صابر حقیقی -رشت 

د کتر محمدرضا شفیعی کد کنی در قید حیات است. 

٭ سمیه سلیم زاده - کرج 

بله, ٠‏ شهریار در قالب نیمایی هم اشعار نسبتاً خوبی دارد. 
٭ محسن شفیعی شیر از 

سر وده‌اید: 

از کجا معلوم 

چشم تو سر چشمه عشق نباشد 

از کجا معلوم 

دست تو 

در دست خدانباشد 

معلوم است که ذوق و استعداد وافری برای شاعر شدن 
دارید. پيشنهادم این است که‌ابتدا دیوان شاعران بز ر گی 
چون حافظ, سعدی و مولانا را بخوانید و بعد قالب نیمایی 
راتجربه کنید و در انتهادر زمینه شعر سپید یا بی‌وزن 
وا 

٭ نسترن سمیعی -بندرعباس 

جور با کلماتی چون غور و طور قافیه می شود. 

# مستانه حدیثی - کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 

که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای مارا 

وزن این بیت «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» است. 
صبا به لط -مفاعلن 
ف بگو آن -فعلاتن 
غزال رع -مفاعلن 
نارا-فعلن 

هو بیابان -فعلاتن 


مقام عالی انسانی در بر او شماست آن داددست دید 


لو 


۲ ٹ" 

کداکر آنا هنوز 
دنبال کنم هنوز می‌توان 
به فردا می‌رسم از عشق سرود 
و فردا و عاشق بود 
خورشیدی‌ست هنوز می‌توان 
که پشت کوه در سایه تو 
به خواب رفته است آفتاب شد 


حدیث احمد پور-تهران حسن صادقیان -اصفهان 


نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه : 
البته با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


ارم وه 
دست از مس وجود چومر دان ره بشویءتاکیمیای 
عشق بیابی وزر شوی ساناز -ارسنجان 


٭ ای انسان تو رابرای این نیافریده‌اند که هر روز بهتر 
بخوری و بهتر بپوشی برای این آفریده‌اند که هر روز 
بهتر بیندیشی سامیار عارف 
این درست که گاهی‌بایک قطره.لیوانی لبریز 
می‌شسود.بایک کلام.قلبی آسوده‌و با یک کلمه یک 
انسان نابود می‌شود و گاه‌بایک بی مھری:دلی می شکند 
ویک محبت دلی راشادمی سازداماباید مراقب بعضی 
آزاین یک هاباشيم کرحالی که ایرد شمه جیزند 


مرتضی سز 
دل معبد فرشتگان است.به شیطان اجاره‌اش 
ندهید بهشت آیین 


# دوری آ زمون انسان‌هاست یادلتنگ می شوی یا 


فراموش وندا 
#* ترجیح می دھم حقیقتی تلخ مرا ازار دهد تااینکه 
دروغی شیرین آرامم کند آیدا چشم انتظار 


+ شکر الله که در باب الحوایج باز است. دست حاجت 
مسلم رستمی 
از زخم‌هایی که خورده‌ام. اشک نمی‌ریزم. پنهان 
شده‌ام پشت لبخندی که درد می کند Pn‏ 


به در رحمت سقا زدەایم 


٭ دشواری به هدف ماارزش می‌بخشد 
سیروس نوروزی 
٭ کسی که‌وجدان‌رابرای کسب شهرت فدا کند. 
تابلوی‌نقاشی رابرای به دست آوردن‌هیزمش 
سوزانده ماریااخوان 
٭ می دونی بن‌بست زند گی کجاست ؟اونجایی که نه 
حق انتخاب داری و نه قدرت فراموش کردن آتش 
همیشه هم قافیه بودند. سیب و فریب. همه با 
هم می گوییم. سیب ودوربین‌های عکاسی رافر یب 
می دھیم:تاپنھان کنیم ان اندوەموروٹی رایشت ان 
لبخند مصنوعی خدیجه پهلوانی 
؛٭ کسی که همیشه دنبال سنگ بز رگ می گر دد. لذت 
دیدن سنگریزەھا را از دست خواهد داد یزدان 
#۶ بمان‌بامن که من بی توصدای خسته در یادم.دراین 
اندوه بی‌پایان بمان تنها تو در یادم ع-عباس 
دلم یک فنجان قهوه می‌خواهد و یک دوست که 
بشود با او حرف زد و بعدش پشیمان نشد 
سیماعلی عسگری 
6 خدا کند تبسمی به سوز آه نشکند / بلور بغقض 
سینه‌ای به شامگاه نشکند / کبوتری که پر زند به شوق 
آشیانه‌ای / خدا کند که بال او میان راه نشکند 
فرشته-ج 
٭از حادثه لر زند به خود کاخ‌نشینان,ماخانه به دوشان 
غم سیلاب نداریم يونس 


۴۴ 


روز هایم راخیابان‌ھای این شهر گر فته‌اند وشب‌هایم 
راخواب‌های تو بیولوژی هم نخوانده باشی می فهمی 
که عاشقم مهکامه-ساوه 
٭از لبخندت برای تغییر دنیااستفاده کن تادنیا 
ایلی یود 
این جان‌عاریت که به حافظ سپرددوست.روزی 
رخش ببینم و تسلیم وی کنم زینب مومبینی -تیغن 
٭ یاد دارم روز گار پیش را مردم نزدیک دوراندیش 
راء هر که بارش بیش سر در پیش داشت. یک گلیم 
کهنه صد درویش داشت. حر ص مر دم رااسیر خویش 
کرد. خلق رایک باره نادرویش کرد نادر-ح 
هر گزاز کسی که ‌بامن موافق بود چیزی یاد 
نگرفتم افسانه-پارس آباد 
۴ بالای سرم نام تو رانقش نمودم/یعنی که سر من به 


لبخندت را تغییر ندهد 


فدای قدم تو فائزه 
٭ چو مراز عشق کهنه صنما به باد دادی / دل همچو 
آتشم رابه هزار باد دادی پل شکسته 


٭ دلم دل نیست. دریا نیست. مر داب است که موجی 
هم سراغش رانمی گیرد. نه میل زیستن دارد. نه 
می میرد هستی -شازند 
٭ ای کاش که‌جای آرمیدن‌بودی, یااین ره‌دور را 
رسیدن بودی یا از پس صد هزار سال از دل خاک. 
چون سبزه اميد بر دمیدن بودی نادر حیدری 
با که گویم ماجرای حسرت دل را که یک دنیا سخن 
دارم ولی از بغض خاموشم فریاد 
6 آسوده‌مباش که‌بی‌نیازی /یک آن د گر پر از نیازی / 
انجا که تو فرعون زمانی /در تیررس باد خزانی 
بیدل 
گذاشته‌ام دسپرادو 
بهار نه به آرزوی بهار بلکه به عشق یار می آید... 
جا ترق 


تکتم قمری امی‌دوارم 
اسمت رو درست فهمیده 
باشم. با وجود این که چاپ 

داستان‌دنباله‌دار توی مجله ۸۰ساله کار سختیه. 
اماجون شما پار تی داری, نمونه (کیی) داستانت ر ویا 
خلاصه‌داستان‌به‌علاوه ۰ ۲صفحه‌اولر وبفرست مجله 
روی پا کت بنویس بر سد به دست سنگ قول می دم به 
دقت بررسی بشه! نازنین عزیز متوجه منظور تونشدم 
بده!! فاطمه جان باور کن نمی فهمم چی می گی. اما اگه 
یقین داری‌ادای آدمای دلسوز رو درمی‌یارم پس به 
عزیز. ممنون نامه‌های پر از لطف همیشه بی سر و صدا 
از طریق پیامک به من می رسد و نامه‌های غرق گلایه 
پراز فریاد به سردبیر. کاش دوتانامه‌هم اینچنین 
خدمت مسئول مجله می رسید. يا کسی دو خط ایمیل 
«جلوی بعضی از خاطره‌ها باید نوشت. آهسته به یاد 
آورید. خطر ریزش اشسک» آفرین به تو آفرین نوشته 
تو نابترین بود اما...! 


اطلاعات یں ارو ۳۵۵۵ 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
معصومه (آمشب به قصه دلم گوش می کنی) مار با 
اخوان (زمین را گرشوی‌مالک) امیررضا خراسانی 
_بردسیر (یک بار یک پشه) مریم ھمیشے تنها 
(خدابا همه از تو می خواهند بدهی) فافا (آدم‌ها لالت 
می کنند) هلنا (۲)(امشب انگار قرص‌ها) سمیه فتحی 
(دردهای من جامه نیستند) علیر ضا(دلم کوچک 
است) ماندانا(یه عاشق می گه) علیر ضا(دلم کوچک 
است) محمد سلمان سیفی (فانوس‌های ده‌می دانند) 
خسته (دیدی غافلگیرت کردم) بدونه فروغ (وای بر 
آن روزی که چیزی حتی) آرزو(ماھمیشے صداهای 
بلند رامی‌شنویم) بدا چشم انتظار (خیالت راحت 
شکسته‌ها) دوشیزه (بیا حواس تقدیر رو پرت کنیم) 
رحیسم کوهسار(روزگارب ر خلاف آرزوها یسم) فرباد 
(غوغاست. ساده می شکنم) [۸۹010(جاسیگار یم را 
گم کسرده‌ام) تنبهام نذار مح (صدای شکستن قلبم را 
نشنیدی) هانی (۲)(روياهایم را گذاشته‌ام پشت در) 
مروارید (گفتمش نقاش را نقشی بکش) دلشکسته 
(واسه شکس‌تن يه دل) دوشبزه (می‌نویسم دوستت 
دارم) تبنا(خدا یا خیلی‌ه ادلمو شکستن) حمید- 
همدان (دروجودم جاری باش که نبودنت) آبان (دل 
قشنگت راهیچ وقت در گیر آه) شکو فه حسن خانی 
-کرمانشاه(هزاران کلمه به جای خالیت) متین آق 
-قور پبلجه (خوبی‌هاست که باعث می شود ادم‌ها) 
پریسا(ثروتمندی کود کش رابه‌روستایی) فرباد(از 
دردی سخن گفتن و از درد شنیدن) جواد (زهد در دنیا 
مایه آرامش) پرند (از عذاب بی تو بودن درسکوت خود 
خرابم) نیکا(حالم را پرسیدند گفتم روبه راهم) ناز گلی 
(دلی رانشکن شاید آنجا) بدونه فروغ (فرقی نمی کنه 
بگوبم با نگویم) 6111411 (مهم نیست که شیشه 
قلبم) نازنین (گاهی احساس آخرین بیسکویت) رود 
منا(هوایت عجب دست سنگینی دارد) ستاره تنها 
(همیشه بیاد تم اما شاهدی ندارم) ر بحانه -ر(زند گی 
می کنم حتی اگر بهترینهایسم) شیوا صباح خواه 
(درویشی رادیدم شتابان ) حسین پناهی (نیا باران 
زمین جای) فر باد (۲)(باورم نیست که آن ساده تر از 
آب) قلسب شکسته (زندگی برای بودن در مسیر باد 
نیست) نیابش(وقتی سگ هادر بیابان) محسن بکانه 
(دلسم گرفته از اونی که میگه) سار نیما(نعره هیچ 
شیری خانه چوبی) بشیر گرانمابه (راحت نوشتیم 
بابانان داد) کوزت (سوت پایان رابزنید) مهکامه- 
ساوه(ساعت از نیمه شب گذشته است) رضی (اگر خدا 
کفیل روزی است غصه چرا) نگار سلطان (یک پرنده 
کوچک که زیر برگ‌ها) عارف مهربان (از لبخندت 
برای تغییر دنیا) شاپور فاطمی-لار ستان (عطرهای 
خوب شیشه‌های) خو شسبخت- صفیبان (در انتخاب 
واحد زندگی) [3211(هر وقت خانه‌ای از جنس یخ) 
لی لی (درمیان امواج سهمگین و تاریک) آویشن(آن 
کس که پای تبرک چوبی) علیر ضا- امل (وقتی خدا 
دستهایش) آبتکین(به روزهادل مبند) مانئده_ب 
-تبربز(نم از که می‌خوانم) علیر ضا محمد پو ر(وقتی 
شب فرامی‌رسد) مهران کربمیان شاهی (در نبرد 
بین انسان‌های سخت) شر بفه بخشی پور جو بباری 
(هميشه به بادت هستم) افشین -بو شهر (اگر سلطنت 
بلد نباشم) نادر حیسدری -تیغن (افسوس که نامه 
جوانی) سابه (خدایا بارها دقیقاًهمان جایی) بگانه 
سعاد تیان (به سلامتی همه بی‌معرفتا) فر ببا (تنهایی 
را ترجیح می‌دهم) محمد بو سفی (بدون من‌هواسرده) 
پربا -اسلامشهر(عزیزترین آدم‌ها) 


جدولهازیرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ 5۸7100 


۱-دگرگونی آنی, جھش ۔پایتختی 
اروپایی ۲ -از گل‌های گرانبها-پیروان 
-م رکز تر کیه ۳- گل سرخ-پیامبر 
صبور- کشوری در آفریقا-سدی در 
جنوب ۴- موی بلند-نشان قهرمانی 
-عزیز همه-ابزاری شانه مانند برای 
تیمار چهارپایان ۵-شهری در ترکیه 
-بدون شک _زاد گاه‌رازی_سیاره 
سرخ ۶-آزادی_فالگیر -سپاهی: 
لشکری ۷- بچه چهارپایان -کندن 
علف‌های هر ز-از میوه‌ها ۸-دنباله 
روسوزن-مقص ود-آب نیم گرم 
-غلاف شمشیر ٩‏ - گونه -استانی 
دوگانه -دانه معطر ١١۔رنگ‏ کار 
کشوری آفریقایی_متضاد گرما 
صریح ۱۱ -جوی_یک میلیونم گرم- 
تندرست ۱۲-اتحادیه صنفی_خاک 
-بانوی فرانسوی ۱۳- سر گرد قدیم 
-اثر کثیفی روی پارچه کار گر حمام 
-محل رجوع ۱۴ -جانوری شبیه 
سوسمار با نیشی زھ رآلود-دارای 
نےکر ,جا سشہورضشمال۔ 
برنج دمی ۱۵ - تکرار حرف بیست و 
نهم _وردنه - آگھی نامه از معاونین 
آدولف هیتر ۱۶- آژان کم‌عقل 
معاون سفیر ۱۷ -موتور واگن‌های 
قطار-دو روز بعد از فردا 


عمودی: 


۱ - کره‌گیاهی -ملی, قومی ۲ -نیرومن‌د -آفریده 
-سلاحی پرتابی ۲ - تنها-سرنیزه -آونگ -ضمیر ۱ ۳ ۱ 
فرانسوی ۴-از کلمات استفھمام موضوع, مطل _ شھرھای استان گیلان 
معروف-پشیمانی ۵-فلزی آزمایشگاهی_توانایی- 


_جذب کننده_شهری در اسیانیا ۷-شکافنده_مکت 7 2 
بز رگ سرور۸-بوی رطوبت_از مر کبات_نان شب / کو | 
مانده_بریدن شاخه‌های زاید درخت ٩‏ -کامل_فاقد اع ی 


a‏ ت‌های‌نیک وپسندیدہ_خ خستەمی زند 2 ا-پیشوا 
-مرادمجنون_نادان-گفتگوی خودمانی ۱۱ -گزند 00 NIA AEA‏ 
مرادمجنون_-نادان_گفتگوی خودمانی ۱۱ -گزنده 7ص9[ ص 1514009 


خوش خط و خال-معرب نرگس -ستاره ۱۲ -ماهی انی ص۱ رآ2 که 9ج 
کنسروی-ماه‌میلادی_خالق رمان مسخ ۱۳ -محل 0 7٦‏ امایات ۱۱5۸۵۳۱۷ ۱۵۱ لا کا 
پختن نان-تصدیق انگلیسی_سخن‌چین_ضرر ۱۴ - ۳ 


پایه. ستون_-ساخته شده از فلز مس -دردھا-حیثیت 


۱-صمد پیرهادی-شهر یار 
۲-زهرا توسلی‌فرد -مشهد 
۳- علی بیکدلی - تهران 
| جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۲۱ ۷۰ ۹ ۸ ۲۸۷ ۶ 
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ھدود کت 


۱۵ -تصدیق روسی -سوغات تبریز-سند معتبر - 
مروارید ۱۶-از شاهان ساسانی-نوعی آچار۔استنباط 


مسایل شرعی از قر آن و حدیث ۱۷-خود آزاری-از 


1 


وو 


جدول شر 1 در متن طراح جدولها: داود بازخو 


حر ف (ع) چه تعداد است؟ 


کشوری در 
آفريقا 


اروپا 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد وباانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 
۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال يا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک نمایند.یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قید قرعه انتخاب 
وبه‌هریک هد يه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کدپستی.نشانی ونام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفار شی شود. 


جدول سود وکو ۳۵۵۵ 


اعداد ١‏ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجاربروید 
تس زیرنظر:سھراب صفادار 


۵اختلاف در تصویر بزغاله و عروسکش 


در اینجا دو تصویر از بزغاله ای که با عروسکش بازی می کند می بینید. در 


نگاه‌اول این دو تصویر کاملا شبیه به نظر می رسند ولی با کمی دقت ۵اختلاف 
در میان آنها پیدا خواهید کرد. 


در میان این اعد اد نقاط به هم ر یخته یک نقاشی پنهان شده‌است. کافی است مداد 
یا خود کاری برداشته و نقاط رااز شماره ۱ تاشماره ۵۸با خط مستقیم به هم وصل 
کنید. پس از بایان کار ناگهان یک نقاشی مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


مهم پرچ سوا و 
7 ہے بج از ۷ 


۸ ینگ 0۱ ۳ پونز بستبی 
7 شمع 5 من 
پروانه کفش 


شکلهای پنهان در تصویر . _ 
دراین تصویر ۱۲ شکل پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید وبرای 
آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر د ید ما این شکلها رابه همراه اسامی‌شان 
برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب صحیح رادر قسمت پاسخها 
ملاجظه کنید. 


مارپیچ 

این اسب که در پایین 
تصویر قرار دارد برای رسیدن 
به‌مرغزاری که در بالاای تصویر 
است. می بایست از این مارپیچ 
عبور کند. آیامی توانید اورا 
راهنمایی کنید تاازاین راه‌پر 
پیچ وخم راه خود را به مرغزار 
پیدا کند؟ 


۸ دین ۹۲ طلامات کی : 


<<" د ماز وای شاسته به فکر انتقام از مر دم خو مق ست 
گان سد 3 


ار دار کت 


سرگذشت واقعی 


Saba.Adib@yahoo.com 


تقر یبا دو ماه قبل بود که ایمیلی از یک دختر جوان 
بیست و سه ساله به دستم رسید. او برایم نوشته بود: 

-صباجان» من همیشه داستان‌هایی که تو 
می نویسی رو می‌خونم. از نوشته‌هات کاملا پیداست 
که دختر مهربونی هستی و دلت می‌خواد تا جایی که 
می‌تونی به دیگران کمک کنی. من هم به کمک تو 
نیازدارم.ازت خواهش می کنم به من هم کمک کن 
و نذار تباه بشم . 

راستش از آنجایی که تا کنون هیچ کاری از دستم 
برای دختران فراری ساخته نبود. از مدتھاقبل تصمیم 
گرفته بودم دیگر به ایمیل, نامه و تماس هیچ د ختر 
فراری جواب ندهم امااعتراف می کنم همین که ایمیل 
«افرا» راخواندم, قالب تھی کردم! 

بلافاصله بعد از خواندن ایمیل, شماره‌ام را برای 


انجام نشه مجبوری از خونەفرار کنی؟!»افراچند 
ثانیه‌ای مکث کرد و سپس ادامے داد: «پدرم مرد 
خودخواهو یک دنده‌ایه. اون با خفت و خواری مادرم 
روطلاق داد وبعد هم بایەدختر جوون ازدواج کرد. 
زن پدرم چشم دیدن من رونداره و به هر طریقی تلاش 
می کنه بین من و پدرم اختلاف بندازه‌ومن رواز زند گی 
شون دک کنه. پدرم همیشه حق روبه زنش می‌دهومن 
بیچاره‌هر روز باید ازش کتک بخورم. صباء من بدون 
اجازه پدرم نمی‌تونم قانونی از کشور خارج بشم. واسه 
همینم باید قاچاقی از مر ز رد شم. می‌خوام برم دبی. از 
اونجاراحت می‌تونم برم آمریکا. می‌خوام برم اونجاو 
ادامه تحصیل بدم. می خوام به اهدافم بر سم. اگه اینجا 
بمونم زند گیم حر وم می شه.اگەتو کمکم نکنی مجبورم 
از خونه فرار کنم.» باعصبانیت گفتم: «توبچه نیستی 
دختراخیرسرت تحصیل کرده‌ای و اون وقت همه 
چیز رواونقدر آسون می گیری؟ اونایی که قانونی وبا 
پشت گرمی رفتن خارج دست از پا دراز تر بر گشتن. 
پس وای به حال تو که می‌خوای همین طوری کش کی 


او در خطر است. هیچ راهی برای خبر گر فتن از افرا جز 
انتظ ار پیش رویم نب ود.باید منتظر می‌ماندم تااینکه 
عصر یکی از روزهای زمستانی بود که افر| دوباره به 
موبایلم ز نگ زد.این‌با راز یک تلفن عمومی‌تماس 
می گرفت. باصدایی که از شدت اضطراب می لرزید 
گفت:(صباءمن چندروزی ھست که از خونه فرار 
کردم اگه خواستی فردابیاپارک شهر باهم از نزدیک 
صحبت کنیم. شاید دلت برام بسوزه و کمکم کنی!» 
آن شب از شدت ناراحتی تاصبح پلک روی هم 
نگذاشتم. همین که سپیده‌سر زد راهی شدم وساعت 
هشت ونیم بود که به پار ک شهر رسیدم.بانشانی‌هایی 
که‌افر ااز خودش داده‌بود. خیلی زود پیدایش کردم.در 
ضلع شرقی پار ک روی یکی از نیمکت‌ها نشسته بود و 
حسابی در افکار خودش غرق شده‌بود. خلوتش رابه‌هم 
نزدم. ارام کنارش نشستم. از چش مان پف آلودش 
پیدابود که جند شبی ست نخوابیده. قبل از اینکه از 
جایش بلند شود و قصد رفتن کند. صورتم رانزدیک 
صورتش بردم ودر گوشش گفتم:«من صباهستم. مگه 


افرافرستادم واو که به نظرم «آن‌لاین» بود.نیم ساعت 
بعد امن تماس گرفت. در حالیکه صدایش از هیجان 
می‌لرزید گفت: «فکر نمی کردم بخوای جوابم روبدی. 
تو تنها کسی هستی که می‌تونم حرف دلم رو بهش 
بزنم... ببین صباء من ازت کمک می‌خوام. می خوام هر 
طور شده منو بفرستی دبی!» 

از شنیدن درخواست افراجا خوردم. تصور 
می کردم که شاید دارد با من شوخی می کند اما در 
لحنش هیچ اثری از شوخی نبود. کاملا پیدا بود که از 
من انتظار دارد چنین کاری را برایش انجام دهم.من 
که‌تا ان موقع ساکت بودم.سینه‌ام راصاف کردم و 
گفتم:«به نظرت من می تونم این کار روبکنم؟ من 
چط ور می‌تونم توروبفرستم دبی ؟!» اف رابادلخوری 
پاسخ داد: «بهونه نیار صبا. تواین همه سال سر گذشت 
زند گی همه جور آدمی رونوشستی. تسوجامعه بودی 
وحتما کسایی روسراغ‌داری که تو کار قاچاق آدم 
ھستن.صبا در کم کن. من بای داز ایران برم و گر نه 
مجبورم از خونه فرار کنم...» 

باناراحتی‌حرفش راقطع کردم و گفتم:«من 
نمی دونم چرامی خوای بری‌دبی ؟ و چر | گه این کار 


وپادرهوابری. فک می کنی همه چیز به 
این آسونیه؟» 

افرا که مشخص بود حوصله‌اش سر رفته, با حالتی 
کلافه گفت:«ببین صباءمن بهت ز نگ نزدم که تو 
نصیحتم کنی. گوشم از این حرفا پر پس خودت رو 
دای ه عزیزتر از مادر نشون نده. به قول خودت من 
بچه نیستم وفکر همه جارو کردم.» نمی دانستم چه 
بگویم ؟ بعد از چند ثانیه د ر حالیکه سعی می کر دم لحنم 
آرامتر باشد گفتم:«ببین عزیزم.من نمی تونم کمکت 
کنم یعنی اگر می‌تونستم هم این کار رونمی کردم و 
راضی به بدبخت شدنت نمی شدم.اگه بخوای با پدر 
و نامادریت صحبت می کنم که رفتارشون رو باهات 
تغییر بدن و هر کاری که از دستم بربیاد برات انجام 
می‌دم.ازت خواش می کنم افر اجان... برای چند ثانیه 
سکوت بینمان حاکم شد و سپس صدای بوق تلفن 
گوشم راپر کرد.افراتم اس راقطع کرده‌بود. هر چه 
پا شمان اش کیک خط ایر اسل بود تا گرفعی 
جواب نداد. بع داز چند روز هم موبایلش راخاموش 
کرد. فکرم حسابی د ر گیر او بود و خداخدامی کردم 
که دست به کار اشتباهی نزند. احساسم می گفت که 
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ا مه 
۲ اطلاعات کل ارو ۳۵۵۵ 


نمی‌خواستی منو ببینی؟» افر اجا خورد. فوری خودش 
راجمع وجور کرد.هواسرد بود واوبه وضوح می‌لرزید. 
زیر چشمی نگاهم کرد و گفت:«واقعاصباهستی؟» 
گفتم: «آره‌عزیزم...» منتظر بودم سر درد و دلش باز 
شود اما اوسکوت کر د. دختر عجیبی بود. اشر افیت از 
سر ورویش می‌بارید. سیگاری از کیفش بیرون آورد 
و گوشهلبش گذاشت. آهی کشید و گفت:«پدرم 
خیلی عوضیه. یه عیاش به تمام معناست. پنج سال 
قبل مادر بیچارهم رو طلاق داد. بعد از اون هم سه بار 
ازدواج کرد و هر کدوم از زن‌هاش وقتی دلش رو زدن. 
طلاقشون‌داد.بعد هم بایه دختر جوون که همسن و 
سال منه.ازدواج کرد. اون مار خوش خط و خال شده 
همه کاره‌خونه.باور کن صبا من حتی حق نفس کشیدن 
هم ندارم.برای همین هم یه شب بی اونکە پدرم و 
همسرش‌متوجه بشن چند هزاردلار از گاوصندوق 
بابابرداشتم واز خونه فرار کر دم... من هر طور شده 
دلم می‌خواد برای خودم زند گی کنم. می‌دونم اگه تو 


بخوای می تونی کمکم کنی.توحالاپای صحبت خیلی ها 
نشستی.حتمابین اونا کسی بوده که بتونه منواز مرز 
رد کنه.ازت خواهش می کنم صبا کمکم کن...» افر ابا 
چش مان درشت و خوش حالتش به من زل ز ده بود و 
جواب می‌خواست.دستانش رادر دستم گرفتم و گفتم: 
«من تنها کمکی که می‌تونم بهت بکنم اينه که با پدرت 
حرف بزنم و ازش بخوام رفتارش رو درست کنه. تو 
به خونه تون بر گردی, راحت و آسوده زند گی کنی. تو 
دیگه دختر بزر گی هستی افر ا. موجه وبا سوادی. از تو 
داشتن این طرز فکر بعیده!» 

افرادستانش رااز دستم بیرون کشید وبا تنفر 
گفت:«من دیگه عطای خونه رو به لقاش بخشیدم. 
می‌دونی تواین یه هفته ده‌روزی که از خونه فرار 
کردم چی کشیدم؟ شب‌ها تو همین پار ک خوابیدم. 
زیرنیمکت‌هاءلابه لای شمشادھا کز کردم وهر صدای 
پایی که شنیدم بند دلم پاره شده... با وجود همه این 
سختی‌ها اما آن‌قدر اینجا می‌مونم تا کسی رو پیدا کنم 
که من رواز کشور خارج کنه. حالا هم پاشو از اینجا برو 
و دیگه هیچ وقت سراغی از من نگیر!» افراباعصبانیت 
این جملات راادا کرد و سپس از روی نیمکت بلند شد 
و به سمت دیگر پار ک رفت. 

آن روز هر چه تلاش کردم نتوانستم اورااز تصمیم 
اشتباهی که گرفتەبوذمتصرفش کنم افرامراباخشم از 
خودراند.می‌دانستم امروزفرداست که‌دردام‌شیاطین 
بیفتد. از پار ک بیرون آمدم و به سمت خانه‌ام رفتم. 
تاصبح همچون دیوانه‌ها بودم. تصور اینکه دختری به 
زیبایی‌افراالان آواره‌و در بدر در گوشه‌ای از پار ک 
ک کرده بروجودم رعشه می‌انداخت.باید هر طور 
شده‌اورااز تصمیمش منصر ف می کردم وبه آغوش 
خان_واده‌اش باز می گر داندم. صبح زود راهی پا رک 
شدم ام اخبری ازافرانبود نے آن روز ونه‌روزهای 
دیگر.تایک هفته هر روز به پا رک شهر می رفتم اما 
افرانبود. همچون یک قطره اب شده و به زمین فرو 
رفته بود.می‌دانستم که دیگر هر گز نخواهم توانست 
افرارافراموش کنم. منتظر تماس اوبودم.ایمیل‌هایم 
راتند تند چک می کردم و در میان چهره‌های ناا شنای 
این شسهر ش لوغ دنبال چهره آشنای اومی گشتم. فقط 
از خدایک چیز می‌خواستم و آن اینکه افرانزد پدرش 
باز گشته باشدامایک ماه‌بعد وقتی پدر افرابامن تماس 
گرفت. فهمیدم خداوند دعایم رامستجاب نکر ده وافرا 
در دام کر کس‌های بی رحم گرفتار شده است. پدر افرا 
غمگین و نگران بود. می گفت: «من ایران نبودم که افرا 
از خونه فرار کرد. برای یه سفر کاری رفته بودم خارج 
از کشور. وقتی بر گشتم و فهمیدم افر ااز خونه رفته 
دنیاروی‌سرم خراب شد. همه جارودنبالش گشتم 
امانتونستم ردی ازش بگیرم.نزدیکترین دوستش 
بورد ادراش زاداقتت ازطریقاہمیلش تھمیدم 
که‌باشما در ار تباط بوده. شماره شما روهم از همون جا 
برداشتم. خواهش می کنم اگه خبری از افرادارین بهم 
بگین...»یادحرف‌هایی که‌افر ادر مورد پدرش می زد 
افتاده‌بودم. با طعنه گفتم:«ا گر پدر مهربون ودلسوزی 
بودین نمی‌ذاش تین د ختر نازنینتون از خونه فر ار کنه. 


چرام ادرش روطلاق‌دادین؟ چرابا کسی ازدواج 
کردین که مسبب همه بدبختی‌های افر است ؟» بغعض 
گلویم را گرفتهبود. پدر افراباصدایی که از شدت 
عصبانی ت می‌لر زید گفت: «چراقصه‌های افر ارو باور 
کردین؟ من حاضرم به خاطر د خترم جونم روهم فدا 
کنم.افرابه شمادروغ گفته. من مادرش رودوست 
داشتم ونمی‌خواستم ازش جداشم اما اون زن خود خواه 
فقط به فکر خودش بود. نمی خواست توایران زند گی 
کنه چون نمی‌تونست آزاد و بی‌بند بار باشه. زند گی رو 
برام جهنم کرده‌بود. اون زن مجبورم کرد که طلاقش 
بدم. من بعد از جدایی دیگه ازدواج نکر دم. همه وقتم. 
دار وندار وزند گیم برای افرابود. من فقط به امیدافرا 
زنده بودم و زند گی می کردم اما اون مادر پی‌وجدانش 
که‌بویی ازمهر ومحبت مادری نبرده‌بود. هر شب 
از آمریکاتلفن می‌زد و به افرامی گفت هر طور شده 
خودت روبه دبی برسون تا تر تیب سفرت روبه آمریکا 
بدم.افرابارها ازم خواسته بود که بفرستمش پیش 
مادرش امامن دلم نمی خواست دخترم تویه کشور 
غریبه و زیر دست چنین مادری بز رگ بشه. وقتی 
می رفتم خارج افراروبه دست مادرم سپر دم اما اون از 
فرصت استفاده کرد و پولی که تو گاو صندوقم داشتم 
برداشته واز خونه فرار کرده بود... دیگه نمی دونم بايد 
چیکار کنم؟ به پلیس هم خبر دادم اماهنوز نتونستن 
دخترم روپیدا کنن. خانم.از تون خواهش می کنم اگر 
چیزی می دونین بهم بگین...» صدای گر یه‌های پدر 
اف رادلمراریش می کرد.هر آنچەمی دانستم وهر 
صحبتی که در آن دیدار بینمان رد و بدل شده بود را 
برایش باز گو کردم. آن روزی که افراراملاقات کردم 
برایم گفتهبود که:«تواین چن د روزی که‌اینجام یه 
دختر جوون به اسم «ساناز» همش میاد وبهم گیر میده. 
دیروز هم آومده بود پیشم. خودش هم دختر فراریه. 
مثل اینکه وقتی پونزده سال داشته باناپدری‌اش 
حرف ش شده واز خونه فرار کرده و از شیراز اومدہ 
تهران. بعد هم تو همین پار ک یه پسر جوون به اسم 
«شهاب» اومده سر اغش و بهش پناه داده. ساناز خیلی 
از شسهاب تعریف می کرد. می گفت شهاب آدم خوبیه 
وزیر پر و بالش رو گرفته. ظاهرا شهاب یه جوون سی 
وپنج شش ساله ست که خیلی باغیر ته و نمی خواد 
دخترای‌جوون آواره‌وسر گر دون‌باشن.سانازمی گفت 
شهاب یه تور سیاحتی داره و آدم‌هارومی‌بره‌خارج. 
راستش به نظرم ساناز یه جوریه. نمی دونم به حرفش 
اعتماد کنم یانه؟!» پس به احتمال قریب به یقین افرا 
به گفته‌های ساناز دل خوش کرده و همراه او رفته بود. 
او اسیر شکارچیان پا رک شهر شدہ بود. 

تابه حال در زند گی ام هیچ وقت آن‌قدر شجاعت 
وجسارت به خر ج نداده‌بودم.باید هر طورش دهاز او 
خبری می گرفتیم. با پدر افراصحبت کردم و قرار شد 
من چند روزی در پار ک شهر بچرخم تا بلکه ساناز 
برای فریب دادنم به انجابیایدوسپس من از زیر 
زبانش بیرون بکشم که با افراچه کرده‌اند.همان 
روز اولی که بایک ساک کوچک روی نیمکت پار ک 
نشستم سر و کله ساناز پیداشد. چند ساعتی از ورودم 


۸ و دین ۹۲ طلامات من 


به پار ک می گذشت که‌دختر جوان وزیبابی کنارم 
تشست وبالطایف الحيلی سر صحبت راباژ کرد او 
که خودش راساناز معرفی کرد وقتی از زبان خودم 
شنید که به خاطر مش کلات خانواد گی از خانه فرار 
کرده‌ام.غمی ساختگی چهره‌اش را پوشاند و سپس با 
لحنی دلسوزانه گفت:«اصلاغصه نخور عزیزم.من 
هم یه زمانی مثل تواز خونه فرار کردم اما از شانس 
خویم با شهاب آشنا شدم. اون مرد خیلی خوبیه. خیلی 
هم بامعرفت و دل رحمه. من تو رو با خودم به خونه 
شهاب می‌برم.اون در حق دخترایی مثل من وتو 
بز ر گواری می کنے و پناهمون می‌ده. اصلا درباره‌اش 
فک ربدی‌نکن.شهاب بامردهای این دوره‌وزمونه 
خیلی فرق داره.روی شسهاب حساب کن. نگاهش 
پاکه.تاکی می‌خوای توپا رک بمونی؟ اینجا گ رگهای 
درنده زیادن...راستی نگفتی اسمت چیه ؟» احساس 
می کردم که در برابر ساناز کم آورده‌ام. او دختر تیزی 
بود و باید حواسم را جمع می کردم که گاف ندهم. من 
ومن کنان گفتم:«افرا... اسمم افراست...» ساناز در 
حالی که بادسته‌ی کیفش بازی می کرد گفت:«اسم 
قشنگی داری. قبلا یه دوستی به اسم افرا داشتم. اونم 
مثل من و تو فراری بود. توهمین پارک باهاش آشنا 
شدم. بعد هم بردمش پیش شهاب. اون می خواست از 
ایران بره شسهاب هم فر ستادش دبی... خب.افرا خانم 
حالا هم پاشوتا دیر نشده‌بریم خونه. می خوام هر چه 
زودتر توروبه شهاب ودوستای دیگه م نشون بدم 
وبهشون بگم که چه گل دختری پیدا کردم. دختری 
که با دخترای فراری دیگه خیلی فرق داره!»... تیرمان 
درست به هد ف خو رده بود پس این ماده گر گ انسان 
نمابا چنین الفاظ فریبنده‌ای دختران فراری رافریب 
می داد و آنها رابه کام تباهی می کش‌اند. درست در 
لحظه‌ای که از جایمان بلند شدیم تابه خانه‌ی شهاب 
برویم.ماموران پلیس که باهماهنگی پدر افرا آنجا 
حاضر بودند.ساناز رادستگیر کردند وبادستگیری 
ساناز باند شهاب هم متلاشی شد. 


علی رغم تلاشی که ماموران پلیس انجام دادند اما 
هیچ خبری از اف را بدست نیامد. من همچنان ایمیلهایم 
راچک می کنم و در میان چهره‌های نا شنای این شهر 
شلوغ دنبال چهره آشنای افرامی گر دم. چند روز قبل 
بود که نامه‌ای از یک دختر جوان به دستم رسید.اوبا 
من درد دل کرده و نوشته بود. که از زند گی سیر شده 
ودیگر نمی‌تواند سخت گیری‌های پدر ومادرش را 
تحمل کند. نوشته بو د وارد جهنمی شده که خلاص 
شدن از آن‌جزبام ر گ‌میسرنیست وتصمیم گرفته 
از خانه فرار کند ومن دلم می‌خواهد به این دختر و 
به همه دختران‌جوان ونوجوان مملکتمان بگویم که 
هیچ سر پناهی بهتر از خانواده نیست. فریب غریبه‌ها 
رانخورید وبرای رسیدن به آرزوهای موهوم قید همه 
چیز را نزنید. فرار عاقبتی جز به دست گر گ‌هاافتادن 
ندارد. کاش این شماره‌از سر گذشت‌های واقعی راهمه 

بخوانند؛ای کاش هیچ دختری از خانه فرار نکند... 
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صر فہ حو بی خود یکی از منادم مهم در امد است 
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دیدار نوروزی با صدابردار سینمای ایران و همسرش 


عشق مامثل همان 
روژها زنده است 
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گزارش از بیتا موسوی و نغمه دانش آشتیانی 
عکس:مسعود ساگی 


آذرماه سال ۸۶ونزد یکی‌های بیست و شش مین جشنواره فیلم فجر بود و 
بیشت رکا رگردان‌ها و تھی هکنن دگان درصدد بودند فیلم‌هایشان راهر چه 
سر یعتر برای حضور در جشنوار هآماد هکنند وشا ید همین ما راتن باعث یک 
سهلانگاری شد که امروز بعد ا زگذشت نزد یک به ۶ سال هنوز یک خانواده 
و اهالی سینما را چشم انتظار بهبود حال یکی از عز یزانشان نگه داشته است. 
نام اصغر شاهوردی به عنوان صدابر داری حر فه‌ای در سینمای ایران و پای 
تیترا ژخیل یا زا ثا رمطرح دود هه سینمای بعدا زانقلاب رقم خورده‌است 
ولی این تنها دلیلی نیست که همه اهالی سینما او رابه خوبی می‌شناسند. ۶ 
آذر ماه‌سال ۸۶بو که اواز سر صحنه فیلم «چراغی در مه »از شمال کشور 
در راه منزلش در تهران بود که به همرا هگر وهی د یگ راز عوامل فیلم دچار 
سانحه تصادف شد. 

اوحالا سال‌هاست که به دلیل ضر به مغزی نتوانسته سر صحنه هیچ فیلمی 
حاضر شود واین برای هن رمندی که عاشق سینماست. خیلی دردناک وسخحت 
است.امااین سختی د رکنار همسر ی که عاشقانه ا زاو مراقبت م یکند.رنگ 
می‌ازد .اشرف افشاری همسر اصغر شاهوردی در تما م این سال‌ها با عشق در 
کنار شاهوردی بوده وا زاو پر ستاری کرده وهمچنان هم باامید وعشق د رکنار 
همسرش است وهرلحظه امیدش به خداست که بار د یگ راو حالش خوب 
شود .شاهوردی قبل ا زاین حادثه آن‌قدر بین هم صنفان و همکارانش محبوب 
بود که در تمام‌سال‌های بعداز تصادف, هنرمندان ومسئولان‌ار شاد تلاش 


فرصتی برای عید دیدنی 

نوروز بهترین فرصت برای دید و بازدید با این 
هنرمند سینما است. قرارمان رابا خانم افشاری برای 
سوم عید گذاشتیم و همانطور که قبلا شنیده بودیم با 
روی باز از پیشنهادمان استقبال کرد و صدای گرم او 
پشت تلفن انگیزه‌مان را تقویت کرد. عصر سومین 
روزسال ۲ب یآنکه بدانیم این روز سالگرد ازدواج 
شاهوردی با همسرش هم هست. به دیدارشان 
رفتیم۔ 

خانم افشاری و دخترش مانیا منتظرمان بودند 
ولی امیر که شغل پدرش رادنبال کرده. این روزها 
سر صحنه سریال محمدرضا ورزی است. 

واردخانه که می‌شویم بعداز سلام واحوالپرسی‌های 
مرسوم با اهالی خانه. چشم در چشم اصغر شاهوردی 
میق ویم که‌انگار از قبل منتظرمان بوده است. سلام 
که ھی کنیم با لبخندی خوشحالی خود را ابراز می کند. 
اما خانه گرم و پرمهر شاهوردی‌ها یک سور پرایز دیگر 
هم برایمان داشت:؛ کاسکویی که همدم این روزهای 
شاهوردی و همسرش است. به گفته خانم افشاری این 
فا کر که یل نام دارد توسط بنیاد سینمایی فارایی 
به آنهاهدیه داده‌شده‌است. ماجرای این هديه راکە 
جویا می شویم می گوید: زمانی که شاهوردی مراحل 
گفتار درمانی را می گذراند پزشک معالج به ما توصيه 
کرد که یک پرنده سخنگو داشته ہاشیم به همین دلیل 
یک روز احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی 
فارابی این کاننکورابرایمان آوزد 

اصغر شاھوردی در حالیکه روی تخت جابجا 
می شود بانگاھسش ماراهمراهی می کند و لبخند بر 
لبانش می نشیند.خانم شاهوردی که در حین پذیرایی 


مدام به شاهوردی نگاه می کند و مراقبش است از 
حضور برخی هنر مندان و مسئولان فرهنگی در شب 
چهارشنبه‌سوری یاد می کند و می گوید: میر علایی به 
همراه‌مهدی احمدی تهیه کننده سینما به دیدن ما 
آمدند. البته دیگر میر علایی مانند برادرم شده و هر گز 
در تمام این مدت چیزی برای ما کم نگذاشته است. 
اگ نتواند به دیدنمان بیاید قطعا تلفنی جویای حالمان 
می‌شود . 

وی در حالی که کنار تخت شاهوردی می‌نشیند. 
کمی بغضش می گیرد ولی سعی می کند خودش 
را کنترل کند.در همه این لحظات یک نگاهش به 
همسرش است و آرام آرام با او سخن می گوید و 
قربان صدقه‌اش می رود. حرف‌هایش را اینگونه ادامه 
می‌دهد: در تمام این سال‌ها خیلی‌ها به دیدن ما آمدند. 
فکر می کنم آنهایی هم که نیامدند به این دلیل بود که 
نمی توانستند شاهوردی را در این شر ایط ببینند. آنها 
نمی توانند استاد صدای سینمای ایران راروی تخت 
ببینند. من به آنها هم حق می‌دهم. اما می‌دانم که همه 
به او فکر می کنند و دعای همه این دوستان همیشه 
همراهمان است. 

افشاری دائما پتوی روی پای همسرش رامر تب 
می کند. دستی به موهای شاهوردی می کشد واز او 
دهد.خانم افشاری از او می‌پرسد: اصغر چه کسی رو 
بیشتر از همه دوست داری؟ با انگشت به همسرش 
اشاره می کند. خانم افشاری می‌خندد... 

معجز ه خدا 

یادمان هست که اصغر شاهوردی مدتی پیش 

قدرت تکلمش رابه دست آورده بود اما امروز هیچ 
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کردند که به نوعی از او حمایت کنند و تنهایش نگذراند. 


سخنی نمی گفت. از همسرش در این‌باره می‌پر سیم 
که می گوید: ما۱۰ ماه مراحل گفتار درمانی را 
پشت سر گذاشتیم و تاحدودی نیز تکلم اوبر گشت. 
نمی دانید چه لحظات شیرین و لذت‌بخشی بود.اما 
به دلیل اینکه نتوانستیم هزین ه این بخش را تامین 
کنیم. درمان‌ها متوقف شد و پس از مدتی او دوباره 
چند کلمه‌ای را که صحبت می‌کر د. فر اموش کرد . اما 
امی‌دوارم دوباره بتوانیم این مرحله راادامه دهیم تا 
مثل گذشته ساعت‌ها تا پایان شب با هم حرف بزنیم. 
شسایذپاوزتان تسود زمانی که اصفر شرایط مناسبی 
داشت. سر هر کاری که بود ما نیم ساعت یکبار با هم 
تلفنی حرف می‌زدیم. حتی زمانی که خارج از کشور 
کار صدابرداری انجام می داد ما حتما باید در روز با 
هم چند بار حرف می زدیم. شور و هیجان عجیبی بین 
ما برای صحبت کردن بود و حالا سال‌هاست فقط من 
می گویم و او گوش می‌کند . 

از اومی‌پر سیم شده‌است که از این شرایط در دلش 
گله‌مند باشد ویاخسته شده باشد. می گوید: هر گز. 
آن‌قدر خوب بوده‌است که این کارها در برابر خوبی 
وعشق او چیزی نیست. من همیشه شک رگزار خدا 
هستم و امیدم به معجره است. 

یاد اختتامیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر 
می‌افتیم؛ زمانی که وی به همراه شاهوردی روی 
صحنه حاضر شد و همه را تحت تاثیر قرار داد. خانم 
افشاری هم وقتی صحبت از آن مراسم شد رو به 
شاهوردی می گوید: آن مر اسم خیلی‌ها تحت تاثیر 
قرار داد و من بارها درباره ان روز شنیدم. 

صحبت که به اینجا می‌رسد به یکباره اشک در 


چشمان شاهوردی حلقه می‌زند. درست مثل همان 
لحظه‌ای که خانم افشاری روی سن از عشق و علاقه 
خود به شاهوردی گفت. این شاید یکی از زیباترین 
لحظاتی بود که گویا هنوز هم خاطره‌اش همراه‌ وی 
است. 
خانم افشاری در حالی که محبت خود رابا نوازش 
دست‌های‌همسرش به او ابراز می کند.می گوید: من 
به معجزه خدا ایمان دارم. با اینکه پزشکان به من گفتند 
که بعید است اصغر بهبودی کامل خود رابازیابد اما 
من همچنان به حضور خداو معجزه‌اش در زند گیم 
ایمان دارم. اگر خدا بخواهد هر اتفاقی می‌افتد... 
سالگرد ازدواج 
در میان صحبت‌هایمان متوجه می‌شویم که امروز 
سالگرد ازدواجشان است واین برای مافرصت بسیار 
خوبی بود تا از زمان آشنایی آنها جویا شویم. خانم 
افشاری با شور و هیجان خاصی از اولین دیدارهایشان 
می گوید و همچنان نگاهش به شاهوردی است. او 
هم گوش می‌دهد. او در این‌باره‌عنوان می کند:من 
بچه آبادانم و اصغر بچه تهران. برادران من ان زمان 
در تهران درس می‌خواندند وبا پسر عموی اصغر 
هم‌اتاقی بودند. همین موضوع باب | شنایی ماشد و 
ارتباط خانوادگی پیدا کردیم. 
وی ادامه می‌دهد: همین ار تباط و رفت و امدهای 
خانواد گی باعث ازدواج ما شد. ما عاشق هم شده 
بودیم. اصغر از هر فرصتی استفاده می کرد و به بهانه 
ماموریت به آبادان می آمد تامن راببیند. یکبار به من 
گفت اگر نتوانم با توازدواج کنم به کوه و بیایان می‌روم. 
عشق ما مثل همان روزها 
زنده است. من می خواهم 
ھمیشے و در همه حال 
در کار اوباشم تاشاید 
الگویی باشم برای زنانی 
که همسر سالم خود رارها 
می کنند. من جوانی خود م 
رابرای او گذاشتم؛ چراکه 
شاھوردی عشق من است 
و می‌خواهم تا آخرین 
نفس کنار او باشم. 
مانیا شاھوردی دختر 
خانواده‌دقایقی کوتاه 
کنار ما بود وبا شوق به 
حرف‌های مادرش گوش می‌داد. خانم افشاری رو 
به دخترش می گوید: حضور دو فرزندم خیلی به من 
امیدواری می‌دهد. مانیا می خندد... 
سفرهای نوروزی 
اهالی سینما به این معروفند که خیلی در کنار 
خانواده‌هایشان نیستند و بیشستر وقت خود راسر 
صحنه می گذرانند. خانم افشاری با تایید این نکته 
می‌گوید: با اینکه کار در سینما باعث می شد که اصغر 
برخی مواقع کنار ما نباشد اما او هميشه شب‌های 
عید کنار خانواده‌اش بود. او عاشق من و فرزندانش 
بوده و هست. 


از سفرهای نوروزیشان بعد از این واقعه و با شرایط 
اصغر شاهوردی می پرسیم که توضیح می‌دهد: ما 
هر سال به اهواز به دیدن خانواده من می رویم. من 
اصغر رابا هواپیما می‌برم اما امسال ترجیح دادیم در 
خانه باشیم. ۱ ۱ 

دوست مانیا هم به دیدن آنها می‌اید. کم کم خانه 
شلوغ شدہ است واین شاهوردی رابیشتر خوشحال 
می کند. انگار همه ما با حضورمان نشان می دھیم که 
او تنها نیست. خانم افشاری هم از این دید و بازدیدها 
ام تقبال می کند. او تا کید می کند: اصفر شاهوردی 
اولین و آخرین فردی از سینما نخواهد بود که‌اين 
حادڈے برایش اتفاق افتاد. من از دست‌اندر کاران 
سینما خواهش می کنم به این موضوع توجه کنند. 
هر کدامشان از عزیزان خانواده‌ای هستند و چشم 
انتظارانی دار ند. باید شرایطی فراهم آورد تا آنها سالم 
به منزل برسند. 


همین صحبتها, خاطره روزی را برای او زنده 
می کند که شاهوردی دجار این حادثه شد. او دوباره 
بغض می کند و با یادآوری آن روز می گوید: 

اصغر دو ماه در افغانستان مشغول فیلمبرداری 
بود و ما تازه همین خانه راخریده بودیم, به همین دلیل 
بیشتر نیاز بود که کار کند. ولی همیشه به من می گفت 
تو غصه نخور من خودم همه چیز رادرست می کنم. 
شاید به همین دلیل پیشنهاد حضور در فیلم «چراغی 
درم رایذیرفت.بااینکه او هر گز سر هر کاری 
روزمان باعث شد این کار را قبول کند. حضور سر این 


۸ وین ۹۲ رطلادات کی 


دوفیلم باعث شده‌بود که ما سه ماه همدیگر رانبینیم 
وهر دویمان به شدت منتظر لحظه‌ای بودیم که دوباره 
دیدارمان تازه شود. 

افشاری از ذوق وشوقی که برای مر تب و آماده 
کردن خانه‌شان داشته است می گوید:دلم می‌خواست 
وقتی اصغر به خانه می ید همه چیز مر تب باشد و 
تکاپوی زیادی داشتم تا همه چیز شیک و مرتب باشد. 
اصغر به د کور خانه خیلی اهمیت می‌داد و او هم برای 
زیباتر شدن خانمان خیلی ایده و انگیزه داشت 

نزدیک ساعت ۱۰شب اصغر زنگ زد و گفت 
مابرای‌ساعت ۱ بامداد می‌رسیم تهران. نمی‌دانم 
چرااز آن لحظه به بعد من دلشوره عجیبی داشتم. 
مسذام نگران بودم. از مساعت ۱۲ به بعد موبایل اورا 
می گرفتم.اول جواب نمی داد و بعد دیگر خاموش شد. 
نزدیک ساعت ۲به تهیه کننده زنگ زدم و شنیدم 


که تصادف کردند. با ماشین همراه فرزندانم به سمت 
قزوین حر کت کردم. تمام راہ گریه می کر دم. وقتی به 


بیمارستان رسیدم. شاهوردی بیهوش بود. متاسفانه 
به دلیل سهل‌انگاری وی را دیر به بیمارستان رسانده 
بودند و آن بیمارستان هم امکانات و تجهیزات لازم را 
برای یک بیمار ضربه مغزی نداشت. به گفته پزشک 
وی.اگر اور زودتر به یک بیمارستان مجهز منتقل 
می کردند قطعا کمتر دچار خونریزی مغزی می‌شد . 
پسر در راہ پدر 

در گوشه گوشه خانه روی دیوار. عکس‌های 
اصغر شاهوردی نصب شده است؛ عکس‌هایی از 
پشت صحنه فیلم‌هایی که در آنها حضور داشته است 
همچون ساعت شنی, فیلهایی از مھر جویی و ... 

خانم افشاری از داری وش مهر جویی یاد می کند 
که بیشتر همکاری‌های شاهوردی با او بوده است. وی 
می گوید: مهر جویی در تمام این سال‌ها همیشه همراه 
مابوده‌است. روز گذشته با او صحبت می کردم.وی 
معتقد است که شاهوردی دوست نزدیکش است. 
به همین دلیل از هر فرصتی استفاده می کند تا حال 
او را جویا شود. 

ادامه می دھد: اصغر هاشمی همیشه می گوید تو از 
یک گوشت مرده‌یک | دم زنده‌به وجود اوردی...البته 
محمدرضا دلپاک هم هر گز ما را تنها نگذاشت... 


آموزش تو انسته است حمعیت ف او انی ر 


۰ 


ادا 


اسو اذ کند. امانته انسته است. ده اتمانگی 


دد چه دخه اذند 


9 چیز اولیان 


محمود گبرلو جمعه ۲۳ فروردین روی آنتن شبکه 
سوم سیمارفت. 

در ابتدای این بر نامه رضا داودنژاد بازیگر سینما 
و تلویزیون و همسر خواهر عسل بدیعی بازیگر سینما 
و تلویزی ون که اخیراد رگذشت. در «هفت» حاضر 
شد و گفت :من سه تسلیت باید بگویم. یکی به جانیار 
عزیر فرزند عسل بدیعی.دیگری به خانواده بدیعی و 
تسلیت بعدی به شاهرخ بد یعی پدر عسل که بعد از 
د ر گذشت دخترش, برادرش راهم از دست داد ودر 
حال حاضر برای مراسم در گذشت برادرش به مشهد 
سفر کرده است. 

LCC 
همسرش کنار عسل بدیعی گذراندند.ادامه داد:«به‎ 
وه رم‎ ۶۶ 4۳ 
نوروز رادر خانه ماندیم. عسل هم به خاطر مابه سفر‎ 
نرفت وباما بود. اوروز هفتم عید به همسرم پیشنهاد‎ 
داد به دیدن سیاوش (یکی از بازیگر ان فیلم «بچه‌های‎ 
بد») بروند. سیاوش که به مدت ۱ ۱ سال بیمار است.‎ 
با وجود بیماری بعد از در گذشت عسل برای مراسم‎ 
یادبود او به مسجد آمد.»‎ 

داودنزاد درباره شروع سردردهای عسل بدیعی 
توضیحداد:«چند روزی‌بود که اوبه همسرمغزل 
می گفت سردرد دارد. بالاخره این سردردها آن‌قدر 
به‌اوفشار آورد که یک روز به غزل ز نگ زد واو 
هم خیلی زود به خانه عسل رفت. سردردها تاشب 
شدت بیشتری گرفت تااینکه همسرم به من زنگ 
زدومن‌هم به خانه عسل رفتم. شرایط به نحوی بود 
که‌مجبور شد یم بااورژانس تماس بگیریم.ماعسل 
رابه بیمارستان بهمن رساندیم و خیلی زود اورا به 
ات اق احیابردن د.امااصلامتوجه نشدیم چه اتفاقی 
افتاد و هیچ کس هم توضیحی به مانمی‌داد. فقط به ما 
گفتند دچار ایست تنفسی شده است. مدام مارا از اتاق 
بیرون‌می کردند وبه جای توضیح دادن و آرام کردن 
می‌گفتند. داخل اتاق نرویم .» 

اودربارهصحت مس مومیت دارویی بدیعی گفت: 
«از آنجایی کهاین اتفاق به خاطر مسمومیت برای 
من هم افتاده بود فکر کردم ممکن است به خاطر 
مسمومیت باشد. من به کسی نگفتم مشکل عسل 
مسمومیت دارویی است. گفتم شاید مسموم شده 
باشد.بر خی از دوستان هم در این فاصله خودشان را 
به بیمارستان رساندند و در بیمارستان تنهاچیزی که 


8۲ 


توضیحات رضا داودنژاد عشق مامثل همان روزها 
زنده است 


درباره علت مر کت 
عسل بدیعی 


به ما می گفتند این بود که باید چهار میلیون تومان پول 
بدهید تابه بیمارستان لقمان منتقل شود. تکرار این 
+١١٥٥ ٦۳‏ 
عصبانیت عذرخواهی میکنم َ6 

داودنژاددر ادامه باتوضیح اینکه بیمارستان باید 
تغییرمی کر د.اظهار داشت :«از بیمارسستان بھمن به 
همه بیمارستان‌هازنگ زدند وقرارشدعسل رابه 
بخش ای سی یو بیمارستان لقمان منتقل کنند.اما 
از آنجا که‌ای‌سی یوبیمارستان لقمان جانداشت.به 
بیمارستان کیان منتقل شد. آنجابه ما گفتند که ممکن 
است تشنج کرده‌باشد وسطح هوشیاری‌اش پایین 
امده‌است.پدر ومادر عسل مشهد بودند ومن تلفنی 
به آقای بدیعی گفتم عسل دچار مسمومیت شده و 
چون در بخش زنان بستری است من نمی توانم تلفن را 
دست او بدهم. می‌خواستم آن‌ها خودشان رابه تهران 
برسانند.از انجایی که اقای بدیعی زمان بیماری من با 
بیمارستان تماس می گر فت و ممکن بود برای پیگیری 
لاا ا 
سپردم که‌اگر کسی تماس گرفت بگوبید مشکل عسل 
مسمومیت است.از همان جااین مسمومیت داروبی 
پیچید و در رسانھاھم منتشر شد َ6 

همسر خواهر زنده‌یاد عسل بدیعی در ادامه گفت: 
«در نهایت خون عسل رابرای آزمایش به بیمارستان 
لقمان فرستادیم و د کتر همان جا گفت به احتمال زیاد 
اسیب مغزی دیده است. آقای بدیعی هم خودش را 
رساند و در نهایت هوشیاری پایین آمد و م رگ مغزی 
تایید شد.دراین اتفاق دو روایت وجوددارد.یکی 
روایت علمی وپزشکی ودیگری روایت من وهمسرم 
کهازنزدیک شاهد ماجرابودیم. در نهایت‌دراین 


بقیه از صفحه ۵۱ 

دوباره روبه اصغر شاهوردی که حالا جلوی 
تلویزیون مشخول دیدن یک برنامه آنست عنوان 
می کند:همیشه دوست دارد فیلم‌هایی را که کار 
کرده‌است.ببیند. این کار هر روز مااست.به غیر از 
دیدن برنامه‌های تلویزیونی, فیلم‌هایی را می‌بینیم که 
او در آنها همکاری داشته است. این کار به او انگیزه و 
امیسد می‌دهد. من تا آخرین نفس همراه وی می‌مانم. 
وجودش برای همه ما در خانه گرمابخش است. او 
سایه پالای سر ما است. خوشحالم که حالا امیر پسرم 
کارآورا دناد یال می کید شوم ابی روڑھا 
مشغول صدابر داری سر یال محمدرضا ورزی است. 
او پیش از این هم دستیار پدرش بود. البته دخترم هم 
بازیگری خوانده و هنوز مشغول فعالیت نشده است. 

وقت رفتن است و باید آنها را تنها بگذاریم. دلمان 
می گیرد. انگار از شنیدن صحبت‌های خانم افشاری 
خسته نمی شویم. حرفهای بسیاری دارد که مارا 
پیشتر با مفهوم زندگی آشنا می کند. با مفهوم عشق. 
صبر و فداکاری... 

خانم افشاری در پایان قبل از خداحافظی یادی 
از کسانی می کند که در تمام این روزها و سالها در 
کنارش بودند و به نوعی از او حمایت کردند و تا کید 
می کند که نام آنها را فراموش نمی کند. او می گوید: 
مسئولان ارشاد.د کتر حسینی وزیر ارشاد و جواد 
شمقدری‌ه رگز مارا تنهانگذاشتند. البته محمدرضا 
دلپاک و میرعلایی که جای خود دارند. یکبار دلیاک 
جایزه خود راهم تقدیم به اصغر کرد. داریوش 
مهرجویی, اصغرهاشمی, اکبر عبدی, فرهاد اصلانی, 
علی مصفاء لیلا حاتمی, شهاب حسینی. امین حیایی, 
کمال تبریزی, جعفر پناهعی. حمید آقاگلیان و خیلی 
از بزر گان سینما هميشه همراه ما بودند. جادارد از 
مسئولان صداو سیما وشفیع آقا محمدیان مدیرمر کز 
گسترش سینمای مستند و تجریی هم تشکر کنم. لته 
ریاست جمهوری هم به نوبه خود از ما حمایت کرد. 
مدیر شر کت مس کرمان هم هزینه درمان وی رابه 
مدت یک سال متقبل شده‌است. اگر اسم برخی رایادم 
رفت که ذکر کیم بگذارید به حساب ذهن درگیرم 
وگرنه خیلی‌ها در کنارمان بوداند و هستند . 

اودوبىارہ کنار شاهوردی که همچن ان در کنار 
تلویزیون نشسته است. می رود تا جویای حالش شود. 
وقتی بالای سر او می‌رسد. می گوید: من از مسئولان 
خواهش می کنم که فک ری برای تامین امنیت جانی 
این عزیزان کنند. اصغر شاهوردی اولین و آخرین فرد 
سانحادیده نخواهد بود ... 

حالا آنهامی‌مانند وکا گر یاهمان عسل خانم 
که این روزها به دلیل سکوت شاھوردی او هم ساکت 
شده است. 

همه آرزوهای‌سال‌جدیدمان‌رابرای‌بهبودی‌اصغر 
شاهوردی در خانه آنها می گذاریم و می ویم mm‏ 


روزها اتفاقاتی که افتاد و حمایت مردم و مسئولان‌این 
داغ را برای خانواده و ما کمتر کرد.» 

رضا داودنژاد در خصوص نحےہاھداء اعضای 
عسل بدیعی عنوان کرد: «اهداء عضو عسل هم 
سبب شد کمی آرام شویم. اوسال ۷۶ به همراه‌تمام 
خانواده بدیعی اعضای بدن خود رااهدا کر ده بودند. 
سال گذشته در جریان پیوند کبد من هم عسل دوباره 
اعضای خودرااهدا کرد. بااینکه بر ای خانوادہ خیلی 
سخت بود در نهایت به‌اين کار رضایت دادند وهفت 
عضو بدن او به بیماران نیاز مند اهداشد. در سایت اهدا 
عضوروزانه ۲۰۰نفر فرم‌اهداءاعضارایر می کنند. 
امابعد از در گذشت عسل بدیعی در سه روزاین آمار 
به ۱۶ هزار نفر افزایش بیدا کر د.» 

او تاکید کرد که تمامی اعضای بدن بدیعی سالم 
بودهاست واگر اعضای بدن اوس الم نبود اصلاعمل 
پیوند انجام نمی‌شد . ۰ 


«جیب ہر خیابان جنوبی» ساخته سیاوش اسعدی 
کپی بر داری از فیلم «دزدان(1.001101168)» محصول 
۷ ۲سپانیاست. کار گردان این فیلم جیمی مار کوس 
است و جوان جوزه بالستا و ماریا والور ده نقش‌های اصلی 
آن رابازی کر ده‌اند. «دزدان» گرچه شهرت جهانی 
نیافتہ ولی در چند فس تیوال داخلی اسپائیامورد توجه 
قرار گرفتەوجوایسزی رانیز به خ ود اختصاص داده 
است. نکته جالب توجه. شباهت بسیار زیادفیلم سیاوش 
اسعدی به این اثر اسپانیایی است.شباهتی که‌از جزئیات 
داستان و دیالوگ‌ها فراتر رفته و کپی بر داری شامل 
د کوپاژ و میزانسا نیز شده‌است .جالب این که هنگام 
ساخت «جیب بر خیابان جنوبی» چنین عنوان شد که 
این فیلم بر اساس اثری به همین نام ساخته ساموئل فولر 
ساخته شدهو در واقع اقتباسی آزاداز این اثر کلاسیک 
است. پیش زاین مسعود کیمیایی بر اساس«جیب بر 
خیابان جنوبی» فیلم «سلطان» را کار گر دانی کر ده‌بود. 
بانمایش فیلم سیاوش اسعدی در سی ویکمین جشنواره 
فیلم فجر به‌نظر می رسیداین اثر سینمایی بر داشتی کاملاً 
آزاد از فیلم ساموئل فولر است وار تباط چندانی‌با آن 
ندارد. لام بالورفتن منبعاقتباس «جیب بر خیابان 
جنر اکس فد اثر کی الم تابات 
«دزدان» است و ظاهرا اعلام رسمی اقتباس از فیلم 
ساموئل فولر هم نوعی رد گم کردن بوده است! 


بہرام رادان بعد از خوانند گی به 
فیلمسازی روی آورد 

بھرام رادان در شهر تور نتو در کانادادر حال 
ساخت فیلمی مستند است .این فیلم با عنوان 
«رویای شهرت» به تهیه کنند گی مهدی معزی 
وبھرام رادان باهمکاری‌مدرسهفیلم تور نتو 
ساخته می شود وافراد مشهوری از کشورهای 
مخت ف در آن حضور دارن د .اولین نمایش 
«رویای شهرت» به احتمال زیاد در جشنواره 
فجسر امسسال خواهد بود۔یکی از مصاحبه 
شوندگان در فیلم «رویای شهرت» کارن 
هزارد مسئول انتخاب بازیگر در بیش از ۵۰۰ 
فیلم در آمریکا و کانادااست که بابازیگرانی 
چون رابرت دنیرو و مارل ون براندوهمکاری 
داشته است.فیلمبرداری «رویای شهرت» 
تابس_تان امسال به پایان فی سد .بهرام رادان 
چندی پیش اولین فیلم خود را با نام «اشتباهی» 
کارگردانی کرد. این فیلم چهار دقیقه‌ای و 
مربوط به جشنواره فیلم سامسونگ است. 


آنجلینا جولی در افغانستان مد رسه ساخت 
آنجلیناجولی 
ستاره‌هالیوود و 
ویژه کمیساریای عالی ۱۱ 1 
پناهندگان سازمان 

ملل. در تازه‌ترین 
فعالیت خیر خواهانه‌اش مدرسه دخترانه‌ای رادر روستایی 
در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان با هزینه شخصی اش 
ساخته است. این مدرسه که ساخت أن در سال ۲۰۱۲ 
آغازشده‌بود گنجایش ۰ 


در فیلم «دزدان» بازیگران اصلی سن پایین تری 
نسبت به مصطفی زمانی و نورا هاشمی در «جیب بر 
خیاب ان جنوبی» دارند و پایان فیلم اسعدی هم با فیلم 
اسپانیایی متفاوت است.البته تفاوت‌هامیان این دو فیلم 
بسیار جزیی است.مثلا شخصیت اصلی فیلم «دزدان» به 
دنبال مادرش می گر دد اما در «جیب‌بر خیابان جنوبی» 
مصطفی زمانی در صدد پیدا کردن خواهرش است. 
یاحتی در سکانس آشنایی دو شخصیت اصلی در 
فر وشگاه که با دزدی سی دی توسط دختر از آنجاو 
جیب بری پسر از اوهمراه‌می‌شود تااو رااز مهلکه نجات 
دهد.سیاوش اسعدی کتاب راجایگزین سی دی کرده 
است. حتی شبا هت ظاهر ی میان مال خر فیلم (جیب بر 
خیابان جنوبی» و «دزدان» نیز به چشم می‌خورد . 
نکته قابل توجه‌این که کثر سکانس‌هایی که مورد 
توجه منتقدان در جشنواره قرار گرفته مثل همدستی 
مصطفی زمانی ونوراهاشمی برای جیب بری‌در 
اتوبوس و مترو یا تمرین دزدی با مانکن نعل به نعل از 
روی‌فیلم «دزدان» کپی شده است. البته تفاوت‌هایی 
هم ميان این دو فیلم به چشم می خورد ولی شباهت‌ها 
در خط داستان و جزئیات. بسیار بیشتر از نقاط تمایز 
است. فضای شاعرانه «جیب بر خیابان جنوبی» نیز 
متأثر از حال و هوایی مشابه در فیلم «دزدان» است. 
هنوز مش خص نیست چراسیاوش اسعدی به 
جای وسط کشیدن پای «جیب بر خیابان جنوبی» 
مساموفل فراشارهایبهمعیعاصالن قل خود گر ده 
است. شاید مهجور بودن این فیلم اسپانیایی باعث 
شده تا اسعدی به تصور لوتر فشن ماجراء تصمیم گرفته 
اشاره‌ای به فیلم اسپانیایی «دزدان» نکند. بخصوص 
این که پس از تمایش فیلم در جشنواره فجر هیچ کدام 
از منتقدان متوجه کپی شدن «جیب بر خیابان جنوبی» 


از فیلم «دزدان» نشدند. 


و کے 


ا 
كت 


۰ انش آموزدختر 


رادارد. این هنرپیشه بر جسته آمریکایی که فعالیت‌های 
انسان‌دوستانه‌اش به ویژه در افغانستان زبانزد خاص وعام 
است در سال ۱۰ ۰ ۲نیز در اقدامی مشابه» باهزینه شخصی 
خود مدرسهای د خترانه در شرق افغانستان ساخته بود. 
براساس این گزارش جولی تصمیم دار د مدارس بیشتری را 
در کشور جنگ زده‌افغانستان بسازد. به نوشته‌سایت روز نامه 
دیلی تلگراف. انجلیناجولی هزینه ساخت این مدرسه‌هارا 
از سودناشی از تبلیغ بر ای جواهر اتی با نامر سبک جولی» 
تامین خواهد کرد. 


۸ وین ۹۲ رطلدر تم . 


جایزہ اسکاری که چارلز مک آرتور در سال 
۶ برای نوشتن فیلمنامه «یست فطرت» 
گرفته بود در یک حراجی به قیمت ۱۰۶ هزار 
دلار فر وخته شد. 

جوایز قدیمی وخاص گلدن گلوب وتونی 
تاکنون‌ازقیمت ۲۷هزارتا۶ ۰ ۱هزار دلار به 
فروش رسیداند .با توجه به قیمت‌های جوایز 
فروخته شده در آخرین حراجی. یک اسکار 
حتی اگر شکسته و خراشیده‌هم باشد هنوز هم با 
اهمیت‌ترین جایزه صنعت سینماست. به همین 
دلیل یک جایزه اسکار نه چن‌دان مهم به قیمتی 
بیشتر از جایزه گلدن گلوب مارلون بر اندو و جایزه 
تونی هلن هیز به فروش رسید. 

جایزه‌اسکاری که جارلز مک ارتورسال 
۶ برای‌نوشتن فیلمنامه فیلم «پست فطرت» 
به دست آورد در حراجی نیت سندرز در روز دوم 
اوریل به قیمت بیش از ۶ ۰ اهزار دلار و دقیق‌تر 
بگوییم ۰۶ ۱هزارو ۲۳۱دلار به فروش رسید. 
این در حالی بود که این جایزہ در وضعیت خوبی 
شکستگی‌هایی دیدہ می‌شد ۶8 

ازسال ۹۵۰ تاکن ون آ کادمیاسکاراز 
برند گان خواسته تا قبل از فروختن مجسمه 
اسکارشان دربازار آزاد, آن‌رادرازای‌مبلغعی 
صوری به خود آ کادمی بفروشند. اسکارهای قبل 
هستند.جایزه اورسون ولز برای «همشهری کین 
درسال ۱ء ۲به قیمت ۱هزار دلار فروخته 
شد. اسکار هرمن مانکیویچ برای بھترین فیلمنامه 
(همشهری کین) در سال ۲۰۱۲ به قیمت ۵۸۸ 
هزار دلار به فروش رسید. 

جایزه تونی برای بهترین بازیگر زن هلن هیز 
درسال ۹۴۷ ۱( که سال افتتاحیه مر اسم نیز بود) 
در حراجی به قیمست ۰ دلار به فروش 
بران‌دوبرای فیلم هبارانسداز) هم در حراجی ۳۰ 
مارس هریتج به قیمت ۰ ۰ ۵ ودلار فر وخته شد. 
پایه‌ای‌مر مری‌قرار دارد که کمی‌هم خراشیده 


شده‌بود. 


درون مابا تعام جر ات از نگاه 


-٦ 
مه‎ 


سن اهل خر د بنهان ذست 


ار دار کت 


۳ ۵۴؛ سڈ 


سرانجام پیر وز شدم و با هر فلاکتی که بود مادرم 
راراضی کردم شیر ش راحلالم کند و اجازه‌بدهد 
به تهران مهاجرت کنم. آمدم. جوانی مثل من که 
فوق لیسانس مدیریت بازر گانی دارد. فقط باید در 
کلانشهر تهران‌بز رگ زند گی کند تاشر کت‌های 
تجاری بز رگ وبین‌المللی از تخصصش استفاده کنند. 
به تابلواینجا تهران است.لبخندی زدم و از اتوبوس 
مسافرتی زیبایی که فقط آینه بغلش بیست میلیون 
می‌ارزید.پیاده‌شدم.نفس زرف وبدبویی کشیدم و 
گفتم: اشکالی نداره! هميشه کنار چاه نفت. هم بوی بد 
گاز و نفت هست هم بوی خوب پول... راه افتادم. روی 
زمین یک اسکناس دوهزار تومنی دیدم.به خودم نويد 
دادم و گفتم:راس میگن تو تهر ون پول ر يخته وفقط باید 
خم شی و برش داری... حالا تازه‌از را‌رسیدم وخستهم. 
از فرداهی خم میشم وهی دوهزاری وپنج‌هزاری جمع 
می کنم. کمی آن‌سوتر ديدم روی کاغذی که به دیوار 
بود نوشته بودند: پیک موتوری با جای خواب. ماهی 
هفتصد و پنجاه‌هزار تومان!مخم سوت کشید و گفتم: 
درخت گرد کان به این بزر گی //درخت خر بزه الّه و 
اکبراشهری که به یه پیک موتوری‌ساده ۰ ۷۵ تامیدن. 
ببین به فوق لیسانس مدیریت چقدر میدن! 

کمی آن‌سوتر آ گھی دیگری دیدم:بە یک خانم مجرب 
ومجرد جهت کار در اتاق مدیر شر کت نیازمندیم 
باحقوق خیلی مکفی و عندالمطالبه وجای خواب و 
شام وناهار خدای‌من... عجب شانسی دارم ااینجابه 
همه جای خواب می‌دهند. لابد به یک فوق لیس‌انس 
مدیریت باز ر گانی یک سوئیت هفتاد متری با کلیه 
امکانات می‌دهند. همین‌طور هر چه جلوتر می‌رفتم. 
چیزه امی‌دیدم که همگی مسکن مفت و مجانی هم 
داشتند. 

یکی از مزایای زند گی کردن در کلانشهرها این است 
که آدم هر روز باید روزنامه بخواند. من هم کارم این 
شده‌بود که هی می‌رفتم د که روزنامه فروشی وهی 
روزنامه می‌خریدم وهی صفحه‌های نیاز مندی‌اش را 
می‌خواندم و هی دنبال کار می گشتم. اما به هر جا که 
زنگ می‌زدم. می گفتند: استخدام شد... روزی تصمیم 
گرفتم‌اولین آ گهی را که دیدم.بی آن که زنگ بزنم. 
مثل قرقی به آنجا بروم واستخدام شوم. همین کار را 
هم کردم ووقتی به کار گزینی شر کتی که آ گهی داده 


بود. رفتم. آقایی با 
گیسوی دم‌اسبی 
و سبیلی قیطونی 
و دستمال گردنی 
خال‌خال پشمی ونگاهی 
خندان پرسید: عزیز؟ 


کاروواسه خودت می‌خوای 
یاابجیت؟ خواستم‌باخشم 
دایناسوری خودم فریادی مهیب 
بکشم وحقش را کف دستش بگذارم ولی 
یادم آمد یک کلانشهر نشین نباید به چنین مسائل 
پیش پاافتاده‌ای اهمیت بدهدابنابراین بالبخند گفتم: 
واسه خودمون! کمی براندازم کرد وهی به سبیلش 
دست کشید وهی چشم‌هایش راریز کرد. کمی هم 
گفت در اتاق قدم بزنم و عقب جلوبروم. آخرش 
هم گفت:عزیز جون! هر طور فکرشومی کنم می بینم 
نمیشه. ما فقط کار مند خانوم استخدام می کنیم... 

از شناسنامه خودم خجالت می کشیدم و یواشکی آرزو 
می کردم ای کاش دختر متولد شده‌بودم تادرسه 
سوت استخدام شوم. روزی برای این که کاری پیدا 
کنم و آبرویم پیش شیر مادرم نرود. تصمیم گرفتم به 
آدرس یکی از آ گهی‌های جوراجوری بروم که در این 
کلانشهر عجیب وجود داشت: «آموزش گریم بامتد 
آلکاپون» وقتی که در سالن انتظار نشستم. از دیدن 
مشتری‌هایی که آنجا بودند. یه تمه خوف برم داشت 
و گورخیدم. صورتشان تیغ تیغی و پر از جای بخیه بود. 
سبیل‌های کلفتی داشتند که از آنه خون می چکید 
ولی هر کدامشان که به اتاق گریم می‌رفتند و بیرون 
می | مدند قیافه‌هایی منور و معصوم پیدامی کر دند. 
نوبت من که شد به اتاق گریم رفتم. دو آقاو سه خانم 
که لباس سفید د کتری پوشیدہ بودند. نگاهم کردند. 
یکی شان گفت: 

-هی‌ضایع! تو که قیافەت خلاف نیس واس چی 
اومدی تغییر قیافه بدی؟ جر مت چیه؟ کلاهبرداری 
واختلاس کردی یاچی؟ 

گفتم:راستش من جرمم اينه که دختر آفریده نشدم. 
می خوام ظاهرم مثه دختر | بشه... یکی از خانم‌ها گفت: 
اواخدام رگم بدہ!این نازنین دوجنسیه... و دیگر هیچ 
تپر سید ند ومراروی تخت عمل خواباندند. سه ساعت 
بعد یک دست مانتوشلوار تنگ و کوتاه تنم کر دندو 
گفتند به سلامت.از آنجا که بیرون آمدم. چشمم به 
دختر خیلی خفنی افتاد که داشت می آمد.دست وپایم 
راگم کردم وسرجایم میخ ایستادم.دیدم اوهم سر 
تنهایی؟ دیدم جوانی هم کنار ان دختر ایستاده. محکم 
توی سر خودم زدم. آن دختر هم توی سر خودش زد 
و فهمیدم‌ای دل غافلاعکسم در ویترین فروشگاهی 
افتاده و این دختر جیگر خود من هستم که به دلیل 
گریم این شکلی شده‌ام. از خودم کلی خجالت کشیدم 
وبه‌جوانی که‌هی گیر دادهب ود که‌تنهایی؟میخای 
برسونمت. وا زاین حرفا...بافریادی مر دانه گفتم 
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میری رد کارت یا...؟صدایم را که شنید هیچ نتر سید 
و گفت:ا..؟دوجنسی؟دمت گرم... و به چند نفر که 
در سمندی بودند اشاره کرد. جانم برایتان بگوید که 
چه درد سر تان بدهم با هزار و یک ترفند از دست انها 
گریختم و سوار پراید سفید تمیزی شدم. هنوز از دنده 
یک به دو نرفته بود که گفت: 

-خیلی باحالی!بریم چیتگر ؟ گفتم آقا خجالت دار دا 
منم‌مثل خودت مرد پهلوونی هستم که دنبال کار 
می گردم.نگاهم کرد و بالبخند گفت: جون من؟ اینم 
لباس کارته؟ چش مکی هم نثارم کرد... آتش گرفتم 
و گفتم:مرتیکه نیگر دار تافکت رو پیاده کنم. پشت 
چراغ قرمز ایستاد و گفت:بابا کام آن!ماهمه جوره 
پايه‌ايم.. مثل یک قرقی غیر تی از پرایدش پیاده شدم 
وبا کفش‌های‌پاشنه بلندم؛ تق تق کنان به ان سوی 
چهار راه رفتم و منتظر تاکسی شدم. کمی بعد غوغایی 
شد. هفت هشت تا پراید وزانتیاودویس‌شیش جلو 
پایم ایستادند وهی بوق و چراغ زدند. ما رومیگی؟ 
باچشمانی وغ‌زده سبیلی را که نداشتم. می جویدم 
و خون خونم را می‌خورد. نمی‌دانستم چه کنم که 
یک هویک بنز دیزلی قدیمی تمیز از راهرسید و ترمز 
دستی را کشید و راننده‌اش پیاده شد. قد: این هوا!از 
بس شانەاش پهن بود که از در رد نمی‌شد. یک جفت 
سبیل داشت که به نوروز سبیل معروف می گفت ز کی! 
دستمال یزدی قرمزی دور مچ دستش پیچیده بود و 
دشنه‌ای در کف داشت. با فر یادی عقب‌افتاده گفت: 
گریزاندن آنها آمدوسرش راپایین انداخت و گفت: 
آیجی ما در خذمتیم. به ما میگن ابرام کاظم موزرد. بپر 
بالا برسونیم دم خونه‌تون... ۱ 

دیدم بهتر است سوار بنز ابرام کاظم موزرد شده و از 
شرمزاحم‌های خیابانی خلاص شوم امافهمیدمناچارم 
تا آخرش نقش دختر ب ازی کنم و گرنه آق‌ابرام فکر 
می کرد رنگش کرده‌ام و مراشیشلیک و قیمه قورمه 


می کرد. کمی که رفتیم. آق اب رام فرمود: آبجی!ارخصت خواستیم 
دو کلوم‌بنالیم. آخه‌این چه طر ز لباس پوشیدنه؟ بااین موهای بور 
وافشون,با این چشای آبی,بااین خط لب و این وسمه‌ای که به چش 
وابروت زدی,بااین‌مژه‌های بلند وبر گشته, کجاداری‌میری؟ یه 
خورده رعایت کن... صدایم رانا زک کردم و گفتم: داشتم دنبال کار 
ومن وارد ماجرایی شدم که از آن بوی خون می آمد. همان روز ننه آق 
ابرام تر تیبی داد که برایم خواستگار بیاید. چادر چیت گل منگلی لطیفی 
سرم کرد و یک سینی چای دستم داد و مرابه اتاق پذیرایی فرستاد. 
وقتی سینی را جلو داماد گرفتم. از خجالت سرخ و سنجد شد و استکان 
کمرباریک رابا دستی لر زان بر داشت. مادرش آهسته صدایش کر د. 
داماد بی‌اختیار گفت:بااجازه‌بز ر گ ترابعله!خاک عالم !اومراپسندیده 
بود. ما رابه اتاقی فرستادند تا حرف‌هامان را بزنیم. در آن اتاق, داماد 
بی پایینانداخت وبا گل ھای قالی بازی بازی کرد گفتم بایداورا 
گفتم: یه خونه ویلایی هم باید پشت قبالەم باشه. | شپزی و خونه‌داری 
هم نمی کنم. عصبی هم هستم و گاهی یه هو دادمی کشم.دست بزن 
هم دارم... گفت: هر چی شما بگین! با صدای خشن مر دانه خودم گفتم: 
یه خورده که چه عرض کنم... کلی هم مرد هستم. جیغی کشید وبه 
پذیرایی دوید و باهیجان گفت: مامان!یااین یاهیشکیاباهمه شر ط 
ده بیا! حالا دراز گوش بیار و باقالی به چند من؟ اگر می‌دانستم برای 
پیدا کردن کار در این کلانشهر به چه خفت‌هایی باید تن بدهم. هر گز 
از مادرم نمی خواستم شیرش را حلالم کند. اینجا که بمانم. آخرش یا 
پیک موتوری می شوم ( که نمی شوم چون عر ضه‌اش راندارم و موتور 
سواری بلد نیستم) یا ناچارم وردست مدیر عامل یکی از شر کت‌های 
«کار در خانه» بشوم... ناگهان به حر کت عجیبی دست زدم. 
چادرم را کناری انداختم ومشغول باز کردن د کمه‌های مانتو شدم. 
اق ابرام کاظم موزرد نهیبی کشید وپشت چادر مادرش پنهان شد 
و گفت:درنی ار اونارو آبجی!در نی ارمعصیت داره...مادر داماد هم 
از جایش بلند شد و چادرش را کشید جلو چشم شوهر و پسرش و 
هردورا کشان کشا ن بیرون برد.من‌هم که یک زیر پیر آهنی ویک 
پیزامه که آنها رازیر لباس پوشیده بودم. برایم مانده بود. عین قرقی 
دریک چشم به هم زدن یک دست ازلباس‌های آق ابر ام راپوشید م 
و ده‌برو که رفتی... 
سوار مترو بودم تابه تعاونی اتوبوس‌های سفری بروم. بین راہ چهار 
تاجزغله بچه‌همشهری دیدم که روی صندلی‌های آبی رنگ مترو 
نشسته بو دند و پیتز ونوشابه می خور دند وباهم گپ اقتصادی می زدند. 
یکی‌شان با ماشین حساب موبایلش حساب‌هایی کرد و گفت: 
به آنها نزدیک شدم وبا زبان شهر خودمان پر سیدم: 
مگه شغل تون چیه که هر ماه نفری دو و نیم میلیون توشه؟ 
معلوم نیس؟ 
نگاهشان کردم . گوشی‌های خفن داشتند .موهایشان راسیخ سیخ و 
شکسته ژل زده بودند .آبروها را خط انداخته بودند وروی دستشان 
اژدهاو عقرب تتو کر ده بود ند. چشم‌هایم رابستم ونوک انگشت‌هایم را 
به اندازه‌عر ض شانەھای اق ابرام باز کردم. آهسته‌در گوش دلم گفتم: 
۰ 


الم 
ر 


فرم اشتراک 
اگر خواهان اشتراک نشریه اطلاعات هفتگی هستید: 

فرم اشتراک را کامل و خوانا پر کنید. (از پاسخ دادن به فرم‌های ناخوانا معذوریم.) 
حق اشتراک رابه حساب جاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نزد بانک تجارت شعبه میرداماد شرقی 
از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک خودداری کنید. 
ادر صورتی که قبلاً مشترک بوده‌اید شماره اشتراک را در فرم اشتراک قید کنید. 
لابریدہ یا کپی فرم تکمیلی راھمراہ بااصل فیش بانکی حق اشتراک با پست سفارشی 
به نشانی زیر ارسال فرمایید. 
تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی - ساختمان روزنامه اطلاعات امور 
مشت ر کین کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
هحق اشتراک سالانه: 


ه برای داخل کشور: 


۵۰-۰ ۱۸۳ریال ۰۰ ريال 


۲۱۱۵۰۰۰ ریال ۷۵۰۰ ۱-۵ریال 
۰ ريال ۱۱۹۷۵۰۰ دیال 


۲۳۵۰۰ ریال ۵۰ وریال 


توجه: برای تعیین گروه کشور خود و درصورت عدم دریافت نشریه تا ۱۵ روز پس 
ازانتشار آن شماره. می‌توانید با شماره تلفن‌های ۲۹۹۹۳۴۷۱۲ تماس حاصل 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی »د ر داخل کشور 


مشترک بوده‌ایل ] 


شماره اشتراک قبلی 
قید کد پستی الزامی می باشد. 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» خارج از کشور 


نامء نام خانواد گی و نشانی مشتر ک: (لطفاً با حروف بز رگ لاتین نوشته شود) 
آدرس رابط مشترک در ایران: 
کد پستی: 


صندوق پستی: 
قبلاً مشترک بودہایل] 


شماره اشتراک قبلی 
قید کد پستی الزامی می باشد. 
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امکاذید 


2 است که دکت مسیون 


حوفت 


دادر مغز اذباشت و لی هنو ز سو اد یود. 


٭ الک ورن 


عجیب‌ترین‌ها 


ماشین زمان 

پیش‌ازاین.مخترعانزیادی‌بوده‌اند که‌بااختراعات 
عجیب و غریب. خنده دار یا شگفت‌انگیز شان باعث 
تعجب مردم شده‌اند. 

اما آخرین نمونه اختراعات عجیب و غریب دنیا 
ومی‌گوید که بزرگترین اختراع قرن‌های اخیر رابه 
ثبت رسانده است: ماشین زمان که می تواند حوادت 
پنج سال آینده, از تولد و مرگ گرفته تا نوسانات بازار 
ارز را پیش‌بینی کند!! 
اختراعات خودش به ثبت رسانده می گوید خارجی‌ها 
سال‌هاست در گیر ساخت چنین دستگاهی هستند و تا 
به حال موفق به‌اين کار نشده‌اند امااو بااختراع خود که 
حداکثر ۴۰۰تا ۵۰۰هزار تومان هزینه‌دارد توانسته 
قدیمی‌ترین آرزوی بشر را محقق کند. 

اما پیش از این مخترعان دیگری هم بوده‌اند که 
با اختراعات عجیب و غریبشان سعی کرده‌اند یکی از 
ارزوهای محال روزمره بشر را بر اورند. مثلا 


نولید سوخت از شلوار جین! 

سه‌سال قبل.سه محقق‌ایر انی‌در دانشگاه«بوروس» 
سوئد اعلام کردن د که روش جدیدی برای تولید 
سوخت اختراع کرده‌اند که کاملا ارزان و عملی است. 
آنهاچهار کیلوگرم پارچه رادر آزمایشگاه فراوری 
می کنندویک کیلو گرم اتانول تحویل می‌دهند. اتانولی 
که می‌تواند سوخت یک خودرو معمولی در اروپا را 
برای بیش از ۲۰ کیلومتر تامین کند. 

دکتر کیخس رو کریمی استادیار دانشکده 
مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان که در دوره 
۳ گاه بو ۱ 
اعظم جیحانی پور هم کاری می کرد. می گوید که در 
این طرح که در مقیاسی نیمه صنعتی در سوئد اجرا 
شده و اجرای آن در فاز صنعتی دنبال می‌شود. پنبه 
پارچه در یک پروسه شیمیایی که با محیط زیست هم 
ساز گار است.جداشده و تحت وا کنش بایک انزیم 
ومیکروار گانیسم‌های ویژه به اتانول تبدیل می شود و 
بقیه تر کیبات پارچه هم برای استفاده مجدد در اختیار 
تولید کنند گان پارچه قرار می گیرد. سوختی که به این 


۶ن 


روش ازیک شسلوار جین سایز کود کان دست می آید, 
می تواند برای طی هشت کیلومتر راه جواب دهد! 

بنابراین شاید در آینده‌ای نه چندان دور مردم 
همزمان با خرید شلوار جین یک بطری خالی دریافت 
کنند و بعد از آن که شلوار را استفاده و کهنه کردند. 
همراه‌بابطری به فروشگاه ببرن د وبا تحویل آن؛ یک 
بطری سوخت دریافت کنند یا حتی پول شلوار راتمام و 
کمال بگیر ند چون فر وشنده می تواند بافروش لباس‌ها 
به تولید کنند گان سوخت. پول خوبی به دست بیاورد. با 
این حساب. گر اختراع این محققان ایرانی به نتیجه بر سد 
دیگر هیچ لباس کهنه‌ای دور ريخته نخواهد شد. 


هو 
شارژ موبایل باجای داع 

“٠ٴ‎ +٣ 
بکشد؟ خب از این به بعد دیگر نیازی نیست دستیاچه‎ 
شوید و دنبال شارژر مناسب گوشی تان بگردید.‎ 
می‌توانید پاروی پا بیندازیده چای داغ میل کنید و‎ 
گوشی تان را با همین چای داغ شارژ کنید!‎ 

مخترعان دستگاهی روانه بازار کر ده‌اند که انرژی 
خراری رایه و لے کند. کاف ان لوان جای 
داغ راروی آن بگذارید و کابل گوشی رابه دستگاه 
خواهد کشید. در ساخت این وسیله از موتور استرلینگ 


الهام گر فته شدہ وبازدهی آن بیش تر از موتورهای 
بنزینی و دیزلی است. 

این شارژر جالب که Epiphany One PUCK‏ 
نام دارد.بسیار سبک. کو چک و قابل حمل است و 
حتی می‌تواند با نوشیدنی خنکی مثل اب و شربت 
جالب اعلام کرده‌اند کە این شارژر برای‌همه آی‌پدهاء 
آی‌فون‌هاء همه دستگاه‌های اندرویدی و هر وسیله‌ای 


سوار بر ماشین جمن زنی در 
اتوبان‌ها 
تھا مس ارب 
ماشین چمنزنی و قایق یک خودروی منحصر به 
فرد تولید کرد که بهاعتقاد خودش تنها راه خلاصی 
از ترافیک‌های سنگین است. جازهیتون. ۷۶ساله 
می گوید وسیله‌نقلیه او هر چند در جاده‌سرعت زیادی 


1تت 
الاعات صلی سا رر ۳۵۵۵ 


نداردامادر زمان ترافیک این قابلیت رادارد که ازیک 
خودروی چرخ دار به یک قایق تبدیل شود واو ادامه 
مسیر رااز رودخانه محل زند گی اش طی کند. 

خودروی دوزیست جان هیتون شباهت زیادی به 
خودروی عمو گجت دارداما بر خلاف ماشین گجت. 
نمی تواندسر عتی‌بیشتر از ۵ ۱ کیلومتر درساعت‌داشته 
باشد و به احتمال زیاد خود این خودرو یکی از عوامل 
ترافیک جاده‌ای خواهد بود.ساخت این دستگاه هزار 
پوند هزینه دارد و هیتون بایک کار خانه خودروسازی 
برای‌تولید انبوه‌اين وسیله‌نقلیه تماس گر فته که البته 
با بی‌میلی آنها رو به رو شد. 


عینکی که خواب را حرام 
می کند 

اولین عینک ضد خواب دنیاء عنوان اختراعی است 
که مدتی قبل یک ایرانی به نام خود ثبت کرد.اختراعی 
که به گفته مبتکر آن باهشدار دادن به افر اد مانع از 
بروز تصادف می‌شود. 

حسن حضرتی کە این اختراع رابه ثبت رسانده 
می گوید:«این عینک در واقع یک دستگاه‌هشد اردهنده 
حواس پر تی و خواب آلود گی است که وضعیت چشم‌ها 
وحالت سر رابه طور هوش مند کنترل می کند ودر 
صورت بروز این حالات بانواختن بوق هشدار دهنده 
فرد رامطلع می کند.» 

این سیستم به خصوص در رانند گان خودروهای 
سنگین که در معرض خستگی و خواب آلود گی ودر 
نتیجه سوانح رانند گی هستند کاربر ددارد.اما کاررگران 
کار گاه‌های صنعتی و مشاغل حساس که نیاز به دقت و 
هوشیاری بالا دارند هم می‌توانند از این عینک استفاده 
کنند.عینکی که حسن حضرتی اختراع کرده اگرچه به 
تولیدانبوده‌نر سیده‌اماخودش می گوید وسیله کوچک 
و کم دردسر وارزان قیمتی است.عینک ضد خواب 
ازیک عینک شیشهای,دستگاهی کوچک که داخل 
جیب پی راهن قرارمی گیرد.دوعدد باتری فیش اتصال 
عینک به دستگاه و یک هدفون تشکیل شده و عینک 
از طریق فیش اتصال به دستگاه متصل می شود و بعد 
از قرار گرفتن در محل مناسب در صورت بسته شدن 
جش مها به حالت خواب بعد از دو ثانیه بوق هشدار 
دهنده به صدا در م یآ ید وخواب رابه صاحب عینک 

از طرف دیگر:اگر فردی با چشم باز دچار خواب 
آلود گی شود یابه مسیری کاملاً منحرف از جاده‌خیره 
ی کمتر از حد استاندارد پلک بژند ویا 
خستگی باعث شود سرش به سمت پایین یا عقب خم 
شود باز هم بوق عینک به صدادر می اید و صاحب 
عینک و تمام دور و بری‌هایش رااز خواب می پراند. 

البته‌امکانات این عینک از این هم بیشتراست و 
اگر صاحب عینک هد فون به گوش داشته باشد به 
جای‌یک بوق ممتد موسیقی دلخواهش ازهدفون 


پخش می‌شود. ِ 


داستان ‌زندگی 
بقیەاز صفحه ۱۵ 


و...پدرم وقتی میر سه‌بالای سر زنش.مرد صاحبخانه 
مقدار زیادی پول بهش پیشنهاد می ده که بگیره و بگه 
مادر اتفاقی سقوط کرده!پدرم هم یک مر تبه دیوانه 
میشهو«شنکش» |آهن رااز وسط حياط بر می‌داره 
ومیکوبه توصورت اون حیوون... که در نتیجه یک 
چشم اون نامرد کور میشه! 

نسیم به آرامی گریست و آه کشید وادامه‌داد: 
«وقتی کار به اینجا میکشه... دو طرف قبول میکنند 
که شکایت نکنند وصداشون‌هم درنیاد! چون اگر 
شکایت می کر دن‌هر دوز ندانی میشدن‌البته پدر 
بنداقب ول نمی کنه... اما مادرم بهش میگه؛« که تو 
نباشی کی شکم من و این دختر روسیر کنه؟» هر طور 
بوددوطرف رضایت می دن و قضبه ظاهر | فیصله 
پیدامی کنه....اماماجر ابر ای پدر تازه شروع شده بود؛ 
از سه چهار سال بعد پدرم کم کم دچار افسرد گی و 
۶۶۵٦‏ کر امامت 
می گفتند دچار ضر به روحی شده و... تااینکه از حدود 
سمل کار فاد خر مس مه گرته 
اتاق و کنار همسرش محجوبش! 

٤‏ لوازم خانه شکممان را 
سیر کر دیم. تااینکه از یک سال قبل من تصمیم گر فتم 
برم سر کار.اماچه کاری؟ هر جا مشغول می‌شدم. 
چند روز که می گذشت آقای رئیس برای ناهار 
دعوتم می کرد...! يا می گفت باهاش مهربان باشم! 
خداراشکر کردم که‌هنوز هم جوانمرد پیدامیشه!اما 
امروز همه چیز برام تمام شد و با خودم گفت؛ «وقتی 
قراه‌همه گر گ باشند... من چطور می تونم وسط گله 
گر گهانقش فرشته پا کدامن رابازی کنم؟ این بود 
که شمارابه اینجا دعوت کردم. حالا ميل خودتانه 
آق ای رئیس...اگر هنوز هم می‌خواهید من باهاتون 
مهربان باشم... 

نگذاشتم حرفش تمام شود ودر حالی که 
نمی‌توانستم به صورتش نگاه کنم به آرامی گفتم: 

با ۱ الا 


اولین موننستنه کرحیم مو در ایران 

زیر نظلر معتخصص ترصیم عو از کانادا 

چران- خاباں وئی کر - حتب سنعا افرطا - تشه سوم ي 
نشین ۸۸۸۹۳۹۱۳۳ - AAATAIAYTA‏ — ۴۳۳ر TT AAA“ ‘TA. — AAA‏ 


«خانم نسیم شنیدی میگن بعضی آدمها, حالشون 
از خودشون بے هم می‌خوره؟ الان من همان حال 
رادارم!» 

این را گفتم و از خانه زدم بیرون! 

تایک هفته به شر کت نرفتے... از در خانه 
هم خارج نشدم.... رفقایم هرچه با موبایلم تماس 
می گر فتند می گفتم مریضم.... پدر و مادرم هر قدر 
سوال می کر دند چی شده؟ جوابی نمی‌دادم...! چه 
جوابی داشتم بدهم؟ چی می‌توانستم بگویم؟ انگار 
یکمر تبه خود رایک گر گ احساس می کردم:درست 
شبیه همان گر گی که سالها قبل به مستخدم خانه‌اش 
یورش‌برده‌بود....باورم نمی شد چنین‌حیوانی شد هام ؟ 
نمی توانستم خود راقانع کنم که انسان هستم ؟ مگر 
یک انسان می تواند برای خوشگذرانی خودش: 
اسای دگ ر امک که یا امن مھ ران پاش 
یااز گرسنگی بمیر؟!خدایامن کی تبدیل به چنین 
حیوانی شدہ بودم؟ 

از خودم متنفر شده‌بودم و تنها آرزویم این بود که 
بمیرم‌و... تااینکه یک روزمادرم مد داخلاتاقم و 
گفت :«یکی از کارمندان شر کتت | مده ملاقاتت...!» 
دقیقهای‌بعد وقتی«نسیم)» به داخل اتاق آمد.به 
سختی توانستم جلوی هجوم اشکهايم رابگیرم !او 
تقریبا نیم ساعت آنجا بود وغیر از چند کلمه که‌با 
مادرم حال واحوال کرد یک کلمه هم حرف نزد! 
فقط موقع رفتن و دور از چشم مادرم به آرامی گفت: 
«آقای‌مهندس..اگر از فردانیائید شر کت... منم 
دیگه نمیام سر کار...!» آن لحظه چه احساس عجیبی 
داشتم.وقتی می خواستم بگویم:«تو ر و خدانر ونسیم»! 
وفرداصبح بعد از چند روز به شر کت رفتم...! 

ازفردای آن روز م ادرم روزی‌پنج» شش بار 
می گفت:«این کارمندت چه دختر زیبائيه... کی 
هست؟ میشناسیش؟ «و من هر بار پاسخ نمی‌دادم 
تاروزی که پدرم_-باهمان لحن ھمیشگیش پر سید: 
«چرا خودت رولوس می کنی ستارا خب اگر عاشق 
این دختره شدی بگو تا بریم خواستگاری؟» 

راضی کردن پدر ومادرم[ برای اینکه خانواده 
0 ۲ 
ی 


پدرومادرنسیم 
هنوز در خانه خودشان 
زند گی می کنند؛ البته با 
حضور یک مستخدم و 
یک پرستارامن و نسیم 
که حالا پ در و مادر هم 
شده‌ایم. دو سال است که 
عاشقانه کنار هم زند گی 
می کنیم و ... راستی» نسیم 
تاامروز.هر گز از آن روز 
کذایی صحبتی به میان 


نیاور دا 
ورد = 


: ر 
۸ٹ و ین ٩۲‏ طلامات بی 


ماجرای واقعی خارجی 


بقیه ازصفحه ۱۳ 


هیچ نشانه‌ای از خانواده‌اش پیدا نکرده بود. در همین 
لحظه یکی از همسایه‌ها به طرف او آمد و گفت: «فکر 
کنم بچه‌ات زنده باشد» و ماجرای پیدا شدن نوزاد را 
برای اوتعریف کرد. روزنه‌ای از اميد در دل روبرت 
روشن شد و به طرف خانه کاترین دوید. وقتی وارد 
خانه مد کریلی رادید که آرام رو زمین خوانیده 
است. کاترین سعی می کرد دهان او را وارسی کند 
که با دیدن روبرت گفت: «از وقتی که به اینجا آمده 
گریه نکر ده است. فکر کنم چیزی در دهانش گیر 
کرده است». روبرت به طرف زمین خم شد و کریلی 
را آرام در آغوش کشید و گونه او را بوسید. همان 
موقع کودک شروع به گریه کردن کرد. مثل اينکه 
پدرش را شناخته بود. روبرت و کاترین باقی روز را 
به مراجعه به بیمارستان و بخیه پای کریلی سپری 
کردند. روبرت چهار روز تمام در کنار فرزندش 
ماند و در روز پنجم بعد از مرخص شدن کریلی از 
بیمارستان به مدرسه شهر یعنی جایی که اجساد رادر 
آن نگهداری می کردند رفت. جسد سیلویا و استیون 
هم در میان ۱۸ | جسد پیدا شده قرار داشت. سیل 
ویرانگر ٠‏ نفر را کشته و فقط جسد ۱۸ ۱ نفر از 
آنها پیدا شده‌بود. روبرت با خودش فکر می کر د: 
«چرادر دنیای به این بزرگی خداوند بايد جان دو پسر 
و همسرش رابگیرد؟ چراجان او را نگرفته بود؟». 


بعد از سیل 
روبرت آلبرایت دیگر به کارش در معدن بازنگشت 
وبه حقوق ناجیز بازنشستگی قناعت کرد. بعد از 
مرگ سیلویاء روبرت مدتی را به یاد گیری آشپزی و 
امور مربوط به خانه داری اختصاص داد واز آن به 
بعد خودش را وقف پرورش کریلی کرد.او توانست 
بعد از چهار سال صاحب یک خانه جدید در محل 
خانه قبلی اش شود او کریلی رابه بهترین نحو ممکن 
بزرگ کرد و هر روز به او یاد آوری می کرد که تمام 
زندگی به اراده نیروی خداوند پیش می‌رود. روبرت 
بعد از جنگ طولانی با سختی‌های زند گی سرانجام 
درسال ۲۰۰۰ به علت سرطان ریه در کار تنها عضو 
خانواده‌اش « کریلی» از دنیا رفت. امروز کریلی با 
یاداوری حوادث گذشته به این فکر می کند که سیلویا 
یک بار حاضر شد سرپرستی‌اش رابر عهده بگیرد و 
از مرگ او جلو گیری کرد و بار دوم هم جانش رادر 
راه نجات او داد. او توانست بافداکاری اش یک مادر 
واقعی باشد. از طرف دیگر کریلی نجات خودش را 
هدیهای می‌داند که خدابرای زنده ماندن روبرت 
به او داد.بهانه‌ای برای زندہ ماندن.... اگر سیلویایا 
روبرت چشمانشان را روی جان نوزاد ناخوانده بسته 
بودند ویاسیلویا برای راحت فرار کردن بچه رادر 
سیل رها کرده بود مشخص نبود چه بلایی بر سر 
روبرت می آمد. ۳ 


۵۷ 


دد گو دان را نما بگد ار دد تادرون ماده چر کین ا ماشمار اناو د سازد 


رد دار کت 


زررسی 


وینگو بگوویج: 


احساس می کنم در ایران متولد شده‌ام 


# وینگو بگوویچ ایر انی ترین مربی خارجی فوتبال 
ایران... این بهانه اصلی ما برای صحبت با مردی است 
که ۱۴ سال از اولین حضورش در اینجا می گذرد... 

۶بله! این موضوع برای خودم هم جالب است. 
به هر حال زند گی همین است. 

٭روزاولی که به‌ایران آمدی فکر می کر دی روزی 
لقب ایرانی ترین مربی خارجی را به شما بدهند؟ 

۴ کسے نمی تواند به درستی آینده راپیش‌بینی 
کند. ۱۴ سال پیش که آمدم فقط می خواستم یک فصل 
روی نیمکت فولاد بنشینم. اماالان که نگاه می کنم 
یتم جز یک سال فعالیت در قطر ویک‌سال فعالیت 
در امارات بقیه این مدت را در ایران سپری کردم. 

#چه چیزی باعث شد که کار در فوتبال ایران رابه 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ترجیح دهید؟ 

شاد خیلی‌ه ابگویند در دوبی ودوحه 
می‌توانستم زند گی بهتری داشته باشم.اما از نظر 
من زند گی درایران واقعاشیرین است.من روزهای 
خوبی را در ایران سپری کردم. مردم ایران برای من 
واقعامردمان عزیزی هستند. فرهنگ و اخلاقیات 
مردم کرواسی تاحد ود زیادی به مردم ایران نزدیک 
است. به همین خاطر هم مربی ان کروات زیادی در 
این سال‌ها به ایران آمده‌اند و اکثراهم در کارشان 
موفق بوده‌اند. 

# یعنی به خاطر همین تشابه فرهنگی.ا یر آن‌به 
مکان خوبی برای فعالیت مربیان کروات تبدیل‌شده 
است؟ 

این یکی از دلایل است. در مورد خودم باید 
این احترام یکی از دلایلی بود که مرا ترغیب کرد بیشتر 


مہ 


۸ 


۱ له" 


وبیشتر در اینجا کار کنم.اینجا استعداد زیاد دارد و 
جای خوپی برای کار کردن است. فرهنگ مردم ایران 
و کرواسی هم به هم نزدیک است واین هم دلیلی برای 
حضور پر تعداد مربیان کروات در ایران است. 

٭دراین همه سال حتماشناخت خوبی نسبت به 
ایرانی‌ها پیدا کرده‌ای...| گر بخواهی صادقانه در مورد 
خوبی‌ها و بدی‌های ماصحبت کنی, چه می گوبی؟ 

در همه جای دنیا مردمان خوب و مردمان 
بدوجوددارند. فرقی‌هم نمی کند که‌ایران باشدیا 
کرواسی‌یاآمریکایاهر جای‌دیگر...اماچیزی که 
بیشتر از همه در اینجا باعت ناراحتی من می شود 
بدقولی شماایرانی‌هاست. مثلا به من گویند فلان کار 
فر داانجام می‌شود.اما نمی شود. نمی دانم چرااگر انجام 
کاری قرار ا ست یک هفته طول بکشد. قول یک هفته 
بعد رانمی‌دهید و مثلا می‌گوئید فردایا پس فردا! اکثر 
خارجی‌هابا این اخلاق ایرانی‌ها مشکل دارند. البته 
برای من دیگر عادی شده است. روزهای اولی که در 
ایران بودم واقعا از این بدقولی ھا عصبانی می‌شدم. در 
مجموع برای خیلی از ایرانی‌ها زمان اهمیت چندانی 
ندارد, البق این موضوع در مقایل خر ابی که ریخ 
کم اهمیت است. من واقعااحساس خوبی نسبت به 
احساس نوع دوستی ایرانی‌هادارم. در ایران‌اکثر 
مردم مشکلات دیگران را مشکل خودشان می‌دانند 
و استقبال می کنند از این که به کسی کمک کنند. این 
واقعا ژیباست: 

# نوروز را هم گذراندیم. چقدر با رسم و رسوم‌ما 
ایرانی‌ها آشناهستی؟ 

من بعد از این همه سال خیلی چیزها در مورد 
ایرانی‌ها می‌دانم.از یک ماه‌قبل از رسیدن نوروز همه 
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تقریباهمه‌جای‌ایران راگشتەام؛ا زچغازنبیل وشوش دانیا لگرفته تابم‌و 
پرسپولیس...آن شا لگردن قر مز راهنو زفراموش نکردہایم.باهمان شا لگردن 
در فوتبال مامطرح شد ه رچند که آن روزهای خوش برای اوو هواداران پرسپولیس 
خیل یکوتاه بود.انگار همین دیروز بود. ۱۰ سال ا زآن روزها و ۴ ۱سالازحضور مرد 
کروات در فوتبال مام یگذ رد امااوهنوز برای کا رکردن در این فوتبال پر از انگیزه 
است. چرا؟ برای خودش دلایل زیادی برای این حضور طولانی مدت دارد؛ دلا یلی 
که ب رآین دآنهابه‌اواین احساس رامی‌دهند کهانگار د رای رآن‌متولد شده‌است. 
جالب آ نکه علاقه اش به اینجا فقط به ز مین سبز فوتبال خلاصه نمی‌شود. 


چیزی که بیشتر از همه در ایدجاباعث ناراحتی من می‌شود 
بدقولی شما ایرانی‌هاست. مثلا به من گویند فلان کار فردا انجام 
می‌شود. اما نمی‌شود. نمی‌دانم چرااگر انجام کاری قرار است یک 
هفته طول بکشد, قول یک هفته بعد را نمی دھید 


خوشحال هستند. همه خانه تکانی می کنند. همه برای 
خرید لباس به مراکز خرید می‌روند و همه سفره هفت 
سین می چینند. در کل اینجادر ایران همه برای فرا 
رسیدن‌نوروز لحظه شماری می کنند..پس از آن‌هم 
دیدوبازدیدها شروع می‌شود. این رسم ورسوم واقعا 
قشنگ است و به استحکام وصمیمیت خانواده‌ها کمک 
می کند. حفظ کر دن کانون خانواده‌در ایران اهمیت 
زیادی‌دارد. چیزی که شاید در زند گی‌های غربی کمتر 

# به سفره هفت سین اشاره کردی... چقد ر در 
مورد فلسفه آن می دانی؟ 

8۴ من می‌دانم که‌هر چیزی که در این سفره 
هست نشانه‌ای با خود به همراه دار د. البته همه سین‌ها 
رابه خاطر ندارم اما می‌دانم در این سفره‌ماهی قرمز 
می‌گذارید. سیب می گذارید. سیر می گذارید. سکه 
می گذارید و آن که روی کباب می ریزند... سماق! 

٭چندبار در لحظه تحویل سال درایران 
بوده‌ای؟ 

۴ فقط یک بار. چون ھمیشے نوروز با تعطیلی 
می اید ماهم فرصت خوبی پیدامی کنیسم که به 
خانواده‌هایمان سر بزنیم. 

٭ پس خاطره‌های زیادی از نوروز نداری ؟ 

8 !امایک چیز واقعا برایم جالب است؛ این که 
شهر بزرگی مثل تهران در تعطیلات نوروز چنان 
خلوت می شود که ان_گار فقط چند هزار نفر در آن 
زند گی می کنند! این زا همان یک سالی که درایران 
بودم فهمیدم. آن زمان مربی فولاد بودم و به واسطه 
چند سفری که به پایتخت داشتم, می دانستم تهران 
چه‌ترافیک وحشتناکی دارد.امادر نسوروز وقتی به 


دعوت دوستم به تھران آمدم خیلی تعجب کردم.از 
این سر شهر تا ان سر شهر فقط ١٠یا‏ ۵١دقیقه‏ طول 
می کشید.واقعابرایم عجیب بود که مر دم تھران به 
کجا رفته اند! 

٭ایران کشوری است باستانی با تمدنی چند هزار 
ساله, درباره تاریخ این سرزمین چقدر می‌دانی ؟ 

۴ من ایران را از قبل از این که به این کشور بیایم 
خیلی خوب می‌شناسم. در مورد داریوش و کوروش 
کبی ر چیزه ای زیادی خوان ده‌ام ومی‌دانم که ایران 
فرهنگ و تمدنی بز رگ دارد. من افتخار می کنم که در 
این کش ور هستم.ایران مر کز تمدن شرق است وهر 
قسمت آن مملواز تاریخ و تمدنی بز رگ است.من حتی 
اگر از ایران هم بروم هر گز نمی‌توانم اینجا رافراموش 
کنم. فرهنگ اینجا حالافرهنگ من است. من ته تنها 
فرهنگ اینجارادوست دارم که از مردم ایران‌هم خیلی 
خوشم می آید. مردم اینجا خیلی گرم هستند. 

#قطعا باشخصیت‌های بر جسته‌ایرآن زمین‌هم 
آشناهستی؟ چقدر فرصت کرده‌ای که 
نقاط باستانی کشور ما را از نزدیک ببینی؟ 

٭٭اینجا چیزهایی رامی‌بینی که هیچ 
جای دیگر نمی‌توانی ببینی. هیچ کشوری 
مثل‌ایران‌نیست ومن‌تقریباهمه جای 
آن را گشته‌ام؛از چغازنبیل وشوش دانیال 
گرفته تابم قبل از زلزله و پرسپولیس (تخت 
جمشید). دلیلش هم این است که تاریخ را 
دوست دارم واین علاقه از دوران مدرسه 
بامن‌همراه‌بوده است. من فر دوسی را 
می‌شناسم. سعدی و حافظ رامی‌شناسم و 
می‌دانم حکیم ابوعلی سینا چه کسی بوده 
است. یک خاطره جالب هم دارم. زمانی که 
سرمربی فولاد بودم در یکی از سفرهایمان 
به شیراز زمانی که قصد داشتم از اردو 
خارج شوم.مدیر باشگاه‌از من پر سید کجا 
می‌روی؟ و من در جواب او گفتم می‌خواهم 
بروم و پرسپولیس رااز نزدیک ببینم. برای 
من جالب بود که یکی از بازیکنان تیم نمی دانست 
پرسپولیس کجاست! 

#دراین سالها در شسهرهای زیادی زند گی 
کرده‌ای. دراهواز, در بندرعباس, در همدان,در گیلان 
والبته تهران-. زند گی در کجا شیرین تر بود؟ 

٭شیرین‌ترین روزهای زند گی ام را در اهواز 
داشته‌ام. شهری جنگز ده با مر دمی سختکوش. شاید 
همین سختی‌ها باعث شده که مردمان اهواز مردمانی 
خونگرم باشند. برای خیلی از ایرانی‌ها زند گی کردن 
در اهواز با آن گرمای وحشتناک و آن گرد و غبار آزار 
دهنده آسان نیست اما برای من زند گی در این شهر و 
در کنار مردمان خونگرم و دوست داشتنی اش آن‌قدر 
جذاب بود که چهار سال در فولاد ماندم واین شهر را 
باخاطرانی شرع ترک کرم 

٭ یحیی گل محمدی قبلا شاگرد شما بود. چطور 
حاضر شد ید که در پر سپولیس دستیار او باشید ؟ 

#بله ایحیی چهار سال شا گر دم من بودامامن 


دوست دارم اوموفق باشد.برایم مهم‌نیست که‌دستیار 
باشم ویامربی.من می‌خواهم کارم راانجام بدهم. 
یحیی قبلا بازیکن من بود و پسر خیلی خوبی است. 
زمانیکه سرمربی پر سپولیس شد به من زنگ زد واز 
یحیی در پرسپولیس کار سختی دارد قبول کردم که 


در کنارش باشم. 
٭فکر می کنی یحیی در پرسپولیس می تواند موفق 
باشد... 


نمی دانم! او تا الان خیلی خوب در پر سپولیس 
مربی ھمیشے برنده نیست. برای همین باید به گل 
محمدی‌فرصت بیشستری داد.اوبازیکن بزر گی بود 
می کند و می‌تواند آینده درخشانی داشته باشد. 

٭ خودت هم زمانی سرمربی پرسپولیس بودی. 
آن شروع رویایی وبعد نتایج بدی که باعث شد با 


من در شهرهای زیادی زندگی کرده‌ام اما 
زندگی در اهواز باو جود سختی‌هایش از 
همه جذاب‌تر بود 


ناخوشی از این تیم جداشوی... پر سپولیس در همه این 
سالها کم و بیش بامشکلاتی.دست و پنجه نرم کرده. 
فکر می کنی چرااین تیم در سالهای اخیر پرنوسان 
بوده است؟ 

8 برای خود من هم جالب است که چرا. 
پرسپولیس تیم بز رگی است امادر ۱۳سال گذشته 
فقط دو بار قهرمان ایران شده. این روند برای تیم 
پرطرفداری مثل پرسپولیس جای تعجب دارد. 

# خیلی زود از جمع کادر فنی پر سپولیس جدا 
شدی... دلیلش چه بود؟ 

8۴ من دراین مدت در مواردی چون نحوه 
تمرینات و آنالیز حریفان مشاوره‌های زیادی به یحیی 
دادم امااز اول هم قرار نبود این همکاری طولانی مدت 


۸ وین ٩۲‏ رطلا مات کس 


اض 


باشد.طی مذاکراتی کەبارویانیان داشتم قرارشددر | | 


آکادمی باشگاه پرسپولیس وبه عنوان مربی تیم‌های 
پایەاین باشسگاه فعالیت کنم. کاری که خودم شخصا 
به آن علاقه دارم. 

# خیلی از مربیان مطرح ایرانی دوست ندارند در 
رده‌های پایه مربیگری کنند و می‌خواهند از همان ابتدا 
در تیم بزر گسالان سرمربی باشند. دلیل علاقه شما به 
کار در رده‌های پایه چیست؟ 

هیچ چیز مهم تر از بازیکنان نوجوان و کم سن 
نیست.توجه کر دن به این موضوع خیلی مهم است 
و همه باشگاه‌ها باید به آن توجه کنند. علاقه اصلی 
من بیشتر این است که بر روی این رده‌سنی کار کنم. 
توسعه فوتبال وقتی عملی می‌شود که رده‌های پایه 
مورد توجه قرار بگیر ند. من در جنوب کشور بازیکنان 
کش وس ال فا دیام تبرش اچ ادرال 
که ۱۶ ویا ۱۷ سال بیش تر نداشتند مهارت زیادی از 
خودشان نشان می‌دادند. مطمئن باشید اگر به آنها 
توجه شود آینده بهتری در انتظار فوتبال 
ایران اشد بود 

٭راستی تابه حال شده درایران 
اسای زیت کی ٩‏ 

۴ خیلی. این تنها مشکلی است که 
من دراین سالهاداشته‌ام. زمانیکه برای 
اولین بار به ایران آمدم نوەام فقط شش سال 
داشت اماحالا اوبه دانشگاه رفته است. من 
زمان‌های زیادی دور از خانواده‌ام بوده ام. 

٭ کمی هم در مورد خانواده بگو... 

الان ۲ ۴سال ازازدواجمن‌می گذرد. 
من‌یک پسرویک دختر دارم.همسرم 
تقر یبا هر سال دو بار به ایران می آید. پسرم 
هم دو بار به ایران آمده. باید بگویم آنها هم 
مثل من ایران رادوست دارند و همیشه 
استقبال می کنند که به ایران بیایند. 

٭ آیندہ کاری بگوویچ در فوتبال 
ایران؟ 

هنوز هم تصور می کنم که می‌توانم آینده خیلی 
بهتری در فوتبال ایران داش ته‌باشم فوتبال ایران پر 
ازاس تعداد است ومن دوست دارم که‌با کمک این 
استعداد بخشی از ینده خوب فوتبال شمارابسازم. 
من کارم رادر فوتبال ایران دوست دارم و همچنان به 
آن ادامه می‌دهم. 

#به عنوان آخرین سئوال! پشیمان نیستی که بخش 
زیادی از عمر مربیگری را در ایران گذرانده ای؟ 

مسلمانه! من فقط بر ای فوتبال به ایران آمده‌ام 
اما آنچه که الان مرادر اینجانگه داشته فوتبال نیست. 
احساس واقعی من این است که انگار در ایران متولد 
شده‌ام. وقتی به این کشور | مدم اهداف زیادی در سر 
داشتم وحالاباور دارم که همه ان هد ف‌هاراعملی 
کرده‌ام. مطمئن هستم اگر می‌خواستم به جای دیگری 
بروم نمی‌توانستم این چنین موفق باشم. به همین خاطر 
فکر می کنم شانس بسیار بزرگی داشتم که به ایران 
آمدم. من ایران را بسیار دوست دارم. 
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تیر ۱۳۹۱ء بابک ومحمد قربانی قهرمانان کشستی 
فرنگے ایران درارتفاعات کر مانشاه هم راههمدیگر 
مشغول شکار بودند. در مسیر بازگشت وقتی مشغول 
شنابودند ممانعت افراد حاضر در محل منجر به 
درگیری فیزیکی شد. مشاجره‌ای که به تیراندازی با 
تفنگ شکاری انجامید. 

هر دوبرادر اینک در زندان هستند. بابک قر بانی 
قهرمان جام جهانی که تیر از تفنگ او شلیک شده 
قهرمانان دو وزن المپیک لندن را با اختلاف چشمگیر 
شکست داده. آلن خو گائف قهرمان ۴ کیلواز روسیه 
را ۸-۱مغلوب کرده و قاسم رضایی رانیز در لیگ بعد 
از کسب ۶امتیاز ضربه فنی کرده. 

بالاژ کیس‌قهر مان سال ۰۰٩‏ ۲جهان(مجارستان). 
اصلانبک خوش توف قهر مان المپیک پکن از روسیه و 
محمد عبدالفتاح (مصر) قهر مان سال ۰۶ ۲۰ جهان و 
آرتور آلکس‌انیان نفر سوم المپیک لندن از ارمنستان, 
فقط تعدادی از قهر مانان‌سرشناس جهان هستند که 
به قربانی باختلند . 

غیرازقاسم رضایی که‌قهر مان المپیک شد.امیر علی 
اکیری دیگر رقیب داغلی بابک قربانی:تصبمیم گرقت 
تابعیت خود را تغییر دهد و از این به بعد برای تیم ملی 
جمهوری آذربایجان کشتی خواهد گرفت. 

بابک قربانی درب اره‌حادثه می‌گوید:«کاش پایم 
می‌شکست وراهی کوهستان نمی‌شدم. قبل از عزیمت. 
ناخود گاه به مادرم گفتم حلالم کند. آرزو دارم روزی 
مدال المپیک رابه مادر سجاد عزیز واز دست رفته اهدا 
کنم.امااگر جای خانواده‌متوفی بودم هم بابک قربانی را 
نمی‌بخشیدم. کاش عکس این قضیه اتفاق‌افتادهبودو 
امروز جای سجاد. من در خانه ابدی آرمیده بودم.» 


آنچه در دوهفته گذ شته بین دو باشگاه‌استقلال 
والملال رخ داده. ه رروز با تحریک روزنامه‌های 
عربستانی وارد مرزهای جدیدی می‌شود . 

امیر عبدالر حمن ابن مساعد رئیس باشگاه‌الهلال 
از باشگاه‌های سعودی, قطری و اماراتی شر کت کننده 
در لیگ قهرمانان آسیاخواست برنامەوموضع 


قهرمانان کشتی فرنگی در زندان دیزل آباد کرمانشاہ 


اگر می‌دانستم بابک دریک لحظه از ترس مرتکب 
خطا خواهد شد. خود را جلوی او می‌انداختم تا جوان 
دستگل مردم پرپر نشود . 

از این دو برادر پس از حادثه تا نوروز امسال. نقل 
قولی منتشر نشده‌بود. تااین که این مصاحبهباوساطت 
حمید سوریان و توسط حسین زارعی کارشناس کشتی 
در زندان ديزلا باد کر مانشاه انجام شد 

بابک می گوید: «وقتی قاسم رضایی در المپیک 
لندن طلا گرفت.بیست روز بود زندانی شده‌بودم. 
کشتی‌هایش رادیدم طلای الیک نوش جائش بتر 
زحمتکشی است.زمانی که‌مدال‌های توزیع شدەرا 
دور گردن بازند گان خارجی در اوزان مختلف دیدم. 
به خودم می گفتم چه اتفاقی افتاده که حریفان خارجی 
وبازنده‌های همیشگی من در لندن جشن گر فته‌اند. اما 
من در این چهاردیواری لعنتی عزادار هستم ؟» 

یکیازمسئولین زندان‌هم گفته:«وقتی‌قاسم رضایی 
کشتی می گر فت. نگاهم به بابک افتاد و دیدم مشغول 
گرم کردن خودش است!به بابک گفتم چکار می کنی؟ 


یک دفعه به خودش آمد و گفت برای لحظاتی تصور 
کردم قرار است خودم به روی تشک بروم.» 

بابک قر بانی تا کید کر ده:«اگرزمان‌به‌عقب‌بر گردد. 
فاجعه راخواهم بوسید و فوری به خانه خواهم رفت. چه 
کسی دوست دار د مهر قاتل روی پیشانی اش بخورد؟ 
حاضرم خودم تکه‌تکه شوم.امایک تار موی سجاد کم 
نشود. کاش عکس این قضیه اتفاق افتاده‌بود وامروزاین 
من بودم که چند ماه از خبر مر گم می‌گذشت !» 

دراین مدت از بین قهرمانان حمید سوریان. 
طالب نعمت پوں سامان طهماسبی, حمید زارع و 
افشین بیابانگر د نیز به ملاقات بر ادران قر بانی رفته‌اند. 
می گویند محمد بنا هم زحمت کشید وبه ملاقاتمان 
امد.«دلمان برای داد زدن‌های بنا لک زده. حسن 
رنگرزهم به دیدن ما آمد وقول اهدای یک تخته تشک 
کشتی را به زندان داد. اما برایش میسر نشده.» 

حمید سوریان در این باره قول پیگیری داد که یک 
تخته تشک به زندان دیزل آباد کر مانشاه اهداشود تا 
زندانیان بتوانند ورزش کنند. 


در خواست جنجالی باشگاه الهلال در خصوص میزبانی تیمهای ایرانی ! 


کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایران با آن مواجه 

رئی س باشگاه‌الهلال از طریق سایت اجتماعی 
تویتر بر ضرورت توجه فدار سیون آسیا بر خواسته‌ی 
تیم های کشورهای حاشیه خلیج فارس, مبنی بر انجام 
زمین بی طرف ویاانتقال ایران به گروه تیم‌های شرق 
آسیا خا کید کرد. 

عبدالرحمن ابن مساعد افزود: تیمش در خلال 
تحریکات زیادی قرار گرفته است. که از بدو ورود 
تیم به فرود گاه شروع شد و در هتل هم این مشکلات 
ادامه داشت. حتی در راہ با زگشت از ورزشگاه به هتل 
در معرض پر تاب سنگ قرار گر فتیم. در ورزشگاه هم 
بازیکنان در معرض پر تاب ترقه و مواد آتش زابودند. 


لمات کی و۳۵۵۵ 


البته بازیکنان الهلال برای چنین شرایطی کاملا آماده 
بودند. چرا که این مسایل بخاطر نتیجه بازی بود که با 
یک گل بسیار زیبا د گر گون شد. 

رئیس الهلال در ادامه‌از ارائه درخواستی به کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال آسسیاخبر داد کە در آن 
خواھان اضافه نمودن بند امنیت به مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیاشدہ است. 

این اتفاقات در شرایطی است که دو باشگاه الهلال 
والاهلی هم در ۲ هفته گذشته به ایران آمده و رفته‌اند 
وباهیچ مشکلی مواجه نشده‌اند.اما مورد باشگاهالهلال, 
با توجه به قدمت واعتبار این باشگاه در عربستان. 
کمی سیاسی به نظر می رسد. شاید هم الهلال با توجه 
به شدت رقابت در این گروه و احتمال حذف. به دنبال 
جذب رقبای عرب و تنگ کردن حلقه عليه استقلال 
است که در حال حاضر در صدر گروه قرار دارد. 


عاید ز اده شلاق نمی خورد! 
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احمد رضاعابد زاده که به دلیل مصاحبه 
عليه پزشک اسبق خود به ۰ ۵ضربه‌شلاق 
از سوی داد گاه مطبوعات محکوم شده بود. 
حالا به حکم داد گاه تجد ید نظر و درحالی که 
خارج از ایران به سر می‌برد باید یک میلیون 
تومان به شاکی پر داخت کند. با این وجود 
گلر سر شناس فوتبال ایران این مجازات را 
عادلانه نمی داند ومی گوید عملی که سال ها قبل روی پایش انجام داده با موفقیت 
همراه‌نبوده وباعث مشکلاتی عد یده‌درزند گی او شد ه ودلیل این نقص رااشتباه 
پزشک خود می داند. جیزی که‌البته ار تباطی با داد گاه‌اوپیدانمی کند وقضات 
پرونده در مرحله بدوی و تجدید نظر تنها به حرف های او در یک مصاحبه استناد 
کرده‌اند واین حکم راب رای الفاظی که عابد از ده‌دربارهپز شک خود استفاده کر ده 
حکم داده اند. سال قبل بود که عابد زاده به دلیل مصاحبه اش درباره د کتر مددی 
اولین جراح خود ممنوع الخروج شد .او در آن زمان به ۰ ضربه شلاق محکوم شد 
اما پس از اعتر اض این حکم ۰ ۵ضر به شلاق به یک میلیون جزای نقد ی تبدیل شده 
و چون عابدزاده‌این پول را پرداخت نکر ده با خواست شاکی و پیگیری او حساب 
بانکی عابدزاده مسدود شده است. 


تسس 


+ ۰ ۰ 7 
اغاذی از کاپیتان های پر سبو لیس 
۲ کلاهبردار که دنبال اخاذی از مهدی مهدوی کیا 
مهدی مهدوی کیااز فوتبال, ۲فرد ناشناس بارهابا تماس 
سازمان لیگ بر تر معرفی کردند. آنها به این ۲ بازیکن 
اعلام کر ده‌بودند که قصد دارند در مراسمی از آنها توسط سازمان لیگ تقدیر و 
تشکر شود. این موضوع از سوی مهد وی کیا و کریمی مشکوک به نظر می‌ر سید به 
همین دلیل آنها این مسئله را با مسئولان باشگاه پرسپولیس در ميان گذاشتند که 
پس از رایزنی باعوامل اجرایی تیم فوتبال پر سپولیس ومذاکراتی که بامسئولان 
سازمان لیگ شد. مشخص گر دید این ۲ فرد به هیچ عنوان در سازمان لیگ سمتی 
ندارند و به دنبال کلاهبر داری هستند. از همین رو مکاتبات لازم و شماره تلفن این 
افراد در اختیار حراست وزارت ورزش گذاشته شد.. مسئولان حراست نیز اعلام 
کرده‌اند که این ۲نفر شناسایی شده‌اند وقر ار است به زودی توسط مسئولان ذیر بط 

نسبت به تخلفات آنها رسید گی شود. 


مسابقات و بلجرر نی ارتش 


در ادامه برنامه های سازمان تر بیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گر امیداشت روز ارتش و 
سالگرد شهادت سپهبد صیاد شیرازی , یک دوره مسابقه ویلچررانی جانبازان ارتش بر گزار شد. 
به گزارش روابط عمومی این سازمان.دراین دوره از مسابقه که به میزبانی ارتش بر گزار شد.ور زشکاران 
معلول وجانباز از یگانهای تابعه ارتش مزار امیر شسهید سپهبد صیاد شیر ازی تا حرم مطهر امام خمینی را 
طی نمودند. بر اساس این گزارش .در پایان مسابقه که با حضور امیر سر تیپ ۲ علی مجد آرا رئیس سازمان 
تربیت بدنی ارتش و جمعی از مسئولین تربیت بدنی ارتش و مدیران نیروها بر گزار شد .از نفرات و تیمهای 


برتر تجلیل و قدردانی بعمل آمد. 
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رقابت‌های لیگ ٹر یه په دلبل در گیری با داو,حالاسران این باش گام متبال 
جانشین موقتی برای مربی موفقشان هستند . 
این درحالی است که‌اومیت داویلا و حسن ساس.دستیاران تریم هم برای 
یک و دو جلسه از همراهی گالا محروم هستند و از همین رو این احتمال وجود دارد 
صورت موقت هم که شده به عنوان یک سرمربی روی نیمکت مربیگری یک تیم 
در سوپرلیگ تر کیه قرار خواهد گرفت . 
فاتح تریم بعد از اعتر اض شدید به داوری در جریان بازی تیمش مقابل‌مرسین 
ایدمانیوردو قبل از مصاف تیمش در دور بر گشت مر حله یک چهارم پایانی لیگ 
قهرمانان اروپامقابل رثال مادرید. از سوی داور مسابقه اخراج شد وحالابااین 
محرومیت سنگین مواجه شده است ۰ 
حالاانتظارمی رود که خانم ار د و گان‌درباز ی گالا تاسر ای‌مقابل کار دمیر کاراب وک 
روی نیمکت مربیگری تیم گالا قرار بگیرد. این درحالی است که خانم اردو گان 
و کلودی_وتافارل.مربی دروازه‌بانان گالاتنها ۲ گزینه‌ای‌هستند که‌می‌توانند 
جای خالی تریم در این هفته‌هاراپر کنند وخود تریم هم در صحبت‌هایی گفته:« 
اردوگان و تافارل‌ممکن است در بازی با کاراب و کسپورت روی‌نیمکت مر بیگری 
بنشینند .» 
حالااو,بانوی شماره‌یک تر کیه‌است. کسی که‌قر اراست درو گباواسنایدرو 
آلتین توپ را به سمت پیروزی پیش ببرد. بد نیست بدانید معنای اسم او دویگو؛ 
احساس است .کسی که تریم در بازی قبلی در لحظه دعوا با داور و اخراج از زمین 
به کناری هلش داد تایادش بیاورد این ورزش کماکان در تیول مر دهاست . 
سس 


ابر از علافه رونالدو په 
بادگیری قرآن مجید 


شبکه تلویزیونی 
رتال مادرید عربی به 
نقل از سایت اسلامی 
«با کسب-انجام» 
آندونزی خبر داد که 
مسعود اوزیل به هنگام تنها شدن با رونالدوبرای‌او 
قر آن تلاوت می کند و ستاره پر تغالی رئال مادرید به 
دقت گوش می‌کند و این کار رادوست دارد . 

این سایت اندونزیایی به نقل از اوزیل نوشت: وقتی 
که با رونالد و تنها می شوم برای او قر آن می خوانم و او 
ازاین کار من اسستقبال می کند. رونالدو همواره‌از من 
می‌خواهد که چگونگی خواندن قر آن رابه اویاد دهم. 
الان اومی تواند بعضی از حر وف رااز هم تشخیص دهد. 
اوسوره«فاتحه» رابیشتر از دیگر سوره‌هادوست دارد. 
در حال حاضر کر یستیانو رونالدو با ارینا شایک مدل 
روسی زند گی می کند. شایعه شده است که نامزد او از 
یک خانواده مسلمان چچنی است 


۸ ین ۹۲ لاحات می 


کایبایی تنهادر این است کہ بتوانی زند گی ر ابد شوہ خودمپری کنی 


٭ کر .ستو فر مود لی 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


دو یاد آوری مهم :همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نو یسم»مانند مشخصات فرد 
دیگری بود. تصادفی | ست.اگر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


به جهنم که کفش‌هایم نیست 
مهناز صبوری, ۳۲ ساله, متأأهل, خانه‌دار 

یک سال است مدام خواب کفش می‌بینم. خواب 
دیدم شبستان بزرگی است. وسطش یک کبّه کفش 
بود. کفش‌های خودم گشتم. پیدا نکردم. شوهر م(۳۸ 
ساله دانشجو) دم در منتظرم بود. گفتم به جهنم و 
رفتم. باز خواب دیدم می‌خواهم به کلاس زبان بروم. 
توی جاکفشی خانه گشتم و کفشم راپیدا نکردم. از 
کمد. کفش مجلسی پوشیدم و رفتم. خواب دیدم استاد 
زبانم در خانه‌ی ما بود. خواهر و مادرم هم بودند. من 
لاب راس خاته کنم بود. خیلی ععالت کت بد ولی 
امکانش تبود که لیاسم راهتاسب کنم به‌جایش دنبال 
کفش‌هایم گشتم. هیچ کفشی مال من نبود. باز خواب 
دیدم در جشن عروسی کسی هستم. عروس, دیده 
نمی‌شد. استادم داماد بود. من لباس راحتی تنم بود. 
کفش نداشتم. به قسمت مر دها رفتم تابه شوهرم بگویم 
برایم کفش بیاورد. در آنجا به خودم گفتم: شسوهرم که 
به عروسی نیامده. بیدار شدم. 

تعبیر_ 

معمولا در خواب‌های خانم‌ها کفش نماد زوج 
آنهاست.از دوست گرفته تاشوهر و حتی از مردی 
که در زندگی آنها نیست. کفش در خواب شما نماد 
نارضایتی شماست از زند گی زناشویی. این اتفاق از یک 
سال پیش در خواب‌های شما نمایان شده. اول شاید اگر 
بیشتر می گشتید. کفش راپیدا می کردید ولی مانعی 


به نام شسوهر جلو در منتظر شما بود بنابراین قید کفش 
دلخواه را زدید و رفتید. اگر در این خواب. کلمه به جهنم 
را نمی گفتید. کفش شما پیش شوهرتان بود که بهترین 
حالت زناشویی است. در خواب دوم. نمادها واضح تر 
می شوند. کفش پیدانمی کنید وبا کفش مجلسی به 
کلاس زبان می‌ر وید. اینجای خواب به مامی گوید ريشه 
این کفش‌ها در کلاس زبان است. کفش مجلسی نماد 
جلوەگری شماست. کلاس جای جلوەگری دانش است 
واگر کسی جلوەگری ظاهری برایش مهم‌تر بود پس 
در آنجا به کسی دلبستگی دارد. در خواب‌های سوم و 
چهارم. باز هم نمادها واضح تر می‌شوند و استاد زبان هم 
پیدایش می‌شود. در ايندو خواب. کسانی حضور دارند 
که باز دارنده‌اند و شما را به فکر خانواده می‌اندازد. آنجا 
که می خواهید از شوهر بخواهید کفش بیاورد. یعنی 
دنبال چاره‌ای هستید تااین عاطفه نوپابه خانواده 
آسیب نزند. آشکارا از خواهر و مادر و همسر کمک 
می‌خواهید(در خواب) در بیداری هن_وز هیچ اتفاقی 
نیفتاده و در حد جوانه‌ای کوجک است. من به شما 
نمی گویم چه کنید فقط می گویم تجربه و آمار نشان 
داده‌اند که بیشتر این کلاس‌ها به‌جای این که سودمند 
باشند., زیان‌بارند. روز اول بايد هدف خود رااز کلاس 
رفتن جه بوده؟ ایا هنوز در همان مسیر هستید؟ 


می‌خوام زنم رو ببرم خونه 
زیور دارابی, ۲۴ ساله. مطلقه. شاغل, تهران 

خواب دیدم برایم کاناپه آورده‌اند. شاید هم خودم 
خریدہ بودم. وسط اتاق بازش کردم. به تخت تبدیل 
شد. به خواهر زاده‌ام که دختری ۴ ساله است. گفتم 
دلت بسوزد! مادرت می‌تواند چنین کانایه‌ای برایت 
بخرد؟ تخت هم هست. بعد دیدم شوهر خواهرم و 
مادرش آمدند. برادر شوهرش هم امد. در بیداری. 
زنش راطلاق داده. جلو جمع گفت می‌خواهم بروم زنم 
رابیاورم خانه. گفتم: تو که طلاقش داده بودی! پس چرا 
می‌خوای بری دنبالش؟ 

کانایه‌ای که تخت می شود: نماد شوهری است که 
موقتی است و نمی‌شود به او امید بست. آنجایی که به 
آن دختر می‌گویید دلت بسوزد... نماد این است که 
افزون بر این که مقداری با هم رقابت دارید. او فامیل 
کسی است که با هم ارتباطی دارید. در ادامه خواب. 
مطقه‌اید. او هم زنش را طلاق داده. حالا شما دو نفر با 
هم روابطی دارید. و گمان کنم سخنان شیرین هم زیاد 
بلد است:اگر قبل از ازدواجم تو رادیدہ بودم. فقط توااو 
دوتازن طلاق دادہ. برای هر دو هم حق به‌جانب است 
خوب است حالا که کاناپه‌ای از راه رسیده که تخت هم 
هست. بیشتر دقت کنید. در خواب شماء معلوم نیست 
چه کسی کاناپه‌را آورده. جرا در خانه خواهر شماست؟ 


1ت 
اطلاعات سل ارو ۳۵۵۵ 


بر گرداند؟ چون ناخود آ گاه از شما باهوش تر است و 
رابه دلیل هیجانات خاصی می‌زند و ریشه ندارند. 
بیست و چهارسلله‌ای که در چهارده سالگی ازدواج 
کردی و پنج سال طول کشید تا طلاقت را گرفتی. 
مبادا بار دیگر تاریخت را تکرار کنی. 


صدای گام من بود نه زلز له! 
محمود حمیدی, ۲۱ ساله. مجرد. سرباز بروجرد 
خواب دیدم در پشت بام سرباز خانه هستم. حس 
کردم زمین لرزید. شتابان از بام به حیاط پریدم و زیر 
ہایم میز گذاشتم و سقف سربازخانه رابادست گرفتم 
تازلرله سام شد بعد با خیال راخت ازم بانین آمذم 
و رفتم به پدر و مادرم بگویم نگران نباشید. شمارا 
نجات دادم ولی دیدم پدرم عصبانی است و می گوید 
میزم مرا کجا بردی؟ ماجرای زلزله رابرایش تعریف 
کردم. با خشم فریاد کشید که‌ای ترسوا آن زلزله 
نبود. من داشتم به خانه می آم دم و زمین زیر پایم 
می‌لرزی د. معمولاً زاين کواب ها میتی لا یک 
بار دیدم شیر حمله کرده. صدای غرش ان راشنیدم 
و تفنگ شکاری پدرم رابرداشتم تا شیر رابکشم. 
انگار در حياط پاد گان بودم. پدرم آمد و عصبی شد 
که این صدای فریاد من بود نه غرش شیر! یک بار 
دیدم صخره‌ای روی سینه‌ام افتاده با ز حمت زیاد 
آن را کن ار زدم. به اتاق فرمانده رفتم و گفتم چه 
کاری کرده‌ام. فرمانده بالحن پدرم گفت:ای ترسو 
ان دست من بود بر سینه‌ات. صخره کجا بودا شش 
ماه است از این خواب‌ها می‌بينم. 

تعبیر 

این خواب‌ها را در روز گار سربازی دیده‌اید. پدر. 
نماد کسی است که در سر باز خانه از اومی‌تر سید. شاید 
فرمانده پاد گان باشد. آدم بی دلیل از کسی نمی تر سد. 
اک خطابی شی کنیع که کردا رین شما هدیل 
پایین بودن اعتماد به‌نفس است. چه در سر بازخانه 
باشید چه در پاد گان این کمبود اعتماد به‌نفس با شما 
هست و هر کاری که می کنید. با ترس همراه است: 
مبادامراقضاوت کنند! به همین دلیل است که هر 
کاری که می کنید, به نظر شما جالب نیست و دیگران 
آن را کوچک می‌بینن د. خواب می‌خواهد شما را 
قهرمان جلوه دهد پس به جنگ زلزله و شیر و صخره 
می روید ولی باز هم نمی توانید قاضی راراضی کنید. 
قاضی شما در این خواب, فرمانده شماسست اماچرا 
داوری راپیسش پدر می برید؟ زیرااز کود کی شمارا 
داوری کرده. حتی ممکن است این داوری‌ها هر گز در 
واقعیت وجود نداشته باشند و فقط در ذهن شما رفت 
و آمد کنند که مگر ریشے در ترس شما دارد. واهمه 
نکنید. کارهایتان را انجام بدهید. اگر خوب انجام 
نشدند. بگویید دفعه بعد بهتر انجام خواهم داد. 
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پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


0 فروزدین هنوز از موضوعی مهم و حیاتی که می رود 
۱ جدیدتری گریبان گیرتان می شود و البته یقین دارم که در این مورد هم 

بهترین فک ررابه مرحله‌اجرادرمی آورید هر چند که‌در مدت کوتاهی 
همآن‌قدر که به آنها اعتماد می کنید رفتارهای مثبت و ارزشمندشان راهم ببینید و 
اینطور نشود که هر کس هر کاری انجام می‌دهد. وظیفه‌اش هست و بس! 


ردیبوشت در نقطهی میانه گیر کرده‌اید. از یک سو 
می‌خواهید از همه چیز دست بکشید و به 
در مقابل دیده‌تان رژه‌می‌روندونمی گذارند آسوده‌خاطر بمانید. البته ما خوب 
می دانید که باید چگونه عمل کنید و فقط چشم انتظار یک پشتیبانی و کمک واعتماد 
بی‌شائبه هستید و امیدوارم به آ نچه می‌خواهید برسید. هر چند خیلی‌ها می‌اند يشند 
که همین حالا هم رسیده‌اید و من می‌دانم که چنین نیست! 


در شرایط جدید و محیط جد ید تری پا 


گذاشتەاید ولی هنوز نتوانسته‌اید ذهنتان را 
رام کنید و باوجود این که دم از گذشت خود می زنید شب وروز به 
فکر ناحقی که در ذهنتان ساخته‌اید. هستید و همین حالت‌ها ا رامش رااز شماربوده 
است در حالی که اگر خوب توجه کنید, کسانی که از نظر شما و از نظر ذهنی از شما 
خیلی جلوتر بودند. حالااین شرایط راندارندواگردر خاطر تان‌باشد شرایط شما 
در یک محیط استثنایی امکان‌پذیر شد وای کاش قدرش را بدانید و در این راه‌روی 
تعصبتان تکیه کنید! 


وقتی با خودتان خلوت می کنید می گویید 

که در زند گیتان خوب عمل کر ده‌اید و کوتاهی 

خاصی از شماسر نزده‌است.اماا گر خوب دقت کنید.نمی‌شود دراین 

باره‌با قطعیت حرف زد. همانطور که در باره‌اطر افیان نمی شود با قاطعیت صحبت 

کرد. پس دلتان را آرام کنید و با پشتکار عجیبی که در شماسراغ دارم پیگیر تضمین 

آرامش فردای زند گیتان باشید. البته مسایل مالی و خانواد گی رادر این موضوع 
تعیین کننده ندانید. 


پا پیش گذاشته‌اید و تخته گاز پیش می روید 
واصلاً توجه ندارید که شرایط با گذشته خیلی 
فرق کرده و دیگر نمی‌شود مثل آن روزها هر طور که می‌خواهید عمل کنید و دیگر 
اعضای خان_واده راهم باید در گیر ودار زند گیتسان به دقت مور د توجه قرار دهید. 
البته اگر قصد دارید آنها راداشته باشید وهنوز هم در دلتان به دنبال پنجرهای‌باز 
نباید پل‌های پشت سرتان را از میان بر دارید! 


در دلتان غوغایی عجیب بر یاست و در مورد 
ماجرایی بسیار مهم و تعیین کننده‌این پاو آن 
پسامی کنی ددر حالی که‌اصلًتوجه ندارید که یک سوء‌تفاهم ویایک 
نارضایتی تاچه عمقی از روح طرف مقابلتان را خد شه‌دار خواهد کرد. در مورد 
مسائل بیرون از خانه هم توصیه می کنم همه مشکلات را از عوامل بیرونی نبینید و 
در مورد میزان خواستن‌های خود تان هم کمی فکر کنید و بدانید که‌اگر ذهنتان را 
دچار تعدیل کنید سفره پربر کتی را پیش رو خواهید دید! 


۸ وین ۹۲ رطلارات کی : 


دست به ح ر کتی نو زده‌اید. حر کتی که 
خودتان هم خوب می‌دانید خیلی ریشه‌ای 
نیست و فقط در حد یک دلخوشی می تواند برای 
شماعمل کند.امامن معتقدم در همین حدش هم خوب است وبه طور قطعی می تواند 
یک پله پرش محسوب شود اگر حواستان به زیر دستان هم باشد و بپذیرید که شما 
هم‌باید پله پرش دیگران شسوید ومانع پیشرفت آنان‌نشسوید.در مورد ترس‌های 
گاه وبیگاهتان هم توصیه می کنم خیلی موضوع را جدی نگیرید و بگذارید که روال 
طبیعی ماجرا طی شود. 


آزادوره ادر گوشه نشسته‌اید و آینده 

خودتان راسبک سنگین می کنید و غافل هستید که گاه نباید تا این حد 

0 مهم وتعیین کننده کوتاهی ک رداالبه قبول دارم که فردی قنع 

و متواضع هستید.اما گاه‌موفقیت در زند گی هیچ ار تباطی باز یاده‌طلبی ندارد و 

این شماهستید که تعیین می کنیدزند گی آرامی راپیش روداشته باشید یا روزها 

وماه‌ه ای پرازدغدغ ه4 وپیچ وخم را. در موردفردذهنی تان هم توصیه می کنم 
تکار 


می‌روید ومی آیید. گاه‌می‌دوید و گاه خسته و 

ویران گوشه‌ای می‌نشینید و دم نمی زنید و توجه 

ندارید که این عمر شیرین شماست که به سر عت می رود و جایگزینی هم 

ندارد. البته می پذیرم که داشته‌های شما هم محدود است. اما شما هم باید بپذ یرید 

که هميشه اینگونه پرقدرت و خندان نخواهید بود و از همین حالاباید به مسایل با 

دقت بنگرید. در مورد شیطنت‌های گاه و بیگاه شما هم باید بگویم که دیگر این بازی 
لوث شده و از شما انتظار می رود که پخته‌تر عمل کنید! 


باز هم یک موضوع جد ید پیش کشیده شد 
وبازهم غم کهنه‌تان جانی تازه گر فت و می‌رفت 


که بحرانی عجیب راپی بریزد که یک واسطه پا پیش گذاشت وفعلاً 
تاحدودی مشکل حل شده‌اما این دایمی نخواهد بود و باید فکری اساسی برای 
آرامش ذهنی تان بکنید و به این ساد گی‌ها همه چیز رادر بحران قرار ندهید. در 
مورد شخص مقابلتان هم یقین بدانید که نمی توانید با قاطعیت ذهنش را بخوانید و 
این می تواند دردسر ساز باشد! 


خوشحالم که مدتی است فکر تان در گیر 
موضوعی شد هاما بدانید که ذھن تان بیش از 
اینھا نمی تواند کار رااز پیش ببرد وای کاش به خودتان یاد آور شوید که 
روح بلندتان خیلی بیش از اینها می‌تواند زند گی رابه بازی بگیرد وحالا این روح زیبا 
و آرام فقط در حد چیزی که شمااز او می‌خواهید پرواز می کند واگر جان بگیرد غوغا 
می کند.در ضمن| گر گاهی تنهایی و تنهابودن ذهن شمارا آزردبدانید که‌همیشه 
نمی شود چنین بود مگر این که اوضاع تحت کنترل کامل باشد! 


و ات یک انس ان استثنایی, معتقد ومهریان 
آن‌چن ان خود راد ر گیر زند گی نمی کند که به 


07 زرل شوش تراد ی بکشد.اگر هم اعقد دای این چنین یت 

پس‌ای کاش نگذارید از دور اینطور به نظر برسد و تمام اینها بستگی به 
قدرت عمل شمادارد که بتوانید با وجود همه این عوامل و توجه به آنها چون هميشه 
متفاوت زند گی کنید. در مورد شک ذهنی‌تان هم توصیه می کنم ا گر تابه امروز به 
شواهدی روشن دست نیافته‌اید کمی تجد یدنظر کنید. 


ینا -س ۰× خودومر دم راهنگامی می شناسی؛ که تنهاشوی. 


6 دور کت 


امیدوار مکه سال خوبی روپشت س رگذاشته و 
نوروز ۱۳۹۲ روبا شا دکامی وموفقیست آغاز کرده 
باشید. 

خداروشکر م یکن مکه یک بهار د یگر رود رکنار 
شماعزیزا نآغا زکردم وامید وارم توفیق داشته باشم 
که امس‌ال نیزدوش ادوش‌همه همکاران خوبم دراین 
مجله, من هم دوباره خدمتگزا رکوچکی باشم برای 
همه شما هموطنان عزیز و مهربان. 

د رکنار رودخانه‌هاء کنار دامنه کوه‌ها ومکان‌هایی 
ک هآب راکد وجوددارد گیاه خوشرنگ وزیبایی 
می‌روید. علاوه بر شکل زیبای ای نگیاه که چشم‌نوازی 
م یکند.خواص تغذ یه‌ای بسیار ز یاداي نگیاه نیز مورد 


طرز تہیه: 

پیازراپوست گرفته و می شوییم. پس از اینکه پیازها 
راخرد کردیم در تابه ريخته و سرخ می کنیم. 

گوشت راشسته وبه تکه‌های خورشی خرد 
می کنیم. در اواسط طبخ پیاز گوشت رااضافه کرده و 
به همراه پیاز تفت می‌دهیم. 

بعد از اینکه گوشت کمی خود را گرفت و کاملا 
تغییر رنگ داد حدود ۲لیوان آب به آن اضافه کرده و 
می گذاریم که کاملا بپزد. 

چون گوشت با پیاز تفت داده می شود دقت کنید 
که پیاز رابدون گوشت خیلی سرخ نکنید چرا که ممکن 
است وقتی همراه گوشت تفت می خور د رو به سیاهی و 
سوختگی برود.زمان بندی با خود شماست. 

بعد ازاینکه آب قابلمه به جوش آمد شعله زیر 
قابلمه راکم کرده‌وباشعله ملایم به پخت ادامه 
می‌دهیم. 

۶۴ 


توجه بسیار قرار دارد. 

ریوا سگیاهی‌است از تیره‌ی تر شک ها که‌ساقه‌های 
هوایسی و برگ‌ها یآن محتوی مواد ذخیره‌ای واسیدی 
است وبه همین جهست مور د استفاده‌ی خو راکی قرار 
می‌گیرد . 

ریواس‌طبیعت سرد دارد ودارای‌ویتامین‌ها واملاح 
معدن ی گوناگونی است. برای تمامی اعضای بدن, ماده‌ی 
غذایی بسیار ممتازی شمرده می‌شود واثر شگفت‌انگیز 
و معجز هآسایی دارد.قابض است وبرای تقویت معده و 
کبد مفید می‌باشد. 

ریواس به‌خاط طعمترش یکه‌دارد. یک یاز 
خوشمزه‌تر ین خورش‌های فصل بهار به حساب می اید 


دراین فاصله ریواس‌ها راپوست کنده ومی‌شوییم. 
حتما ابتدا ریواس را شسته و بعد خرد کنید. ریواس‌ها 
رابه‌ان دازه ۲ بند انگشست خردمی کنیم و کنار 

نعناو جعفری را که از قبل شسته بودیم خرد کرده 
ودر تابه‌ای دیگر ريخته وبا کمی روغن سرخ می کنیم. 
همانطور که حتما می‌دانید مقدار نعنا نباید زیاد باشد 
زیرا باعث تلخی خورش خواهد شد. 

بعد از این که از پخت کامل گوشت مطمئن شدید 
نعناو جعفری‌ سرخ شده رابه آن‌اضافه کرده‌واجازه 
می‌دهید که‌با گوشت بپزد.اگر آب‌قابلمه کم بود 
می توانید به اندازه‌لازم برای خورش به آن آب اضافه 
کنید. در این مر حله خورش باید به روغن افتاده‌باشد 
یعنی اصطلاحا قوام لازم را پیدا کرده باشد. 

در مورد زمان اضافه کردن ریواس ذ کر این نکته 
لازم است که ریواس باید ۱۵ دقیقه قبل از زمان سرو 


7 
الاعات صلی سا رر ۳۵۵۵ 


مواد لازم برای ۵تا ۶ نفر: ل 
گوشت:۰ ۵۰ گرم بدون استخوان (بهتر 
است که از گوشت گوسفندی استفاده شود) 
پیاز: ۲ عدد متوسط 

ریواس: ۱ کیلو گرم 

نعناو جعفری: . ۰ گرم (۳۵۰تا ۴۰۰ 
گرم جعفری و ۰۰ ۱ تا ۰ گرم نعنا) 
روغن:به ميزان لازم 

فمک: به میزان لازم 

درصورت یکەمزەترش این خورش باب میل شما 
نبودمی توانید ۱ تا ٢قاشق‏ شکربەاین خورش اضافه 
کنید.البتەمزەبسیارزیباووخوش این خورش بەدلیل 
" ترشی بسیار لذیذریواس می باشد. 


خورش ر یواس در خانواده‌های ماایرانیان نقش 
بسیا رکم رنگی دارد.با توجه به اینکه این خورش بسیار 
خوشمزه ومقوی است واز نظر آماده سازی کاملا شبیه 
به خور ش کرفس است واینکه فقط در فصل بهار در 
دسترس قرار دارد امید وارم بیشتر به طبخ این غذای پر 
فایده برای بدن اهمیت داده وحتما آن رادر سبد غذایی 
خانواده خودمان قرار بدھیم انشاءالله. 

درضمن ذکراین نکته هم‌قابل تام لاس تکه‌با 
ریواس‌نوشیدنی‌های‌ت رکیبی بسیار خوشمزه,انواع‌نان, 
کیک.انواع پود ینگ. دسر و... تهیه می شود که مورد 
توجه‌بسیاری از مر دم در سراسردنیامی‌باشد.امیدوارم 
این ن کات که فقط چند خطی از حاص ایننعمت 
خدادادی اسست برای یک بار ه مکه شده خانواده را به 
فیض خوردن این خورش خوشمزه نائل کنید. 

من روش تهیه خورش ری واس بانعناوجعفری رو 
در نظ رگرفتم چراکەنسبت به خورش ریواس بدون 
نعناوجعفری دارای مزه وعطر و طعم فوق‌العاده بهتر و 
خوشمزه تری است. 


به خورش اضافه شود زیر اریواس سریع پخته می شود 
و ما نمی‌خواهیم که ریواس در خورش ماله شود. 

بعدازاضافه کردن ریواس.نمک نیز به خورش 
اضافه می‌شود. قبل از سروحتما خورش را بچشید چرا 
که‌اگر ترشی خورش باب میل شمانبود به آن شکر 
رااضافه کنید و بعد از اندازه شدن, مزه ملس خورش 
آن راسرو کنید. 


حتمادستورات غذایی خودراباذکرنام‌ومشخصات 
خودبرای ما ارسالکنید و در مجله خودتان مربی 
آشپزی شوید. 

آدرس ایمیل: chef @214i1.0010‏ 105 
تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۳۲۵۶۶۱ 


پیام از شماچاپ از ما 
زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


محمد جان الفبا برای سخن گفتن نیست. برای نوشتن نام توست. اعداد پیش 
از تولد تو به صف ایستاده‌اند تا راز زادروز تورابدانند. ای فررشته | سمانی سالر وز 
زمینی شدنت مبارک. برایت بهترین‌ها را آرزو دارم تینا بزرگی -تهران 
##خاطر ‏ عوزیرزج دومین سالروز پیوندمان رابه توهمسر دلسوز و مهربان تبریک 


می گویم همسرت داوود نخجیری 
مہ " 

۶ خو اهر خو بم سیمین جائ,دنیاراغرق شادی وشادی رادنیادنیابرایت آرزومندم. 
سالروز تولدت مبارک برادرت داریوش سلطانی-اهواز 


گنو ه کلم ر و هام عزیرج اولین سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران گل مریم به تو 
عزیز دلم تبریک می گویم و امیدوارم همیشه دلشاد باشی 
سید مهدی ناصرنژاد و مه لقاء شیدایی-امل 
ار ضاجان, نهایت احساسم به تو حس عاشقی و دوست داشتن است پس بدان 
عاشقانه و تاابد دوستت دارم وبرایت سلامتی آرزومندم. ۵ار دیبھشت روز 
میلادت مبارک همسرت بتول عطازاده-سرایان 
مر بان پدرج.بی بهانه دوستت داریم ودستانت را بوسه‌باران می کنیم.وجودت 
بهترین هدیه خداست ۵اردیبهشت تولدت مبار ک 
فرزندانت: هانیه و شهدا شجاعی نیا -سرایان 
۶ میلاد عزیر ج روزها, ماهها و سالها سپری می شوند و تو همان خوب دیروزی. 
سالروز تولدت را عاشقانه تبریک می گویم 
نامزدت نرگس -زنجان 
ر بحانه عرزبن وسعت دوست داشتنت همیشه گفتنی نیست, پس به وسعت تمام 
ناگفتنی‌های دنیا دوستت داریم تولدت مبار ک 
برادرت مجتبی دلشاد و فرشته خداپرست -مشهد 
۶ محمو د عرزیرج تک تک نفس‌هایی که می کشم بسته به نفس‌های توست و این 
نفس ها بهانه‌ای برای تپش قلب من است پس برایم بمان و بدان عاشقانه دوستت 
دارم. تولدت مبار ک همسرت ساناز شیخلر-ابهر 
۶ جناب آقای ر وج۱. افش ذا فرا رسیدن سال جدید بر شما مبار ک باد امیدوارم 
در این سال نو زند گی پر بر کتی داشته باشی نورعلی آل مردان 
یسر عزیز امین جان. دوم اردیبهشت چهاردهمین سالگرد تولدت رابه تو 
تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدرت محمد مادرت معصومه و داداشت. سعید نظام بادی بم 
همسر و پدر خو ب:جمشیدجائ.سالروز تولدت وازدواجمان مبار ک باد.امیدوارم 
همیشه در سایه خداوند سلامت و تندرست باشی 
همسرت پری و فرزندانت شبنم و محمد و بلدا سعیدی -ایوانکی 
۶ سمیه‌چان,تکرار هر چیزی خسته کننده‌است.اماتونفسم هستی ونفس کشیدنت 
برای من باارزش تر از هر چیز در دنیاست و نبودنت نابودی زند گی‌ام. ۳۱فروردین 
تولدت مبار ک دوستت سارا تهرانی-تهران 
۶ دختر عزیز ‏ سو نما جائ.اول اردیبهشت سالروز شکفتن گل وجودت رابا ۱۰ 
شاخه گل رازقی تبریک می گوییم تولدت مبارک 
پدر و مادر و برادرت امیر حسین برزو شه رک الهیه -شهرستان گلستان 
#۴ سانا عویوزج, خو اهر خو بم اول اردیبهشت هجد همین سالر وز یکی شدنمان 
مبارک. اميد است که هميشه در پناه خداوند موفق و موید باشی 
برادرت محمدرضا خوشرو -تهران 
امیر محمد همسر خو بو میر دانم ۵ار دیبھشت دومین سالروز یکی شدنمان 
مبارک دوستت دارم تاابد همسرت زینب حق پرور-خرم آباد 


۸ ین ۹۲ طاعات ہنس 


يدرو مادر خوج ششم اردیبھشت سالروز یکی شدنتان است این روز فرخنده و 
پرخاطره را به شما دو فرشته الھی تبریک می گویم. دوستتان دارم 
دخترتان سیمین رضابی-قم 
بر ادر مهربان و دو ست داشستنی من امیدجان, هفت ارد یبهشت دوازدھمین 
سالروز تولدت مبارک دوستت داریم و آرزوی موفقیت و سلامتی رااز خدای 
بز رگ می‌خواهیم برادرت احسان و خواهرت الهام شکری -اصفھان 
يدر و مادر چا سال جدید بر شمادو فرشته الھی مبا رک باد خداوند همیشه 
وجود نازنینتان را سلامت وتندرست بدارد. 
فرزندانت احمد و سمیه و راضیه بخشی -تهران 
از مسوولین و مدیر و معلمین مدرسه کرامت شهر ک مهدیه تشکر و قدردانی 
می کنیم علی هاشمی-شهرک کوثر اصفهان 
على و هر بجر ستگار ی‌پیوندتان مبار ک.امیدوارم هميشه خوشبخت وسعاد تمند 
باشی آرش صالح-اصفیهان 
مهن از جان همسر مهر بانم تولدت راباتقدیم انبوهی از گلهای یاس ونسترن 
تبریک گفته و از خدای بزرگ سعادت و سلامتی را خواستارم 
همسرت بهروز جعفری -اصفهان 
همسر میر بانج محمدچان ماه فروردین دنیا صدای کود کی راشنید که امروز تنها 
بهانه‌ای برای نفس کشیدنم است عزیزم تولدت مبار ک 
همسرت شیما آیینه‌وند-هشتکرد 
۶ علیر ضای عوزیجبا آمدنت دریادریا آ رامش رابه ساحل وجودم آوردی از اینکه 
هستی ممنون مریم رحمانی-شهر کرد 
همسر عزیرج۲۸ فروردین روز میلادت مبارک,دوستت داریم. آرزوی 
ھمسر دختر و دامادت بھروز نیوشا مباشر بهروز» حسن رضائی 
۶ سید محسن عزیردوم فروردین پنجمین سالروز ازدواجمان مبار ک, عزیزم 
همسر ناهید هستی- آبادان 
شسهین خانم. خاله عبر از لطف و محبت بی‌پایانت ممنون و سپاسسگزارم. سال 
جدید بر شما و پسر گلت مبارک خواهرزاده‌ات سارا شهنواز -قم 
##علی و محمدجان اول اردیبھشست روز تولد تان مبار ک. امید واریم خداوند شما 
دوقلوهای عزیز را هميشه صحیح و سالم در پناه خود محفوظ بدارد 
پدرت امیررضا و مادرت سودابه شيخ پور- امل 
خو اهر خو بم بتول جان خداوند یکی از زیباترین گلهای خود راباقلبی رئوف و 
دلی مهربان به دنیا هدیه داد. سوم اردیبهشت میلادت مبار ک 


باشید 


دوستت دارم 


برادرت رضا شبستری -تبریز 
ار ضاجان, دفتر قلبم راورق ورق دوره می کنم. تنها نام توست که دلیل تیش آن 
است. درهر نفسم بودنت را در کنارم تا همیشه تمنا می کنم تولدت مبار ک 

نامزدت زهرا عباسی -همدان 
۶ سدطان فلب مصطفی جان, شکفتن هیچ گلی دربهار زیباتر از شکفتن گل وجود تو 
دراولین روز بهار نبود. عزیزم عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبار ک 

همسرت صغرا صفایی -میناب 


۵اختلاف در تصویر بزغاله و عروسکش 
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تبسم‌عربلو 
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...اسآ پایه ششم دبستان 

1 سیید وه و منٹشر گرد : 
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۷ کناب ب ششم دیستان 
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